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الف

پيشگفتار

سخنی با دبيران، مسئولان مدارس علوم و معارف اسلامی و اوليای دانش آموزان

شایسته است دبیر عربی برای تدریس این کتاب: 

 ـکتاب های عربی پایه های هفتم تا نهم را تدریس و به دقتّ مطالعه و بررسی کرده باشد.  ١

٢ـ دورۀ آموزشی توجیهی ضمن خدمت این کتاب را گذرانده باشد. 

٣ـ کتاب معلمّ )راهنمای تدریس و ارزشیابی( را با دقتّ کافی مطالعه کرده باشد. 

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد با نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی ويژۀ 

رشتۀ علوم و معارف اسلامی به جوانان كشورمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 

فارسی« 

انتظار می رود دانش​آموز  تا دهم، متن محوری است.  تأليف کتابهای عربی هفتم  شيوۀ 

رشتۀ علوم و معارف اسلامی پايۀ دهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و عبارات سادۀ 

عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و درست ترجمه کند. در اين کتاب حدود 

850 واژۀ عربی هفتم، هشتم و نهم نيز تکرار شده است. در واقع هدف اين کتاب، آموزش 

حدود 1400 واژۀ پربسامد زبان عربی است.

اين کتاب با توجّه به اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 

برنامۀ درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتاب های درسی 

است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف است. 

کلمات به کاررفته در کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته است. 



ب

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی، »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ در کتاب 

را جذّاب، شاداب،  و کلاس درس  است  زبانی  آموزش هر  مناسب  بستر  مکالـمه  گنجانده شده، 

پرتحرّک و فعّال می سازد.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: )رعايت اين موارد در آزمون سراسری و 

مسابقات علمی، امتحانات نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. عدم رعايت 

آنها موجب بی اعتباری رسمی آزمون يا کتاب کمک آموزشی می گردد.(

1. اين کتاب در دوازده درس تنظیم شده است. هر درس در سه جلسۀ آموزشی تدريس می​شود.

2. دانش آموز پايۀ دهم قبلاً در دورۀ اوّل متوسّطه با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، 

غيُر«، هدفِ آموزش ترکيب  ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ ترکيب مخلوط مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده است که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي 

العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند. 

آموزش وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی.

پنج  و  بيست  و  مثلاً »چهار  داده شده؛  آموزش  نيم  و  ربع  کامل،  در ساعت خوانی فقط ساعت 

دقيقه« آموزش داده نشده است.

3. هرچند درس اوّل، دورۀ آموخته های پيشين است، در ساير درس ها نيز اين دوره انجام شده است. 

در درس اوّل شعری از يکی از معروف ترين شاعران عرب آمده است. قواعد درس نام صيغۀ افعال، 

انواع کلمه و اسم به اعتبار جنس و عدد است.

4. در درس دوم عددها آموزش داده می شود. در دورۀ اوّل متوسّطه عددهای اصلی و ترتيبی تا 

دوازده آموزش داده شده است. در اين کتاب عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از 

يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد. مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود جزء 

اهداف آموزشی کتاب نيست. در کتاب درسی، اين مطابقت ها در متون و عبارات وجود دارد و 

دانش آموز با دقتّ در آنها می تواند اين ظرافت ها را کشف کند. قواعد أسماء الاستفهام و أسماء 

الأفعال نيز در درس دوم بيان شده است.

5. دانش آموزان در دورۀ اوّل متوسّطه با هر دو فعل مجردّ و مزيد در کتاب درسی آشنا شده اند؛ 

هرچند در تـمرينات فقط با صرف فعل های ثلاثی مجردّ صحيح و سالم رو به رو شده اند، فعل های 

مزيد و حتیّ فعل های مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آمَنَ، ابِتسََمَ، 

رَ، زادَ و ...  . دانش آموز قبلاً با  ، احِتَقََ، اشِتَیَ، أصَابَ، أعَطیَ، تخََرَّجَ، حاوَلَ، حَذَّ أتَیَ، أجَابَ، أحََبَّ

شناسه های فعل های ثلاثی مجردّ آشنا شده است. در واقع هدف آموزشیِ درس سوم و چهارم اين 

است که با استفاده از آموخته های سه سال اوّل با فعل​هايی آشنا شود که فعل ماضی سوم شخص 

مفرد آنها )مفرد مذکّر غايب( »ثلاثی مزيد« يعنی بيش از سه حرف است. تشخيص ثلاثی مجردّ و 

مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی نيست. در درس سوم فعل لازم و متعدّی و تعدّی فعل 

به بيش از يک مفعول نيز بخشی از قواعد درس را تشکيل می دهد.



ج

در بخش واژه نامه )جز دو درس اوّل و دوم( مضارع و مصدر فعل های ماضی ثلاثی مزيد مدام 

تکرار شده است و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانش آموز کم کم اين فعل ها را بشناسد؛ 

، سارَ، رجَا، رضََِ و ... چون قياسی نيست نيامده است؛ امّا مصدر  امّا مصدر فعل هايی مانند دَلَّ

فعل های ثلُاثی مجردّی که در کتاب به کار رفته در واژه نامه آمده است.

6. در درس پنجم، جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف شناخت اجزای جمله يعنی فعل، 

فاعل، مفعولٌ به، مبتدا و خبر است؛ امّا نهادن اعِراب کلمات هدف نيست. 

7. در درس ششم، اعِراب جملۀ اسميّه و فعليّه و چهار حالت اعراب )رفع، نصب، جر و جزم( آموزش 

داده شده است. هدف فقط شناخت اجزای جملات است و توانايی اعراب گذاری هدف آموزشی نيست.

8. در درس هفتم، فعل مجهول تدريس می​شود. هدف اين است که دانش آموز، جمله های دارای 

فعل مجهول را درست معنا کند. تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس، هدف نيست.

9. در درس هشتم، معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد بتواند حروف جر و 

جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد. نهادن اعِراب جر در اسم مجرور هدف نيست. در اين 

درس نون وقايه نيز تدريس شده است. دانش آموز بايد بتواند فعل دارای نون وقايه را تشخيص 

دهد و درست ترجمه کند.

10. در درس نهم و دهم، اسم مشتق تدريس می​شود. در درس نهم )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت 

مشبهّه و اسم مبالغه( و در درس دهم )اسم تفضيل، اسم مکان، اسم زمان و اسم آلت(. مهم ترين 

وزن های مشتقّات تدريس می شود. ساخت مشتقّات هدف نيست. فقط شناخت نوع آنها و دانستن 

معنايشان مطلوب است. تشخيص جامد از مشتق در کتاب آموزش داده نشده است و نبايد در 

هيچ آزمونی خواسته شود.

11. در درس يازدهم دو ساختار آموزش داده می​شود: لای نفی جنس و حروف مشبّهة بالفعل. 

دانش​آموز در دورۀ اوّل متوسّطه بارها لای نفی جنس را در متون و عبارات مشاهده کرده و آموزش 

اين مطلب فقط به منظور ذکر ظرايف ترجمۀ جمله های دارای لای نفی جنس است. تشخيص 

اينکه اسم آن مبنی بر فتح است هدف نيست. شناخت معنای حروف مشبّهة بالفعل و تشخيص 

اسم و خبر آنها مطلوب است ولی نهادن اعِرابشان هدف نيست.

12. در درس دوازدهم انواع معرفه آموزش داده می​شود. دانش​آموز در اين درس با شش نوع اسم 

معرفه آشنا می گردد.

13. طراّحی هر گونه آزمونی )آزمون سراسری، داخلی مدرسه، هماهنگ استانی يا کشوری، مسابقات 

علمی( تابع اهداف کتاب درسی است. اين تذکّر به ويژه برای طرح سؤال آزمون سراسری است و در 

صورت تخلفّ، آن آزمون رسماً از نظر وزارت آموزش و پرورش فاقد اعتبار رسمی است. اين تأکيدات 

در حکم يک بخشنامۀ اداری و لازم الاجراست.

14. در طراّحی سؤال درک مطلب به ويژه در آزمون سراسری بايد از متون کتاب استفاده کرد. در 

صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می​شود، بايد هيچ واژه ای خارج از واژگان انتهای کتاب 

نداشته باشد يا ترجمۀ فارسی آنها ذيل متن داده شود. همچنين نبايد ساختاری متفاوت با قواعد 

کتاب درسی در آنها باشد.
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15. صورت سؤالات امتحان به زبان عربی است؛ امّا واژگانی در آن به کار نـمی رود که دانش​آموز 

نخوانده باشد.

16. تحليل صرفی و اعِراب از اهداف کتاب عربی دهم نيست و در آينده آموزش داده می​شود.

17. جزوۀ مکمّل قواعد به دانش​آموز ارائه نمی​شود. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا در 

سال های بعد خواهد آمد.

18. مکالـمه، نـمايش، سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی، کار عملی درس عربی به شمار می رود. 

19.  تعريب، تشکيل، جمله سازی، تبديل از صيغه ای به صيغه ای ديگر و نهادن اعِراب از اهداف 

کتاب درسی نيست. 

20. در سايۀ درست خواندن، درست فهميدن و ترجمۀ درست مهارت سخن گفتن درپی آن به دست 

خواهد آمد. می توان در کلاس مکالمه کرد، بايد توجّه کنيم که شمار اندکی از دانش​آموزان می توانند 

هنگام سخن گفتن، ظرافت های دستوری را به ياد بياورند و رعايت کنند و اين طبيعی است؛ زيرا 

به يادآوردن قواعد، هنگام سخن گفتن، برای زبان آموز دشوار است. در سخن گفتن سرعت عمل لازم 

است و با آزمون کتبی قابل مقايسه نيست. با توجّه به دشواری مکالمه بايد در امتحانات، مسابقات 

و آزمون سراسری صرفاً از همان عبارات کتاب، سؤال طرح شود.

21. آموزش فعل و ضمير در سه کتاب عربی متوسّطۀ اوّل بومی سازی شده و براساس دستور زبان 

»هوَ،  بود:  اين صورت  به  پيشين  است. سبک  ايشان«  ما، شما،  او،  تو،  »من،  به صورت  و  فارسی 

تدريس  در  نوين  شيوۀ  نحَنُ«  أنا،   ، أنتَُّ أنتمُا،  أنتِ،  أنتمُ،  أنتمُا،  أنتَ،   ، هُنَّ هُما،  هيَ،  هُم،  هُما، 

آزمايشی کاملاً موفقّ بود و دانش​آموزان بسيار بهتر درس را آموختند؛ امّا از آنجا که درس عربی 

در رشتۀ علوم و معارف اسلامی اختصاصی است، دانش​آموزان بايد با اصطلاحات خاصّ زبان عربی 

آشنا باشند. به همين منظور در درس اوّل صرف فعل مطابق کتاب صرف و نحو صورت گرفته و 

اصطلاحات صيغه ها ذکر شده است.

22. معنای کلمات در امتحان در جمله خواسته می​شود.

23. روخوانی های دانش​آموز و فعّاليّت های او در بخش مکالمه در طول سال، نـمرۀ شفاهی دانش آموز 

را تشکيل میدهد.

24. در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين درنظر گرفته شده است تا به دفتر تـمرين 

نيازی نباشد؛ امّا متن دروس جای کافی ندارد، می توان برای اين منظور، يک ورق در کتاب نهاد.
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سخنی با دانش​آموز

زبان رسمی  است؛  اسلامی  معارف  و  علوم  و  قرآن  زبان  زيرا  آموزيم؛  می  را  عربی  زبان 

بسياری از کشورهای مسلمان است؛ زبان و ادبيّات فارسی با آن درآميخته است. برای فهم 

بهتر زبان فارسی، آشنايی با زبان عربی لازم است. يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل 

متحّد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ ادبياّت آن غنی است و ... .

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در اين کتاب 

لابه لای متون، عبارات و تـمرين ها تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ 

شماست و دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همين 

منظور در انتهای کتاب، همۀ واژگان سه کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه در کنار واژگان 

عربی دهم قرار داده شده است. هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون 

عربی را درست بخوانيد و خوب بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به 

عربی نيز ترجمه کنيد؛ امّا ترجمه از فارسی به عربی هدف کتاب نيست. مکالمه نيز فقط 

در حد عبارات سادۀ کتاب مدّ نظر است. 

مقاله نويسی  و  انشا، سخنرانی  در  می توانيد  عربی  درسی  کتاب های  احاديث  و  آيات  از 

استفاده کنيد. 

کتاب گويا نيز تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 



لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ

 

رضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِ ال

ْ
﴿الَ

لمُاتِ وَ الّنورَ﴾ الَْنَعام :  1 وَ جَعَلَ الظُّ
ستايش از آنِ خدايی است که آسمان¬ها و زمين را آفريد و 

تاريکی¬ها و روشنايی را بنهاد.
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عرِ. ، شاعِرٌ عِراقيٌّ مِن أبٍَ کُرديِّ النَّسَبِ وَ أُمٍّ تُرکَمانيَّةٍ، لهَُ آثارٌ کَثيرةٌَ في النَّثِر وَ الشِّ 1ــ الشّاعِرُ: مَعروفٌ الرصّافيُّ

فِّ السّابِـعِ وَ الثّـامِنِ وَ التّاسِعِ مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّ

ذاكَ هوَ الُله

ـجَـرهَ ذاتِ الـْغُــصــونِ الـنَّـضِــرهَ انُـْـظـُـرْ لـِتِـلـْكَ الـشَّ

وَ کَـيــفَ صـارتَْ شَــجَــرهَکَـيــفَ نـَمَـتْ مِـنْ حَــبَّــةٍ

ذي مَــــرهَفـَابحَْـثْ وَ قلُْ مَنْ ذَا الّـَ يـُــخْـرِجُ مِنـهَـا الـثّـَ

مسِ الَّتـي جَـــذوَتـُـهـا مـُـسْــتـَـعِــرهَوَ انظْرُْ إلِـَی الشَّ

حَـــــرارةٌَ مُـــنــتـَــشِــــرهَفـيـهــا ضــيـــاءٌ وَ بِــــهــا

ـذي أوَْجَـــدَهــا ـرَرهَمَــنْ ذَا الّـَ الــشَّ مِثــلَ  الجَْـوِّ  فـي 

ــــــذي الّـَ اللّٰهُ  هـــوَ  أنَــعُـــمُـــهُ مُــنــهَـــمِــرهَذاكَ 

مُـــقـــتـَــدِرهَذو حِــکــمَـــةٍ بـــالـِـغَــةٍ قـُــــدرةٍَ  وَ 

لُ رْسُ الْوَّ الَدَّ
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اغِبِار: تيـره رنگی، غبار آلودگی

أنَجُم: ستارگان »مفرد: نجَـم« 

أنَزَلَ: نازل کرد 

أنَعُم: نعمت ها»مفرد: نعِمَة« 

أوَْجَدَ: پديد آورد 

بالِغ: کامل

جَذوَة: پارۀ آتش 

زَ: مجهّز کرد  جَهَّ

خَضِةَ: سـرسبز 

دُرَر: مرواريدها )مفرد: دُرّ( 

ذا: اين هٰذا 

ذات: دارای

ذاكَ: آن

ذو: دارای

زانَ: زينت داد 

شَـرَرَة: اخگر )پارۀ آتش( 

: شکافت  شَقَّ

: گردانيد  َ صَيَّ

ضياء: روشنايی

غُصون: شاخه ها )مفرد: غُصْن(

غَيم: ابر 

قُلْ: بگو  

مُستَعِرةَ: فروزان

مُفتَکِرةَ: انديشمند

مُنهَمِرةَ: ريزان

نضَِةَ: تر و تازه 

نـَمَتْ: رشد کرد »مؤنثِّ نـَما«

یُخْرِجُ: درمی آوردَ

أوَْجَــــدَ فــيــــهِ قـَــمَـــرهَانُـْظـُــرْ إلِـَـی الـلَّيــلِ فـَمَـنْ

رَرِ الـْمُــنـتـَـشِـرهَوَ زانـَــــــهُ بِــــأنَـْـــجُــــمٍ کَـــــالــدُّ

أنَـــزلََ مِــــنْــــهُ مَـطـَـــرهَوَ انـْظـُــرْ إلِـَـی الغَْيمِ فـَمَـنْ

بـَــعْــدَ اغْـبِــرارٍ خَـــضِـــرهَفـَـــصَــيَّــــرَ الْرَضَ بِــــــهِ

مَــنْ شَـقَّ فـــيــــهِ بـَـصَـرهَوَ انظْـُـرْ إلِـَـی الـْـمَرءِْ وَ قـُـلْ

ـــــذي جَـهَّـــزهَُ ةٍ مُـــفْـتـَــــکِــرهَمَـــنْ ذَا الّـَ بِــقُـــــوَّ

ـــــذي أنَــــعُـمُــهُ مُـــنـهَــــمِــرهَذاكَ هـــــوَ اللّٰهُ الّـَ



010

سافَرَ : سفر کرد 

)مضارع: يسُافِرُ / مصدر: مُسافرَةَ(  

سَألََ : پرسيد، درخواست کرد  

)مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سؤال(

سامَحَ : بخشيد و درگذشت 

)مضارع: يسُامِحُ / مصدر: مُسامَحَة( 9

سائِـح : گردشگر »جمع: سائحِونَ و 

سُيّاح« 2

سائِق : راننده

سائِل : مايع، پرُسنده  5

ساوَی : برابر است  

)مضارع: يسُاوي / مصدر: مُساواة(2   

سَبَّ : دشنام داد )مضارع: يسَُبُّ / 

مصدر: سَبّ( 4

سَبَّبَ : سبب شد 

)مضارع: يسَُبِّبُ( 10

بْت : شنبه بْت، يوَمُ السَّ الَسَّ

سَبْـعَة، سَبْع : هفت

سَبْعيـنَ، سَبْعونَ : هفتاد

سَبَقَ : پيشی گرفت 

)مضارع: يسَبِقُ(  12

سَبّورةَ : تخته سياه  12

سِتَّـة، سِتّ : شش

سَـتَـرَ : پوشاند ، پنهان کرد  

)مضارع: يسَْتـُرُ(  

سَجّاد : فرش »جمع: سَجاجيد« 6 

سَجَدَ : سجده کرد  )مضارع: يسَْجُدُ(  

لَ : ثبت کرد  سَجَّ

لُ/ مصدر: تسَجيل(   6   )مضارع: يسَُجِّ

سَحاب : ابر

سَحَبَ : کشيد )مضارع: يسَحَبُ(  3

سَخاء، سَخاوَة : بخشندگی  

سَدّ : سد »جمع: سُدود«   10

سِْوال : شلوار  »جمع: سَاويل«

سَير : تخت  »جمع: أسََِّة«  8

سِعْر : قيمت  »جمع: أسَعار«  11

سَفْـرةَ : سفر   

سَفرةَ عِلميَّـة : گردش علمی

سَفينَة : کشتی  

»جمع: سُفُن و سَفائنِ«

سَکَتَ: ساکت شد 

)مضارع: يسَْکُتُ /مصدر: سُكوت(   

سَكينَة: آرامش  5

سَلْ : بپرس )     اسِْألَْ(   9

سَلام : آشتی   11

سَلِمَ : سالـم ماند  

)مضارع: يسَْلمَُ/ مصدر: سَلامَة(  

سَلَّمَ : سلام کرد

سِلمْيّـاً : مُسالـمت آميز  

»سِلمْ: صلح«  4

سُلوك: رفتار  12 

)مضارع: يـُسَلِّمُ / مصدر: تسَليم( 

سَماء : آسمان  »جمع: سَماوات«

سَماويّ : آسمانی  

سَمَحَ: اجازه داد  )مضارع: يسَْمَحُ(  

سَمْع : شنوايی   8

سَمِعَ : شنيد  

)مضارع: يسَْمَعُ/ مصدر: سَمْع و سَماع(  

سَمَـکَة : يک ماهی  »جمع: سَمَکات«

سَمَـك : ماهی  »جمع: أسَْماك«

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی   8

سَمَّی : ناميد  

)مضارع: يسَُمّي/ مصدر: تسَميَة(  3

سِنّ : دندان  »جمع: أسَنان«  

سَنَـة : سال  »جمع: سَنَوات و سِنونَ 

و سِنيَن«

سَنَويّـاً : سالانه  3

سوء : بدی، بد

سَواء : يکسان 4

سِوار : دستبند  »جمع: أسَاوِر«   8

سَوداء : سياه  )مؤنثِّ أسَوَد(  3

سوق : بازار  »جمع: أسَواق«

سَهْل : آسان

سياحَة : جهانگردی، گردشگری  6

سَيّارةَ : خودرو

سَـيّـارةَُ الْجُْـرةَِ : تاکسی  

سَيِّـد : آقا

سَيِّـدَة : خانم

سَيِّـئ ، سَيِّئَة : بد  4 

سَيْف: شمشير »جمع: سُيوف«  7 

ش

شاءَ : خواست )مضارع: يشَاءُ(   9

شابّ : جوان »جمع: شَباب«  

شارِع : خيابان »جمع: شَوارِع«

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ« 6

شاهَدَ : ديد 

)مضارع: يشُاهِدُ / مصدر: مُشاهَدَة(

شاي : چای

شَباب : دورۀ جوانی، جوانان »مفرد: 

شـابّ«

شَبَکَة : تور

شِتاء : زمستان
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اخِْتَبِْ: آزمایش کن

با صرف سنّتی صيغه های فعل​ها در دستور زبان عربی آشنا شويد.

نهیامرماضیالَصّيغَة مضارع

يَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّر غايب 

يَفْعَلـانِفَعَلـامثنّی مذکّر غايب

يَفْعَلونَفَعَلـواجمع مذکّر غايب

تَفْعَلُفَعَلَـتْمفرد مؤنّث غايب

تَفْعَلـانِفَعَلَـتامثنّی مؤنّث غايب

يَفْعَلْنَفَعَلْـنَجمع مؤنّث غايب

لا تَفعَلْافِْعَلْفَعَلْـتَمفرد مذکّر مخاطب تَفْعَلُ

لا تَفعَلـاافِْعَلـافَعَلْـتُمامثنّی مذکّر مخاطب تَفْعَلـانِ

افِْعَلوافَعَلْـتُمجمع مذکّر مخاطب

افِْعَلـا

لا تَفعَلوا

لا تَفعَلـا

تَفْعَلونَ

افِْعَلـيفَعَلْـتِمفرد مؤنّث مخاطب

افِْعَلْنَ

لا تَفعَلـي

لا تَفعَلْنَ

تَفْعَليَن

تَفْعَلـانِفَعَلْـتُمامثنّی مؤنّث مخاطب

تَفْعَلْنَفَعَلْـتَُّجمع مؤنّث مخاطب

أفَْعَلُفَعَلْـتُمتکلّم وحده

نَفْعَلُفَعَلْـنامتکلّم مع الغير

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: اکُتُبْ نوَعَ الْفِعلِ وَ صيغَتَـهُ.

……………………لا تنَظرُوا

……………………تعَمَلـونَ

……………………لا تدَْرُسيَن

انُظُرْ

ما زَرَعَ

……………………

……………………

……………………لا تجَعَلْ

……………………يَظلِمونَ

……………………سافَرتَْ

لا يُخْرِجُ

قَدَرْتَ

……………………

……………………
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أحََدُ الْمُوَظَّفيَن في قاعَة2ِالْمَطار3ِزائِرُ مَرقَدِ أميراِلْمُؤمِنيَن عَلّي 

لامُ عَليَـکُم. لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ.الَسَّ وَ عَليَکُمُ السَّ

ورِ.صَباحَ الخَْيرِ يا أخَي. صَباحَ النّورِ وَ السُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالكَُ؟

عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّٰهِ.

مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟أنَا مِنَ الجُْمهوريَّةِ الْسلاميَّةِ الْيرانيَّةِ.

اسِمي عَبدُ الرَّحمانِ.اسِمي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟

لا؛ مَعَ الْسََف4ِ. لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِر5َ.هَل سافرَتَْ إلیَ إيرانَ حَتَّی الْنَ؟

لامَةِ.إنْ شاءَاللّٰهُ تسُافِرُ إلیَ إيرانَ! إن شاءَاللّٰهُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

في أمَانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ، يا حَبيبي.في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ

)الَتَّعارف1ُُ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ تعَارُف: آشنايی با یکدیگر    2ــ قاعَة: سالن    3ــ مَطار: فرودگاه     4ــ مَعَ الْسََفِ: متأسّفانه      

5ــ أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم
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عَيـِّن: مشخّص کن

أنَواعُ الْکَلِمَةِ

کلمه در دستور زبان عربی سه نوع است: اسم، فعل و حرف.

کار  به  حالتی  يا  کاری  حيوانی،  چيزی،  کسی،  ناميدن  برای  که  است  کلمه ای  اسم   

می رود؛ مانند هاشِمٌ، حَجَرٌ، أسََدٌ، طبَْخٌ و حُزنٌْ.

اسم در زبان عربی معمولاً »ال« يا »تنوين« ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد و اگر مضاف واقع شود، »ال« 

و تنوين نـمی گيرد؛ مانند قمَيصٌ، الَقَْميصُ و قمَيصُ يوسُفَ

 فعل واژه ای است که بر انجام دادن کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده 

دلالت دارد و »چندم شخصْ بودن« يا »صيغه« در آن معلوم است؛ مانند 
)گذشته، و سوم شخص مفرد يا مفرد مذکّر غايب(  		 نوشت              کَتبََ: 	

)حال، و سوم شخص جمع يا جمع مذکّر غايب(  می نويسند 	 يکَْتبُونَ: 	 فعل: 	
بنويسيد 	 )امر، و جمع مؤنثّ مخاطب(             اکُْتبُْنَ: 	

حرف کلمه ای است که معمولاً همراه اسم و فعل به کار می رود؛ مانند بِـ ، الَـْ ، فـَ .

ْ أنَواعَ الْکَلِمَةِ في ما يَأتي. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ

الَِسْمُ بِاعتِبارِ الْجِنسِ )الَْمُذَکَّرُ وَ الْمُؤَنَّثُ وَ أنَواعُـهُما(

اسم مذکّر بر مرد يا حيوان نر و اسم مؤنثّ بر زن يا حيوان ماده دلالت می کند؛ مذکّر مانند الَرَّجُلُ: 

مرد و مؤنثّ مانند الَمَْرأةَ: زن. به اوّلی مذکّر حقيقی و به دومی مؤنثّ حقيقی گفته می​شود.

غير انسان و حيوان را نيز به مذکّر و مؤنثّ تقسيم کرده اند. مذکّر مانند عَلمٌَ، جَبَلٌ و سِروالٌ و 

مؤنثّ مانند کُرةٌَ، مائدَِةٌ و ساحَةٌ. اوّلی مذکّر مجازی و دومی مؤنثّ مجازی ناميده شده است.

الَحْاسوبُ: ………… وَضَعْتُ: ………… رسَولٌ: ………… إلیَ: ………… ازِرَْعْ: ………… لا ترَکَْبوا: …………
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مثال مُمَرِّضَـة وَ شَجَرةَ )ة( 	 التـّاءُ المَْربوطـةُ 	

مثال کُبْـریٰ، فضُْلیٰ )کُبریَ(  )یٰ(	 الَْلَفُِ المَْقصورةَُ 	 اسم مؤنثّ يکی از اين سه نشانه را دارد:  	

مثال زهَراء، زَرقْاء. )اء( 	 الْلَفُِ المَْمدودَةُ 	

غير از مؤنثّ حقيقی و مؤنثّ مجازی دو نوع ديگر از مؤنثّ وجود دارد:

مؤنثّ لفظی: اسم مذکّری است که علامت تأنيث )مؤنثّ( دارد؛ مانند: حَمزةَ، طلَحَة، حَنظلَةَ و مُعاويةَ و ... .

مؤنثّ معنوی: اسم مؤنثّی است که علامت تأنيث ندارد؛ مانند: مَرْيمَُ، زَينَْبُ، و أمٌُّ و ... .

اسم شهرها، کشورها و قبيله ها نيز مؤنثّ معنوی است؛ مثال: دِمَشْقُ، لبُْنانُ، الَکُْوَيتُْ، قرَُيشٌ و ... .

برخی اعضای زوج بدن نیز مؤنثّ معنوی است؛ مثال: عَين: چشم، رجِْل: پا، يدَ: دست، أذُُن: گوش و ... .

اين چند کلمه نيز با اينکه در گروه کلمات بالا نيست، مؤنثّ معنوی به شمار می آيد: 

خورشيد،  شَمْس:  باد،   ريح:  خانه،   دار:  جنگ،   حَربْ:  دوزخ،   جَهَنَّم:  چاه،   بِئْ:  زمين،    أرَضْ: 

عَين: چشمه،  نار: آتش،  نفَْس: روح،  عَصا: چوب دستی و ... .

1. مُذَکَّرٌ حَقيقيٌّ  2. مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ  3. مُؤنَّثٌ حَقيقيٌّ  4. مُؤنَّثٌ مَجازيٌّ   5. مُؤنَّثٌ مَعنَويٌّ  6.مُؤنَّثٌ لفَظيّ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ أنَواعَ الَْمُذَکَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ في الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. )اکُتُبِ الرَّقمَ في الْفَراغِ.(

……………………جُنديّ

……………………مَکتَبَة

……………………لَوْحَة

حَمزةَ

 صَحيفَة

حَدّاد

……………………

……………………

……………………

…………………… أبَ

…………………… مَصنَع

……………………طالِبَة

عَين

جِسْ

فَلّحَة

……………………

……………………

……………………



9

الَِسْمُ بِاعْتِبارِ الْعَدَدِ )الَْمُفردَُ وَالْمُثَنَّی وَالْجَمْعُ(

اسم از نظر عدد سه نوع است: مفرد، مثنّی و جمع.

……………………مُواصَلةَ

……………………مِنشَفَتيَِن

……………………مُوَظَّفيـنَ

حَدّادونَ

صَديقَيِن

راحِميَن

عِـبَـر

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… أنَفُـس

…………………… فائزِاتٌ

ليَِن ……………………مُسَجِّ

جـار

ذُنـوب

زجُاجَتانِ

عَبـاءَة

……………………

……………………

……………………

……………………

مثنّی دو نشانه دارد: انِ و ـَيِن، مانند 

               مثنّی مذکّر»طالبِـانِ، طالبِـَيِن« و مثنّی مؤنثّ»طالبَِـتانِ، طالبَِـتيَِن« 

: شکسته(؛ جمع دو نوع است: »الَجَْمعُ السّالمُِ« و »جَمعُ التَّکسير« )مُکَسَّ

 جمع سالـم نيز دو نوع است: 

»جَمعُ المُْذَکَّرِ السّالمُِ« و »جَمعُ المُْؤنَّثِ السّالمُِ«

جمع مذکّر سالم دو نشانه دارد: »ونَ« و »ينَ«؛ 

مانند: مَسرورونَ و مَسرورينَ

جمع مؤنثّ سالم يک نشانه دارد: »ات« ؛ مانند: مَسرورات

جمع مکسَّ نشانه ندارد. در جمع مکسَّ شکلِ مفردِ کلمه، هنگام تبديل به جمع تغيير می کند؛ 

مثال: کِتاب = کُتبُ ، مَدرسََة = مَدارسِ ، شِکْل = أشَکال ، عُصفور = عَصافير ، أسََد = أسُْد

ِ الْمُفردََ وَالْمُثَنَّی وَالْجَمْعَ في الْکَلمِاتِ التّاليَةِ مَعَ بيَانِ جِنْسِها.  اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ

1. مُفردٌَ مُذَکَّرٌ  2. مُفردٌَ مُؤنَّثٌ 3. مُثنََّی مُذَکَّرٌ  4. مُثنََّی مُؤنَّثٌ 5. جَمعُ السّالمِِ المُْذَکَّرُ 

 6. جَمعُ السّالمِِ المُْؤنَّثُ  7. جَمعُ التَّکسيرِ

)اکُتُبِ الرَّقمَ في الْفَراغِ.(



011

شَتّانَ : دور شد  2

شَجَر : درخت  »جمع: أشَْجار«

شَجَرةَ : يک درخت  »جمع: شَجَرات«

ـعُ  عَ : تشويق کرد  )مضارع: يـُشَجِّ شَجَّ

/ مصدر: تشَجيع(  

شَحَنَ : شارژ کرد 

)مضارع: يشَحَنُ/ مصدر: شَحْن(  9

شَحْن : شارژ کردن، اعتبار مالی 9

شَديدَة : گرفتاری »جمع: شَدائدِ«  11

شِاء : خريدن  »متضاد : بيَْع«

شَاب : نوشيدنی، شربت »جمع: 

بـَة«  أشَِْ

شَبَِ : نوشيد  

)مضارع: يشَْبَُ/ مصدر: شُبْ(  

حَ : شرح داد   شََ

ح(   حُ / مصدر: شَْ )مضارع: يشََْ

شََرةَ : زبانۀ آتش  1

شَشَف : ملافه  »جمع: شَاشِف« 8

شُـرطْيّ : پليس 

شُطَة : ادارۀ پليس

شََّفَ : مشرَّف فرمود، افتخار داد

)مضارع: يشَُِّفُ / مصدر: تشَريف(   3

شَکَِـة : شرکت   »جمع: شَکِات«  

شَیَ : فروخت، خريد

)مضارع: يشَْي(   7

شَيحَة : سيم کارت   9

شَعْب : ملتّ  »جمع: شُعوب«  2

شَعَرَ بِـ  : احساسِ...کرد  

)مضارع: يشَْعُرُ / مصدر: شُعور(  

1   ) شَقَّ : شکافت  )مضارع: يشَُقُّ

شَقاوَة : بدبختی  

شَکا : شکايت کرد 

)مضارع: يشَکو/ مصدر: شِکايةَ(   9

شَکَرَ : تشکّر کرد  

)مضارع: يشَْکُرُ / مصدر: شُکْر(  

شُکْراً جَزيلاً : بسيار سپاسگزارم

شَلّل : آبشار  »جمع: شَلّلات«

شَمَّ : بوييد  

)مضارع: يشَُمُّ / مصدر: شَمّ(   8

شَمس : خورشيد

شَهْد : عسل   9

شَهِدَ : شاهد بود، شهادت داد 

)مضارع: يشَهَدُ(  6

شَهْر : ماه  »جمع: شُهور«

ص

صادِق : راستگو  

صارَ : شد )مضارع: يصَيُر(

صالِح : درستکار

صالَة: سالن  4 

صَباحَ الْخَير، صَباحَ النّور : صبح به خير

ة : تندرستی صِحَّ

صَحراويَّة : کويری  6

صَحيفَـة : روزنامه  »جمع: صُحُف«  

صَحيفَة جِداريَّة : روزنامه ديواری  

صُداع : سردرد

صَداقَـة : دوستی

صَدْر : سينه  »جمع: صُدور«   5

قَ : باور کرد   صَدَّ

قُ / مصدر: تصَديق(  3 )مضارع: يصَُدِّ

صَدَقَ : راست گفت 

)مضارع: يصَْدُقُ / مصدر: صِدْق(  

صَديق : دوست  

»جمع: أصْـدِقاء/ متضاد: عَدوّ«

خُ(   صَـرَخَ : فرياد زد )مضارع: يصَُْ

صَعِدَ : بالا رفت 

)مضارع: يصَْعَدُ / مصدر: صُعود(  

صِغَـر : کوچکی

صَغير : کوچک »متضاد: کَبيـر«

صَفّ : کلاس »جمع: صُفوف«

صَفّارةَ : سوت، آژير  12

صَفَرَ : سوت زد 

)مضارع: يصَفِرُ/ مصدر: صَفير(  8

صَفـيّ : برگزيده    11

صَلاة : نـماز

صَلَّحَ : تعمير کرد 

)مضارع: يصَُلِّحُ / مصدر: تصَليح( 8 

صِـناعَة : صنعت 

صِـنـاعيَّـة : صنعتی  

صَنَعَ : ساخت  

)مضارع: يصَْنَعُ/ مصدر: صُنْع(

صُوَر مُتَحَرِّکَـة : عکس های متحرّک 

صورةَ : عکس »جمع: صُوَر«

صَـوْم : روزه  

صَـهْ : ساکت شو  2  

صيام : روزه   7

صيانـَة : نگه داری، تعمير   7

صَيدَلّي : داروفروش  6

صَيدَليَّة : داروخانه   6

1  )ُ َ : گردانيد )مضارع: يصَُيِّ صَيَّ

صَيْف : تابستان

الصّـيـن : چـيـن  
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِ الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْبَيَـضِ. رةَُ	 مِـنَ الْحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ 1ــ  الَشَّ

مْسُ 	 جَذوَتهُا مسُتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشَِةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ	 کَوکَبٌ يدَور1ُ حَولَ الْرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْنَـعُـمُ	 بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ	 مِن المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْلَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ	 قِـطـعَــةٌ مِـنَ الـنّــارِ. 

رَرُ 7ــ الَـدُّ

الَـتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في الْفِراغ2ِ الْمُناسِبِ.   = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِاء / مَسموح / مُجِدّ

1ــ يَدورُ: می چرخد     2ــ فَراغ: جای خالی

 حَزين ≠ ……………

 رخَيصَة ≠ …………… راسِب ≠…………… يَسـار ≠ ……………

 مُجتَهِد = ……………

 بَـيْـــع ≠ …………… بِدايَـة ≠ …………… بَعيـد ≠ ……………

 مَمنوع ≠ ……………

 رقََـــدَ = …………… قَبيـح ≠ …………… نــور = ……………



12

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِ الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْبَيَـضِ. رةَُ	 مِـنَ الْحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ 1ــ  الَشَّ

مْسُ 	 جَذوَتهُا مسُتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشَِةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ	 کَوکَبٌ يدَور1ُ حَولَ الْرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْنَـعُـمُ	 بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ	 مِن المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْلَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ	 قِـطـعَــةٌ مِـنَ الـنّــارِ. 

رَرُ 7ــ الَـدُّ

الَـتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في الْفِراغ2ِ الْمُناسِبِ.   = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِاء / مَسموح / مُجِدّ

1ــ يَدورُ: می چرخد     2ــ فَراغ: جای خالی

 حَزين ≠ ……………

 رخَيصَة ≠ …………… راسِب ≠…………… يَسـار ≠ ……………

 مُجتَهِد = ……………

 بَـيْـــع ≠ …………… بِدايَـة ≠ …………… بَعيـد ≠ ……………

 مَمنوع ≠ ……………

 رقََـــدَ = …………… قَبيـح ≠ …………… نــور = ……………



رْسُ الثّانـي الَدَّ

        قالَ رسَولُ الِله  :
ـرُ ساعَـةٍ خَيـرٌ مِنْ عِبـادَةِ سَبـْعيـنَ سَـنَـةً.            تـَفَکُّ

  ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

ةُ مِن رسَولِ الِله  عَدَديّـَ
ْ
مَواعِظُ ال

ْ
الَ

جْرُهُنَّ وَ هوَ في قَبرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ: 
َ
عَبدِْ أ

ْ
 سَبعٌْ يـَجْري للِ

وْ بَنَ مَسجِداً، 
َ
وْ غَرَسَ نـَخْـلًا، أ

َ
وْ حَفَرَ بئِـراً، أ

َ
جْرَی نَهْراً، أ

َ
وْ أ

َ
ماً، أ

ْ
مَنْ عَلَّمَ عِل

اً يسَتَغفِرُ لـَهُ بعَدَ مَوتـِهِ.
َ

وْ ترََكَ وَل
َ
وْ وَرَّثَ مُصْحَفاً، أ

َ
أ

نـزَلَ 
َ
مْسَكَ عِندَهُ تسِعَـةً وَ تسِعـيَن جُـزءاً وَ أ

َ
  جَعَـلَ الُله الرَّحْـمَـةَ مِئَـةَ جُزءٍ، فَـأ

قُ.
ْ
ـخَل

ْ
ـجُزءِ يَتَـراحَمُ ال

ْ
رضِ جُزءاً واحِداً، فَـمِنْ ذٰلكَِ ال

َ ْ
في ال

ربَعَـةَ، 
َ ْ
واحِدِ يـَکْفِـي الِثنْيَِن، وَ طَعامَ الِثنْيَِن يـَکْفِـي الثَّلاثـَةَ وَ ال

ْ
 إِنَّ طَعامَ ال

مَاعَـةِ. 
ْ
کَـةَ مَعَ ال بََ

ْ
إِنَّ ال

قوا، فَ کُـلوا جَـميعاً وَ لا تَفَرَّ

ربَعَةٌ خَيٌر مِن ثـَلاثـَةٍ؛ فـَعَليَکُـم 
َ
 اِثنانِ خَيٌر مِن واحِدٍ وَ ثلَاثةٌَ خَيٌر مِنِ اثنْيَِن وَ أ

ـجَماعَةِ.
ْ
باِل

ِکمَةِ مِنْ قَلبِهِ عََ لسِانهِِ.
ْ
ربَعیَن صَباحاً، ظَهَرَتْ ینَابیعُ ال

َ
خلصََ لِِ أ

َ
 مَن أ

عَداوَةُ وَ الّنارُ.
ْ
وجََعُ وَ ال

ْ
فَقرُ وَ ال

ْ
رْبَعَـةٌ قلَيلـُها کَثيـرٌ: ال

َ
 أ

ـحَلالِ.
ْ
جزاءٍ فِ طَلبَِ ال

َ
جزاءٍ، تسِعَةُ أ

َ
ةُ أ عِبادَةُ عَشََ

ْ
 الَ

 إذا کانَ اثنْانِ يتَنَاجَيانِ فَلا تدَْخُلْ بيَنَهُما.
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أجَْرَی: جاری کرد

أخَْلَصَ: مُخلص شد

أمَْسَكَ: به دست گرفت و نگه داشت 

بَنَی: ساخت 

عَلَّمَ: ياد داد

غَرسََ: کاشت 

کُلوا: بخوريد

لا تفََرَّقوا: پراکنده نشويد

مِئَة: صد 

وَرَّثَ: به ارث گذاشت

يَتَاحَمُ الْخَلْقُ:  آفريدگان به هم 

مهربانی می کنند 

يَتَناجَيانِ: با هم راز می گويند 

يَجْري: جاری است ، جاری می شود  

يَستَغفِرُ: آمرزش می خواهد

يَکفي: بس است

يَکْفِـي الـاِثـْنَيـنِ: بــرای دو نفــر 

بس است

ينَابيع: جوی های پر آب، چشمه ها 

»مفرد: يَنْبوع«

                   	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يجَْـري أجَْـرُ حَفْرِ البِئـرِ للِعَْبدِ وَ هوَ في قبَـرهِِ بعَدَ مَوتـِهِ.         ........................

2ــ أنَزَْلَ اللّٰهُ تسِعَـةً وَ تسِعيـنَ جُزءْاً مِنَ الرَّحمَةِ للِخَْلقِْ.                ........................

3ــ يجَْري أجَْرُ اسْتِغفارِ الوَْلدَِ للِوْالدَِينِ بعَدَ مَوتهِِما.                      ........................  

لاثـَةَ.                                   ........................ 4ــ إنَّ طعَامَ الِثنَْيـنِ لا يـَکْفِـي الثّـَ

هُ ظلُمٌْ صَغيرٌ.                                      ........................ ركَ لِنَّـَ 5ــ يغَْفِرُ اللّٰهُ الشِّ
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  اعِـلَـمـوا

الَْعَْدادُ مِنْ واحِدٍ إلَی مِئَـةٍ

لُ إلَی الْعِشرينَ(الَْعَدادُ الْصَليَّةُ )واحِدٌ إلَی عِشْينَ( تيبيَّةُ )الَْوََّ الَْعُقودُالَْعَدادُ التَّ

الَحْاديَ عَشََ  11مالَْوََّلُ 1مأحََدَعَشََ 11واحِد 1

عِشْونَ 20الَثاّنـيَ عَشََ 12مالَثاّنـي 2ماثِنْاعَشََ 12اثِنْانِ 2

ثلَاثونَ 30الَثاّلثَِ عَشََ 13مالَثاّلثُِ 3مثلَاثةََ عَشََ 13ثلَاثةَ 3

أرَْبعَونَ 40الَراّبِعَ عَشََ 14مالَرابِعُ 4مأرَْبعََةَ عَشََ 14أرَْبعََة 4

خَمْسونَ 50الَخْامِسَ عَشََ 15مالَخْامِسُ 5مخَمْسَةَ عَشََ 15خَمْسَة 5

ة 6 ةَ عَشََ 16سِتّـَ سِتـّونَ 60الَسّادِسَ عَشََ 16مالَسّادِسُ 6مسِتّـَ

سَبْعونَ 70الَسّابِعَ عَشََ 17مالَسّابِعُ 7مسَبْعَةَ عَشََ 17سَبْعَة 7

ثـَمانونَ 80الَثاّمِنَ عَشََ 18مالَثاّمِنُ 8مثـَمانيَةَ عَشََ 18ثـَمانيَة 8

تسِْعونَ 90الَتاّسِعَ عَشََ 19مالَتاّسِعُ 9متسِْعَةَ عَشََ 19تسِْعَة 9

الَعِْشْونَ 20مالَعْاشُِ 10معِشْونَ 20عَشَةَ 10

 1ــ به کلمات »رجِالٍ« و »کَوکَباً« در »خَمْسَةُ رجِالٍ« و »أحََدَ عَشَرَ کَوکَباً« معدود گفته می شود.

2ــ گاهی عددهای ثلَاثةَ تا عَشَرةَ بدون »ة« می آيند؛ مثال: ثلَاث و ثلَاثةَ؛ أرَْبعَ و أرَْبعََة.

3ــ » مِئـَة« به معنای »صد« به صورت »مِائةَ« نيز نوشته می شود.

4ــ عُقود  از بیست تا نود با »ونَ« و »ينَ« می آيد؛ مثال: أرَْبعَونَ و أرَْبعَينَ. 

)فرق اين دو را در درس های آينده خواهيد خواند.(

5ـ »واحِد، واحِدَة« و »اثِنانِ، اثِنَينِ، اثِنَتانِ، اثِنَتيَنِ« بعد از معدود می آيند؛ مثال: 

سائحٌِ واحِدٌ، غُصنانِ اثنْانِ، امِرَأتَيَنِ اثنَْتيَنِ.

6ـ معدود سه تا ده مضافٌ اليه و به صورت جمع است؛ مثال: ثلَاثةَُ کُتبٍُ.

7    ـ به عددهايی مانند واحِدٌ وَ عِشْرونَ، اثِنانِ وَ عِشْرونَ معطوف گفته می شود.

8 ـ در زبان عربی يکان پيش از دهگان می آيد؛ مثال:

               أرَبعََةٌ وَ خَمْسونَ )54(، تسِْعَةٌ وَ سَبعونَ )79(

9ـ معدود عددهای »يازده« تا »نود و نه« مفرد هستند؛ مثال:

              أحََدَعَشَرَ کَوکَباً، تسِعَةٌ وَ تسِعونَ يوَماً.
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.                     تـَرجِْـمْ: تـرجمه کن

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

﴿سِتيَّن مِسکيناً﴾  الَمُْجادَلةَ: 4

ياّمٍ﴾ ق: 38
َ
﴿سِتَّةِ أ

 خَمسَةَ عَشََ تِـمثالاً

 سِتَّ عَشْةََ مَدينَـةً

﴿مِئَةُ حَبَّةٍ﴾  الَبَْقَرةَ: 261

 واحِدَةٌ وَ سَبعونَ قَريَةً

ةِ مَساکيَن﴾ الَمْائدَِة: 89 ﴿إِطعامُ عَشََ

 تِسعَةٌ وَ عِشرونَ کُرسيّاً	

لةًَ﴾  الَْعَراف:142
َ

﴿ثلَاثيَن ل

﴿سَبعيَن رجَُلًا﴾     الَْعَراف:155

بوابٍ﴾  الَحِْجْر: 44
َ
﴿سَبعَْةُ أ
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أسَماءُ الْفَعالِ

»اسم فعل« اسمی است که معنای فعل دارد. 

هَيهاتَ: دور شد                     به معنای گذشته 

: اهَ، دلتنگی می کنم            به معنای حال  أفٍُّ

آمين: برآورده کن و بپذير 

: بشتاب  حَـيَّ

هاكَ: بگير

هاتِ: بیاور

إليَكَ: دور شو، بگير )إليَكَ عَنّي: از من دور شو، إليَكَ القَْلمََ: قلم را بگير(

آهْ: افسوس، صَـهْ: ساکت باش، شَتاّنَ: دور شد.

اسم فعل در عدد )مفرد، مثنّی و جمعْ بودن( و در جنس )مذکّر يا مؤنثّْ بودن( به يک شکل می آيد.

اسم فعل »عَليَكَ« و نیز»إلیكَ« این طور نيست؛ مثلاً  عَليَكَ به صورت »عَليَكِ، عَليَکُم، عَليَکُنَّ و 

عَليَکُما« صرف می شود.

ْ أسَماءَ الْفعالِ(. اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ )ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ، ثمَُّ عَيِّ

سََدِ. أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
أسِ مِنَ ال يـمانِ کَلرَّ

ْ
بـْرَ مِنَ ال إِنَّ الصَّ

ـبـْرِ؛ فَ 1ــ عَليَکُم باِلصَّ

نفُسَكُم﴾ الَمْائدَِةُ : 105
َ
ينَ آمَنوا عَليَكُم أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
2ــ﴿يا أ

ةُ! الَْمامُ الحُْسَيُن  لّـَ 3ــ هَيـْهاتَ مِـنَّـا الذِّ

عالـَميَن.
ْ
4ــ آمين يا ربََّ ال

لاةِ. 5ــ حَـيَّ عََ الصَّ

به معنای امر                            

مثال:
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سائِح1ٌ مِنْ إيران

لامُ عَليَـکُم. الَسَّ

مَساءَ الخَْيرِ يا حَبيبي.

هَلْ حَضرتَـُكَ مِنَ العِْراقِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَ للِزّيارةِ؟ لا؛ أنَا إيرانـيٌّ

أنَا جِئتُ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشََ عاماً. عُمري سِتّـَ

أنَاَ مِنْ مَدينَةِ جويبار في مُحافظَةَِ مازنَدَران.

هَلْ ذَهَبتَ إلیَ إيرانَ مِنْ قبَلُ؟!

کَيفَ وَجَدْتَ إيرانَ؟

سائِحٌ مِنَ الکُْوَيتِ

لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ. وَ عَليَکُمُ السَّ

مَساءَ النّورِ يا عَزيزي.

لا؛ أنَاَ مِنَ الکُْوَيتِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟

جِئتُ للِمَْرَّةِ الْوُلیَ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟

کَمْ عُمرُكَ؟

مِنْ أيَِّ مَدينَةٍ أنَتَ؟

ما أجَمَل2َ غاباتِ مازندران وَ طبَيعَتهَا!

. تِنا  نعََم؛ ذَهَبتُ لزِيارةَِ الْمامِ الرِّضا، ثامِنِ أئَـِمَّ

إنَّ إيرانَ بِلادٌ جَميلةٌ جِدّاً، 

عْب3َ الْيرانيَّ شَعبٌ مِضياف4ٌ. وَ الشَّ

حِــوارٌ

)في المَْطارِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ سائِح: گردشگر   2ــ ما أجَْمَلَ: چه زيباست!    3ــ شَعْب: ملتّ    4ــ مِضْياف: مهمان دوست
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التَّمارين
لُ: اکُْتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ بِالْعَدادِ کَالْمِثالِ. الَتَّمْرينُ الْوَّ

)+ زائد1ِ( ) - ناقِص2( )÷ تقَسيمٌ عَلیَ( )× ضَبٌ في(

	10  3 = 30         	 	.1ــ عَشَةٌَ في ثلَاثةٍَ يسُاوي3 ثلَاثيَن

2ــ تسِعونَ ناقِصُ عَشَةٍَ يسُاوي ثـَمانيَن.

3ــ مِئـَةٌ تقَسيمٌ عَلیَ خَمْسَةٍ يسُاوي عِشرينَ.

ةً وَ سِتـّيـنَ.	 ةٌ في أحََدَ عَشََ يسُاوي سِـتّـَ 4ــ سِـتّـَ

5 ــ خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائدُِ خَمْسَةٍ وَ عِشْينَ يسُاوي مِئةً.

6ــ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَيِن يسُاوي واحِداً وَ أرَبعَيَن.

1ــ زائِد: به علاوۀ      2ــ ناقِص: مِنهای        3ــ يسُاوي: مساوی است

الَتَّمْرينُ الثّاني: اکُتُبْ في الْفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً.

1ــ الَيَْومُ الـ  ........................ مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الـْأحََدِ.

2ــ الَيَْومُ الـ ........................... مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الخَْميسِ.

تاءِ. نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الشِّ 3ــ الَفَْصلُ الـ ............................... في السَّ

نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الـْخَريفِ. 4ــ الَفَْصلُ الـ .................................. في السَّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبْ في الْفَراغاتِ أعَداداً مُناسِبَـةً.

مِن واحِدٍ إلیَ ثَلاثيَن

........................أربَعَـةثَلاثَـة........................واحِد

عَشَـرةَتِسعَـة........................سَبعَـة........................

........................أربَعَـةَعَشَـرَثَلاثَـةَعَشَـرَ........................أحََدَعَشََ

عِشْونَ........................ثَـمانيَـةَعَشَـرَسَبعَـةَعَشَـرَ........................

........................أربَعَـةٌ وَ عِشْونَ........................اثِنانِ وَ عِشْونَواحِدٌ وَ عِشْونَ

ثَـلاثــونَ........................ثَـمانيَـةٌ وَ عِشْونَ........................سِتَّـةٌ وَ عِشْونَ

الَْـعُـقـودُ

خَمْسـونَأرْبَعـونَ........................عِشْونَ

........................ثَـمانونَسَبْعـونَ........................
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبِ السّاعَةَ بِالْرَقامِ.                           

   ................................. 		 1ــ الَحْاديةََعَشْةََ إلّ عَشَْ دَقائقَِ.

  ................................. 			  2ــ الَسّابِعَةُ وَ عِشْونَ دَقيقَةً.

 ................................. 			  3ــ الَثاّنيَـةَعَشْةََ تـَمامـاً.

  ................................. 			  4ــ الَسّادِسَـةُ إلّ رُبـْعـاً. 

   ................................. 			  5 ــ الَخْامِسَةُ وَ النِّصفُ.

حيحَ لِلْفَراغِ. الَتَّمْرينُ الرّابِـعُ: عَيـِّنِ الْمَعـدودَ الصَّ

ـحَسَنَة1ِ فَلهَُ ................... ـها﴾ . الَْنَعام: 160          مَثلَِــ          أمَثالـِـ
ْ
1ــ﴿مَن جاءَ باِل

2ــ يلَعَْبُ أحََدَعَشَرَ ............... في فرَيقِ کُرةَِ القَْدَمِ.                لاعِبينَ        لاعِـبـاً

3ــ أرَبعََةُ ............... واقِفونَ أمَامَ بابِ المُْنَظَّمَةِ.                     جُنـودٍ         جُـنـديٌّ

4ــ ............... اثنْــانِ حَــولَ کَوکَـبِ المِْـرّيـخِ.                        قمََرانِ         أقَـمـارٌ

5ــ ............... واحِدَةٌ في البْیتِ مَفتوحةٌ.                              نافِذَةٌ          نوَافِـذً

1ــ جاءَ بِـ : آوردْ  
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ. هَل تعَلمَُ أنََّ …

1ــ ... الکَْلبَ يقَدِرُ عَلیَ سَماع1ِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافةَِ أرَبعَيَن قدََما؟ً

………………………………………………………………………

2ــ ... النَّملـَة2َ تقَدِرُ عَلیَ حَملِ شَءٍ يفَوق3ُ وَزنـَها خَمسيَن مَرَّةً؟

………………………………………………………………………

3ــ ... ثـَمانيَن فِـي المِْئـَة مِن مَوجـــوداتِ العْــالمَِ حَشَاتٌ؟

………………………………………………………………………

ةُ أمَتارٍ؟ )أمَتار: جمع متر( 4ــ ... طولَ قامَةِ الزَّرافـَةِ سِتّـَ

……………………………………………………

5ــ ... الغُْرابَ يـَعيشُ ثلَاثيـنَ سَنَـةً أوَْ أکثـَرَ؟

……………………………………………………

 1ــ سَماع: شنيدن        2ــ نـَمْلةَ: مورچه          3ــ يَفوقُ: برتری می  يابد   



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَْثْ عَنْ آيـَةٍ واحِدَةٍ في القُْرآنِ الکَْريمِ وَ حَديثٍ واحِدٍ في نهَجِ الفَْصاحَـةِ فيهِما 

عَدَدٌ عَلیَ حَسَبِ ذَوقِـكَ.

ـقُـرآنِ﴾
ْ
ـرَ مِـنَ ال ﴿فَـاقـْرَؤوا ما تـَيَـسَّ

ل: 20 الَمُْزَّمِّ



ذی یرُسِلُ الرّياحَ  بشُراً﴾ الَْعراف: 57 
﴿وَ هوَ الَّ

و او کسی است که بادها را مژده دهنده می¬فرستد.

رْسُ الثّالِثُ الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

ماءَ تـُمْطِرُ أسَماکاً.  ماءِ؛ کَأنَّ السَّ ةٍ؛ أنتَ تشُاهِدُ سُقوطَ الْسَماكِ مِنَ السَّ انُظرُْ بِـدِقّـَ

مَكِ«. حَـيَّـرتَْ هٰذِهِ الظاّهِرةَُ النّاسَ سَنَواتٍ  يسَُمّي النّاسُ هٰذِهِ الظاّهِرةََ الطَّبيعيَّةَ »مَطرََ السَّ

مَكِ« سَنَويـّاً في جُمهوريَّةِ الهُْندوراس في  طوَيلةًَ فـَما وَجَدوا لـَها جَواباً. يحَْدُثُ »مَطرَُ السَّ

أمَِريکَا الوُْسطیَ.

مَكِ مَطَرُ السَّ

ماءِ...﴾ الَرّوم: 48 ذی يرُسِْلُ الرّياحَ فَـتـُثيـرُ سَحاباً فَـيَبسُطُـهُ فیِ السَّ
﴿الَُله الَّ

ماءِ؟! إنَّ نزُولَ المَْطرَِ  قُ أنَْ ترََی في يوَمٍ مِنَ الْيَاّمِ أسَماكاً تتَسَاقطَُ مِنَ السَّ هَل تصَُدِّ

مَكِ؟! هَل تظَنُُّ أنَْ يکَونَ  ؛ وَلکِٰنْ أَ يـُمْکِنُ أنَْ نرََی مَطرََ السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

قَ.  وَرِ حَتَّی تصَُدِّ ذٰلكَِ المَْطرَُ حَقيقَةً وَ ليَسَ فِلمْاً خَياليّا؟ً! حَسَناً فـَانظْرُْ إلِیَ هٰذِهِ الصُّ
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خْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّـمَـراتِ رِزْقـاً لـَكُم﴾
َ
مـاءِ مـاءً فَـأ نـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

 الَْبَقَرةَ: 22

نَةِ أحَياناً. فـَيلُاحِظُ النّاسُ غَيمَـةً سَوداءَ عَظيمَـةً  تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ مَرَّتيَنِ في السَّ

الْرَضُ  تصُْبِحُ  ثمَُّ  أکَثـَرَ  أوَ  ساعَتيَنِ  ةِ  لـِمُدَّ شَديداً  مَطرَاً  وَ  ةً  قوَيّـَ رياحاً  وَ  برَقاً  وَ  رَعداً  وَ 

مَفروشَـةً بِـالْسَماكِ، فـَيَأخُذُهَـا النّاسُ لـِطبَخِـها وَ تنَاوُلـِها.

حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِـَةَ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ؛ فـَأرَسَْلوا فرَيقاً لـِزيارةَِ المَْکانِ وَ 

دیدةِ، فـَوَجَدوا أنََّ  التَّعَرُّفِ عَلیَ الْسَماكِ الَّتي تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ بعَدَ هٰذِهِ الْمطارِ الشَّ

أکَـثـَرَ الْسَماكِ المُْنتشَِرةَِ عَلیَ الْرَضِ مِنْ نوَعٍ واحِدٍ، وَلکِٰنَّ الغَْريبَ في الْمَرِ أنََّ الْسَماكَ 

ليَسَتْ مُتعََلِّقَـةً بِالمْياهِ المُْجاوِرةَِ بلَْ بِـمياهِ المُْحيطِ الْطَلْسَيِّ الَّذي يبَْعُدُ مَسافـَةَ مِائتَـَي 

إعْصارٌ  یحَْدُثُ  الظاّهِرةَِ؟!  هٰذِهِ  تشَکيلِ  سَبَبُ  ما هوَ  الْسَماكِ.  سُقوطِ  مَحَلِّ  عَنْ  کيلومترٍ 

ةٍ وَ يأَخُــذُها إلِیَ مَکـانٍ بعَيـدٍ وَ عِنــدَما يفَقِـدُ  مــاءِ بِـقوَّ شدیدٌ فيََسحَبُ الْسَماكَ إلیَ السَّ

سُرعَتـَهُ تتَسَاقطَُ عَلیَ الْرَضِ.

مَكِ«. يحَتفَِلُ النّاسُ في الهُْندوراس بِـهٰذَا اليَْـومِ سَنَوياًّ وَ يسَُمّونـَهُ »مِهرجَانَ مَطرَِ السَّ
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      	      	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يحَتفَِلُ أهَالي الهُْندوراس بِهٰذَا اليَْومِ شَهرياًّ وَ يسَُمّونهَُ »مِهرجَانَ البَْحرِ«.  ..............

2ــ عِندَما يفَقِدُ الْعصارُ سُرعَتـَهُ، تـَتسَاقطَُ الْسَماكُ عَلیَ الْرَضِ.                  ..............

..............          		 3ــ يـَئِسَ العُْلمَاءُ مِن مَعرفِـَةِ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ.

..............                                 . ماءِ أمَرٌ طبَيعيٌّ 4ــ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

نَـةِ.                                    .............. 5ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ عَشرَ مَراّتٍ في السَّ

أثَارَ: برانگيخت 

احِتَفَلَ: جشن گرفت 

أَرسَلَ: فرستاد

أصَبَحَ: شد

إعصار: گردباد

أمَِريکَا الْوُسطَی: آمريکای مرکزی

أمَطَرَ: باران باريد

بَسَطَ: گستراند

بشُر: بشارت

بَعُدَ: دور شد

ترََی: می بينی

   أنَْ ترََی: که ببينی

تسَاقَطَ: افتاد 

التَعَرُّفُ عَلَی: شناختِن

�ثَلجْ: برف، يخ »جمع: ثلُوج«

حَسَناً: بسيار خوب

حَيَّـرَ: حيران کرد 

سَحَبَ: کشيد

ی: ناميد  سَمَّ

سَوداء: سياه )مؤنثِّ أسَوَد(

سَنَويّ: سالانه 

قَ: باور کرد صَدَّ

قَ: تا باور کنی    حَتَّی تصَُدِّ

ظاهِرةَ: پديده »جمع: ظوَاهِر«

فِلْم: فيلم »جمع: أفَلام«

لاحَظَ: ملاحظه کرد

الَْمُحيطُ الْطَلَسّي: اقيانوس اطلس

مَفروش: پوشيده، فرش شده

مِهرجَان: جشنواره

نزُول: پايين آمدن، بارش
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اعِـلَـمـوا

الَْفِعْلُ الثُّلاثيُّ الْمُجَرَّدُ وَالْمَزیدُ )1(

 فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم شخص مفرد« در فارسی )مفرد مذکّر غایب(

به دو گروه تقسیم می شود. 

گروه اوّل: ثلُاثی مجردّ؛ يعنی فعل هایی که »ماضی مفرد مذکّر غايب« آنها فقط از 

سه حرف اصلی تشکیل می شود. بيشترِ فعل های عربی دورۀ اوّل متوسّطه اين گونه بودند؛ 

مانند خَرَجَ، عَرفََ، قطَعََ و شَکَرَ. 

گروه دوم: ثلُاثی مزيد؛ فعل هایی که »ماضی مفرد مذکّر غايب« آنها علاوه بر سه 

حرف اصلی، حروف زائد دارد؛ مانند  اسِْتخَْرَجَ، اعِْترَفََ، انِقَْطعََ و تشََکَّرَ. 

اين فعل ها علاوه بر اينکه تعداد حروفشان بيشتر است، معنايشان نيز فرق دارد.

اين فعل ها هشت دسته اند که به هر دسته »باب« گفته می شود.

ل«  در جدول زير به ترتيب چهار باب ثلُاثی مزيد »اسِتِفعال، افِتِعال، انِفِعال و تفََعُّ

آمده است.

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارعالَمْاضيالَبْاب

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتناسِْتـَرجِْعْ: پس بگيريسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفتاسِتِفعال

اشِْتِغال: کار کردناشِْتغَِلْ: کار کنيشَْتغَِلُ: کار می کنداشِْتغََلَ: کار کردافِتِعال

انِفِتاح: باز شدنانِفَتِحْ: باز شوينَفَتِحُ: باز می شودانِفَتحََ: باز شدانِفِعال

ل تخََرُّج: دانش آموخته شدنتخََرَّجْ: دانش آموخته شويتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شدتفََعُّ
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ترَجِمِ الْفَعالَ الثُّلاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ البْابِ.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

بـــاب مصدر امر مضارع ماضی

 اسِْتِغْفار:آمرزش خواستن

  اعِْتِذار: پوزش خواستن

  انِقِْطاع: بریده شدن

  تکََلُّم: سخن گفتـن

  اسِتغَفِرْ:

  اعِتذَِرْ:

  انِقَطِعْ:

  تَکَلَّمْ:

  يسَتغَفِرُ:

  يعَتذَِرُ:

  ينَقَطِعُ:

  يتَکََلَّمُ:

  اسِتغَفَرَ:

  اعِتذََرَ: 

  انِقَطعََ:

  تکََلَّمَ:

معنای فعل ثلُاثی مجردّ با ثلُاثی مزيد فرق دارد. دربارۀ معانی ابواب ثلاثی مزيد نـمی توان 

معنای کلیّ و قطعی بيان کرد. معنایِ مشهورِ باب استفعال »درخواست« است؛ مثال:

اسِتغَفَرَ: آمرزش خواست  رحَِمَ: رحم کرد   اسِترَحَمَ: رحمت خواست غَفَرَ: آمرزيد	

معنای ديگر اين باب »مفعول را دارای صفتی یافتن« است؛ مثال:

کافِرينَ﴾
ْ
بَ‏ وَ اسْتَکْبََ وَ کانَ مِنَ ال

َ
 إِبلْيسَ أ

ّ
مَلائکَِةِ اسْجُدوا لِدَمَ فَسَجَدوا إل

ْ
نا للِ

ْ
 ﴿وَ إِذْ قُل

 و چون به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده کنید، پس به جز ابلیس که سر باز زد و خود 

را بزرگ يافت و از کافران شد ]همه[ به سجده درافتادند.

اسِْتکَْرمَْتُ سَعيداً. سعيد را باکرامت يافتم. 
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِیَّةِ

رضِْ وَ اسْتَعْمَرَکُم2ْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ...﴾ هود: 61
َ ْ
کُم1ْ مِنَ ال

َ
نشَْأ

َ
﴿... هُوَ أ

...........................................................................................................................................

﴾ الَْنَفال:  72  ﴿... وَ إِنِ اسْتنَصَْوکُم3ْ فِ الّدينِ فَعَليَکُْمُ النَّصُْ

...........................................................................................................................................

خَدَمَ: .......................     اسِتخَدَمَ: .......................  شَهِدَ: شاهد بود    اسِتشَهَدَ: ....................... 

ل«، مُطاوعه )پذيرش اثر فعل( است؛  معنای مشهور باب های »افتعال«، »انِفِعال« و »تفََعُّ

مثال:    مَنَعَ الطَّبيبُ المَْريضَ عَنِ العَْمَلِ، فـَامْتنََعَ.

           پزشک، بيمار را از کار بازداشت و او از کار خودداری کرد)پذيرفت(.

           أدََّبَ الوْالدُِ الطِّفلَ، فـَتأَدََّبَ.  پدر کودک را ادب کرد و او با ادب شد. 

           کَسَرَ الطِّفلُ الزُّجاجَ. کودک شيشه را شکست.	 
مفعولمفعول

                       

           انِکَسَرَ الزُّجاجُ: شيشه شکسته شد.

           نبََّهْتُ المُْجْرمَِ فـَانتْبََـهَ. مجرم را آگاه ساختم و او آگاه شد.

1ــ أنَشَْأَ: پديد آوردْ     2ــ اسِْتَعْمَرَکُم: خواستار آباد کردن از شما شد       3ــ اسِْتَنْصَوکُم: از شما ياری خواستند 



32

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِیَّةِ

قطَعََ: ...........................       انِقَطعََ: ................................   

بعََثَ: فرستاد             انِبَعَثَ: ............................... 

نشََرَ: منتشر کرد          انِتشََرَ: .................................

مَلََ: ..............................        امِْتلَََ: ..................................  

فتَحََ: ............................      تفََتَّحَ: .................................. 

عَلَّمَ اللّٰهُ الْنسانَ الْسَماءَ کُلَّها فـَتعََلَّمَ. 

................................................................................ 

، فاَجْتمََعوا. باحيِّ جَمَعتُ زمَُلائي لـِلِصْطِفافِ الصَّ

  ............................................................................... 

الَْفِعلُ اللّزمُِ وَ الْفِعلُ الْمُتَعَدّي

پيش از آشنايی با فعل لازم و متعدّی با مفهوم فعل، فاعل و مفعول آشنا شويد.

فعل، کلمه​ای است که بر انجام کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده دلالت دارد.

فاعل، انجام دهندهٔ کار يا دارندهٔ حالت است. 

مفعول، اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می​آيد و کار بر آن انجام می​شود.

». گاهی مفعول جلوتر از فاعل می​آيد؛ مانند »كَ« در جملهٔ: »شاهَدَكَ الْسُتاذُ في المَْلعَبِ الرّياضيِّ

فعلی که معنای آن با فاعل کامل می شود و به مفعول نیاز ندارد، فعل لازم نام دارد؛ مثال:

		 رجََعَ جَوادٌ: جواد برگشت. 	

تجَلِسُ ساجِدَةُ: ساجده می نشيند. 	

به فعلی که معنای آن با فاعل کامل نمی شود و به مفعول نیاز دارد، فعل متعدّی گفته 

می شود؛ مثال:

أرَسَـلَ جـوادٌ رسِــالـَـةً: جواد نامه ای را فرستاد.	 	

يقَطعَُ النَّجّارُ الخَْشَبَ: نجّار چوب را می برُد. 	
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّيَ.

نَةِ. ................................................................... 1ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ مَرَّتيَنِ في السَّ

رَرِ. ............................................................................. ماءَ بِـأنَجُمٍ کَـالـدُّ 2ــ زانَ اللّٰهُ السَّ

3ــ اشِتـَرَی والدُِ حامِدٍ حاسوباً لهَُ.     .............................................................................

تعََدّي الْفِعلِ إلَی أَکثَـرَ مِن مَفعولٍ

برخی فعل​ها دو مفعول دارند؛ مانند آتیَ و أعَطیَ: داد، جَعَلَ: قرار داد، رَزقََ: روزی داد، 

ی:  َ: گردانيد، وَجَدَ: يافت، ظـَنَّ و حَسِبَ: گمان کرد؛ سَمَّ ألَبَْسَ: پوشانيد، بلََّغَ: رسانيد، صَيَّ

ناميد؛ وَعَدَ: وعده داد؛ مثال:

﴿وَقدَْ آتيَـناكَ مِن لـَدُنـّا ذِکْراً﴾ طهٰٰ : 99   و از نزدِ خودمان به تو ذکری )قرآن( را داده ايم.

صَيَّـرتُْ الحُْزنَ سُوراً. 	                 اندوه را شادی گردانيدم. 

وَجَدْنـَا العِْلمَْ نافِعاً.  	                 دانش را سودمند يافتيم.

ظنَّوا البَْيتَ قرَيباً.    	                 خانه را نزديک پنداشتند.

ِ الْمَفعولَيِن في کُلِّ عِبارَةٍ(. اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ )ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ، ثمَُّ عَيِّ

.......................................................................... 1ــ أعَطيَْـتُ العْامِلَ نقُوداً أمَْسِ.	

.......................................................................... 2ــ لا تحَسَبْ کَلامَ الکْاذِبِ مُهِمًّ.	

.......................................................................... 3ــ ظـَنَّ الْسُتـاذُ الطاّلبَِ مُجتهَِـداً.	

.......................................................................... ـبـرَ حَلّلَ المَْـشـاکلِِ. 	 4ــ وَجَـدْنـَا الصَّ

.......................................................................... َ الـْمَطرَُ الْرَضَ بعَدَ اغْبِارٍ خَضِةًَ.	 5ــ صَيَّ
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الَْمُسافِرُ الْيرانـيُّشُطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابلُ.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

أشَکُرُ كَ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم2. شََّفتمُونا 3.

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. الَعَْرَبيَّةُ جَميلةٌَ.ماشاءاللّٰهُ! تتَکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

سِتَّةٌ: والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََواي5َ.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن4؟

خولِ؟ يوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ 6 الدُّ نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيَـدِهِ.أهَلاً بِالضُّ

عَلیَ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليْمَيِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ لـِلتَّفتيشِ 7.

نحَنُ جاهِزونَ 8.رجَاءً؛ اجِعَلوا جَوازاتکُِم في أيَديـکُم.

حِــوارٌ

)في قِسْمِ الْجَوازات1ِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ جَواز: گذرنامه    2ــ مَرحَباً بِکُم: خوش آمديد     3ــ شََّفْتُم: مشرفّ فرموديد       4ــ مُرافِق: همراه 

5ــ والِدايَ وَ أخُتايَ وَ أخََوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم  6ــ بِطاقَة: بليت   7ــ تفَْتيش: بازرسی   

8 ــ جاهِز: آماده
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الَتَّمارينُ
        	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَالوْاقِع حيحَةَ وَغَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

....... 1ــ الَمِْهرجَانُ احْتِفالٌ بِـمُناسَبَةٍ جَميلةٍَ، کَـمِهرجَانِ الْزَهارِ وَ مِهرجَانِ الْفَلامِ.	

....... 		 ماءِ ينَـزلُِ عَلیَ الجِْبالِ فقََط. 2ــ الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أنَواعِ نزُولِ المْاءِ مِنَ السَّ

مسيَّـةِ.  	           ....... نَـةِ الشَّ 3ــ يحَتفَِـلُ الْيرانيّونَ بِالنَّوروزِ أوََّلَ يوَمٍ مِن أيَاّمِ السَّ

....... 		 4ــ تـَعيـشُ الْسَمـاكُ فِـي النَّهـرِ وَ البَْحرِ وَ لـَها أنَواعٌ مُختلَِــفَـةٌ.

5ــ الَْعصارُ ريـحٌ شَديدَةٌ لا تنَتقَِلُ مِن مکانٍ إلیَ مَکانٍ آخَـرَ.                         .......

1ــ عَبْـرَ: از راهِ

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفراغِ فِعلاً مُناسِباً وَ عَيِّـنْ صيغَتَـهُ.

1ــ ﴿فَاصْبِرْ إنَّ وعَدَ الِله حَقٌّ وَ ........... لِذَنبِـكَ﴾  الَغْافِر: 55       اغِْفِـرْ         اسِْتغَفِرْ 

2ــ سَوفَ ........... کُلُّنـا مِنَ المَْـدرسََـةِ بعَـدَ ثلَاثِ سَنَوات.           نتَخََرَّجُ        نخَرُجُ  

3ــ إلهٰي قدَْ ........... رجَائي عَنِ الخَْلقِ وَ أنَتَ رجَائـي.               قطَـَعَ          انِقَطعََ 

4ــ کانَ صَديقي ........... والدَِهُ للِرُّجوعِ إلیَ البَْيتِ.	             ينَتظَِرُ             ينَظرُُ 

5ــ أنَا وَ زمَيلـي ........... رسَائلَِ عَبْرَ 1 الْنتِرنِت.                       اسِتلَمَْنا          سَلِمْنا   
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ الْحَديثَینِ.

 الُله﴾ آلُ عِمران : 135
َّ

نـوبَ إل
ُ
1ــ ﴿فَـاسْتَـغـفَـروا لِـذُنـوبـِهِـم وَ مَـن يـَغـفِـرُ الـذّ

...........................................................................................................................................

مُنتَظِرينَ﴾ يونسُ : 20
ْ
غَيبُ لِِ فَانْتَظِروا إنـّي مَعَکُم مِنَ ال

ْ
2ــ ﴿فَـقُلْ إنـَّمَا ال

...........................................................................................................................................

ل: 10 3ــ ﴿وَ اصْـبِـرْ عَلیَ‏ ما يقَولونَ وَ اهْجُرْهُم ...﴾ الَمُْزَّمِّ

...........................................................................................................................................

4ــ الَنّـاسُ نيامٌ 1؛ فَإذا ماتوُا انـْتـَبَـهـوا 2.  رسَولُ اللّٰهِ 
...........................................................................................................................................

بَهائمِِ 4.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
بِقاعِ 3 وَ ال

ْ
5ــ إنـَّكُم مَسؤولونَ حَتَّی عَنِ ال

...........................................................................................................................................

1ــ نیام: خفتگان   2ــ انِـْتَـبَـهـوا: بیدار شدند )بیدار شوند(  3ــ بِقاع: زمین ها    4ــ بَهائِم: چارپایان 

سنگ قبر بانو دکتر آنه ماری شيمِل اسلام ‌پژوه، خاورشناس و مولوی‌شناس آلمانی

 آراسته به حديث پيامبر اسلام  
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ةَ.     =   ≠ الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَالْمُتَضادَّ

أنَزَ لَ / أصَبَحَ / حَفلةَ / رفَعََ / صُعود / صارَ /  مِهرجَان / نزُول  

  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ. 

﴿قالَ فَاخْرُجْ مِنها﴾

.......................

َحرَ﴾ ﴿وَ اترُْكِ الْ

.......................

رضِ﴾
َ ْ
﴿يبَحَثُ في ال

.......................

﴿کانوا يصَنعَونَ﴾

.......................

ينَ ظَلمَوا﴾
َّ

﴿سَيَعلمَُ ال

.......................

﴿يقَولونَ سَمِعْنا﴾

.......................

 رَبِّكِ﴾
َ

﴿اِرجِعي إل

.......................

﴿لايقَدِرُ عََ شَءٍ﴾

.......................

﴿يعَرِفونَهُم﴾

.......................

سوا﴾
َ
﴿وَ لا تيَأ

.......................

﴿اِستَخرجََـها﴾

.......................

ةً﴾ ئـِمَّ
َ
عَلهُُم أ

َ
﴿ن

.......................

﴿اِغسِلوا وجُوهَکُم﴾

.......................

علمَُ ما لا تعَلمَونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

کثَُهُم لا يشَکُرونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

﴿ظَلمَتُ نَفْسي﴾

.......................



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ أوَْ کِتابٍ وَ  ـةٍ قرُآنيَّةٍ قصَيـرةٍَ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ في الْنتِرنتِ أوَْ مَجَلّـَ ابِحَثْ عَن قِصَّ

. ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّـةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

ناَ رَبُّکُم فَاعْبُدونِ﴾  الَْنَبياء : 92
َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
﴿إنَّ هٰذِهِ أ

بی گمان اين امّت شماست؛ امّتی يگانه و من پروردگارتان هستم، پس 
مرا بپرستيد.
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رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

لْميُّ الَتَّعايُشُ السِّ

لقََد کانتَْ رسِالةَُ الْسلامِ عَلیَ مَرِّ العُْصورِ قائـِمَةً عَلیَ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ أيَِّ إساءَةٍ؛ 

فإَنَّ اللّٰهَ يقَولُ:

بيَنَهُ  وَ  بيَنَكَ  ذي 
الَّ فَإذَا  حسَنُ 

َ
أ هيَ  تي 

باِلَّ اِدفَعْ  ِئَةُ 
يّ السَّ  

َ
ل وَ  ـحَسَنَةُ 

ْ
ال تسَتَويِ  لا  ﴿وَ 

لتَْ : 34  نهَُّ وَلـيٌّ حَـميمٌ﴾1 فصُِّ
َ
عَداوَةٌ کَأ

إنَّ القُْرآنَ يأَمُرُ المُْسلِمينَ ألَّ يسَُبّوا مَعبوداتِ المُْشرکِينَ وَ الکُْفّارِ فهَوَ يقَولُ: 

ذينَ يدَعونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبّوا الَله…﴾2 الْنعام : 108 
﴿وَ لا تسَُبّوا الَّ

کِتابِ تعَالوَا إلیَ‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَنَنا وَ بيَنَکُم 
ْ
هلَ ال

َ
الَْسلامُ يحَترَمُِ الْدَيانَ الْلهٰيَّةَ؛ ﴿قُلْ يا أ

 الَله وَ لا نشُْرِكَ بهِِ شَیئاً﴾ آلُ عِمران : 64 
َّ

 نعَبُدَ إل
ّ

ل
َ
أ

ةِ العَْقيدَةِ: ﴿لا إکراهَ فِـي الدّينِ…﴾ البْقرة : 256    يؤَُکِّدُ القُْرآنُ عَلیَ حُرّيّـَ

هُ لا ينَتفَِـعُ بِهِ أحََدٌ؛ وَ عَلیَ کُلِّ النّاسِ  لا يجَوزُ الْصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ عَلیَ العُْدوانِ، لِنَّـَ

هُ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً، مَعَ احْتِفاظِ کُلٍّ مِنـهُم بِـعَقائدِِهِ؛ لِنَّـَ

 حِزبٍ بـِما لدََيـهِم فَرحِونَ﴾ الرّوم: 32  
ُ

﴿کُـلّ

عوبِ الکَْثيرَ ةِ، تخَتلَِفُ في لغُاتـِها وَ ألَوْانـِها. الَبِْلادُ الْسلاميَّةُ مَجموعَةٌ مِنَ الشُّ

 قالَ اللّٰهُ تعَالیَ: 

ناکُم شُعوباً وَ قَبائلَِ لِتَعارَفوا إِنَّ 
ْ
نثىَ وَ جَعَل

ُ
یهُّا النّاسُ إناّ خَلقَْناکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ أ

َ
﴿یا أ

تقاکُم﴾ الَحُْجُرات : 13
َ
کرَمَکُم عِندَ الِله أ

َ
أ

1ــ و نيکی و بدی برابر نيستند؛ ]بدی را[ به گونه ای که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که ميان تو و او 
دشمنی هست، گويی دوستی صميمی می شود.

2ــ کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهيد که به خداوند دشنام دهند ... .
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أتَقَی : پرهيزگارترين  

احِتِفاظ : نگاه داشتن	

أشَْكََ : شريک قرار داد

اعِتَصَمَ : چنگ زد )با دست 

گرفت(

أکَرمَ : گرامی ترين  

أنُثَی : زن، ماده

ألَّ : کــه نـ ...  ألَّ نَعبُدَ : کــه 

نـپرستيم

أيَّ إساءَةٍ: هرگونه بدی

تعَارَفوا : يکديگر را شناختند

تعَايَشَ : همزيستی داشت 

حَبل : طناب »جمع: حِبال«

ة : آزادی	 حُرّيّـَ

حَميم : گرم و صميمی

خِلاف : اختلاف

خُمْس : يک پنجم	

دَعا : فرا خوانْد، دعا کرد 

»يَدعونَ: فرا می خوانند«
ذَکَر : مرد، نر

سَبَّ : دشنام داد

سُکّان: ساکنان

سِلْميّ : مُسالـمت آميز 

»سِلْم: صلح«
سَواء : يکسان

فَرِحٌ : شاد

فَرَّقَ : پراکنده ساخت	

قائدِ : رهبر »جمع: قادَة«

قائِـم : استوار، ايستاده

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان

عَميل : مزدور »جمع: عُمَلاء«

لَدَی : نزد »لدََيـهِم: دارند«

مَعَ بَعض : با همديگر

مِنْ دونِ اللّٰهِ : به جـای خـدا، بـه 

غيـر خدا

يَتَجَلَّی: جلوه گر می شود

يَجوزُ : جايز است

يَحْتَمُِ: گرامی می دارد

يَسْتَوي: برابر می شود  

يُؤَکِّدُ : تأکيد می کند

يأَمُْرنُا القُْرآنُ بِالوَْحدَةِ. 

قوا …﴾آلُ عِمران : 103   ﴿وَ اعْتَصِموا بـِحَبلِْ الِله جَـميعاً وَ لا تَفَرَّ

ةِ الْسلاميَّةِ في صُوَرٍ کَثيرةٍَ، مِنهَا اجْتِماعُ المُْسلِمينَ في مَکانٍ واحِدٍ في  يتَجََلَّی اتِّحادُ الْمَُّ

. الَمُْسلِمونَ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ، يعَيشونَ في مِساحَـةٍ واسِعَةٍ مِنَ الْرَضِ مِنَ الصّينِ  الحَْجِّ

 . إلیَ المُْحيطِ الْطَلسَيِّ

هُ جاهِلٌ  قالَ الْمامُ الخُْمَينيُّ رحَِمَهُ اللّٰهُ: … إذا قالَ أحََدٌ کَلاماً يفَُرِّقُ المُْسلِمينَ، فـَاعْلمَوا أنَّـَ

أوَْ عالمٌِ يحُاوِلُ إيجادَ التَّفرقِةَِ بيَنَ صُفوفِ المُْسلِمينَ. 

وَ قالَ قائدُِنا آيةَُ اللّٰهِ الخْامنئيّ: 

. مَن رَأیَ مِنـکُم أحََداً يدَعو إلیَ التَّفرقِةَِ، فـَهُوَ عَميلُ العَْدوِّ
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                                            .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ.   ............. 1ــ يجَوزُ الْصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْسلامِ قائـِمَةٌ عَلیَ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْسِاءَةِ. 	     .............

3ــ عَلیَ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِـهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.	     .............

.............     		 عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْخَريـنَ بِسَبَبِ اللَّونِ. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

.............     				   5ــ رُبعُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ المُْسلِميـنَ.

اعِـلَـمـوا  

الَْفِعْلُ الثُّلاثيُّ الْمَزیدُ )2(

در درس گذشته با چهار باب از باب های »ثلُاثی مزيد« آشنا شديم.

با چهار باب ديگر ثلاثی مزيد )تفَاعُل، تفَعيل، مُفاعَلةَ و إفعال( آشنا شويد.

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارِعالَمْاضيالَبْاب

تشَابهُ: همانند شدنتشَابهَْ: همانند شويتَشَابهَُ: همانند می شودتشَابهََ: همانند شد تفَاعُل

تفَريح: شاد کردنفـَرِّحْ: شاد کنيـُفَرِّحُ: شاد می کندفـَرَّحَ: شاد کردتفَعيل

مُجالسََة: همنشينی کردنجالسِْ: همنشينی کنيـُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کردمُفاعَلةَ

إخِْراج: بيرون آوردنأخَْرِجْ: بيرون بياوريـُخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آوردإفعال
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ترَجِمِ الْفَعالَ الثُّلاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، وَ اکْتُبْ بابـَها.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تعَامَلْ:  تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَامَلَ:   يتَعَامَلُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  عَلِّمْ:  تعَْليم: ياد دادن

  عَلَّمَ:   يعَُلِّمُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  کاتبِْ:  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  کاتبََ:  يکُاتبُِ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  أدَْخِلْ:  إدِْخال: داخل کردن

  أدَْخَلَ:  يدُْخِلُ: 

بـــاب



44

در درس پيش دانستيم که معنای فعل های هم ريشۀ ثلُاثی مجردّ با ثلُاثی مزيد فرق دارد.

معنای مشهور دو باب إفعال و تفَعيل تبديل معنای فعل از لازم به متعدّی است؛ 

مثال:

لَ: رسانيد  )باب تفَعيل( نزََلَ: پايين آمد        نزََّلَ: پايين آوردْ       وَصَلَ: رسيد         وَصَّ

خَرَجَ: بيرون آمد     أخَْرَجَ: بيرون آوردْ    جَلَسَ: نشست     أجَْلَسَ: نشانيد )باب إِفعال(

نزََ لَ حامِدٌ مِنْ فوَقِ الفَْرسَِ؛ وَلکِٰنْ خافَ ماجِدٌ وَ ما نزََ لَ؛ فـَأنَـْزَ لـَهُ والدُِهُ.

حامد از روی اسب پياده شد؛ ولی ماجد ترسيد و پياده نشد؛ و پدرش او را پياده کرد.

مثال های زير، معانی ديگری از اين ابواب را نشان می دهند.

يدْيَهُنَّ ...﴾ يوسُف: 31
َ
عْنَ أ نـَهُ وَ قَطَّ بَْ

ْ
ک

َ
يْنَهُ أ

َ
﴿... وَ قالتَِ اخْرُجْ عَليَهِْنَّ فَلمَّا رَأ

هیجان[  ]از  و  یافتند  بزرگ  را  وی  دیدند،  را  او  ]زنان[  وقتیکه  و  درآی  آنان  بر  گفت: 

دستانشان را سخت بریدند.

جَرُ. درخت دارای برگ شد. أوَْرَقَ الشَّ

فَ صَدیقي. دوستم بسیار طواف کرد. طوََّ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: )لِـلتَّـرجَـمَـةِ(

فهََّمَ: .....................  قرََّبَ: ..................... 	 فهَِمَ: .....................	 قرَبَُ: .....................	

عَرَّفَ: ..................... عَرفََ: .....................	 أفَرَْغَ: .....................	 فرََغَ: .....................	

أضَْحَكَ:.....................  أدَْخَلَ: ..................... 	 ضَحِكَ: ...............	 دَخَلَ: .....................	

معنای مشهور دو باب مُفاعَلةَ و تفَاعُل مشارکت است؛ مثال:

ضـاربَ فـؤُادٌ هِشـاماً. فؤاد با هشام زد و خورد کرد. 

تضَاربََ فؤُادٌ وَ هِشامٌ: فؤاد و هشام یکدیگر را زدند.
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)باب مُفاعَلةَ(

)باب تفَاعُل(

جَلسَوا: نشستند         جالَسوا: همنشينی کردند    

کَتَبوا: نوشتند            کاتبَوا: نامه نگاری کردند

تدَافَعوا: همديگر را هُل دادند  دَفَعوا: هُل دادند       

هَجَموا: حمله کردند   تهَاجَموا: به یکدیگر حمله کردند

مثال های زير، معانی ديگری از اين ابواب را نشان می دهد:

عَدوُّ فَاحْذَرهُْم قاَتلَـَهُمُ الُله﴾ الَمُْنافِقونَ: 4
ْ
﴿هُمُ ال

 آنان همان دشمنند؛ پس از آنها حذر کن؛ خدا آنها را بکشد!
تجَاهَلوا: خود را به نادانی زدند.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: )لِـلتَّـرجَـمَـةِ(

ضَرَبوا: .........................................   ضارَبوا: ....................................... 

عاشوا: .........................................   تعَايشَوا: ...................................... 

تَصادَموا: ......................................  تَفاخَروا: ...................................... 

أجَْلَسَ: .........................................   أنَْــزلََ: ......................................... 

......................................... : مَ: ..........................................   قَــرَّبََ نَــدَّ

نصََروا: ..........................................  ناصَروا: .........................................

ضَرَبوا: .........................................  تضَارَبوا: ........................................ 

کـاتَبوا: ........................................  جادَلوا: .......................................... 

أوَْصَـلَ: ........................................   أرَْکَـبَ: ......................................... 

ــصَ: ......................................   فَــرَّحَ: ...........................................   نَقَّ
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الَزاّئِرةَُشُطيُّ الْجَماركِِ

عَلیَ عَيني، يا أخَي، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلِبـي هٰذِهِ الحَْقيبَةَ إلیَ هُنا.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرَ تـي.عَفوا؛ً لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ للِتَّفتيشِ.افِتحَيـها مِنْ فضَلِـك3ِ. تفََضَّ

فرُشاةُ الْسَنانِ و المَْعجونُ وَ المِْنشَفَةُ وَ المَْلابِسُ …ماذا في الحَْقيبَـةِ؟

ليَسَ کتِابا؛ً بلَْ دَفتْـَرُ الذِّکرَيـات4ِ.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟

هٰذِهِ، غَيُر مَسموحَةٍ.

لا بأَسَ.

اجِمَعـيـها وَ اذْهَبـي.

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ. حُبوبٌ مُهَدِّ

وَ لکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.

شُکراً.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ
)في صالَة1ِ التَّفتيشِ بِـالْجَمارك2ِِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ صالةَ: سالن    2ــ جَـماركِ: گمرک  3ــ مِنْ فَضْلِك: لطفاً       4ــ ذِکْرَيات: خاطرات
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ــ رئَيسُ البِْلادِ، الََّذي يأَمُرُ المَْسؤولينَ وَ ينَصَحُـهُم لِدَاءِ واجِباتهِِم. ................

................ 			  2ــ تعََرُّفُ البَْعْضِ عَلیَ البَْعضِ الْخَرِ.	 

................ 			   	. 3ــ الََّذي يعَمَلُ لـِمَصلحََـةِ العَْدوِّ

................ 				   4ــ جُـزءٌ واحِدٌ مِنْ خَمسَـةٍ.	 

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

عبُ /  يجَوزُ  / قائـِمَةً /  عِندي / مِنْ دونِ سَواءٍ / الشَّ

تـُهُ خِلالَ نصِفِ يوَمٍ. 1ــ ....................... جَوّالٌ تفَرُغُ بطَاّريّـَ

رسِ عَلیَ حَـدٍّ ....................... . 2ــ زمَُلائـي فِـي الدَّ

3ــ لا يقَبَلُ ....................... الْيرانـيُّ أيََّ ضَغْطٍ.

4ــ لا تعَبدُوا ....................... اللّٰهِ أحََداً.



48

)... الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ. )هَلْ تعَلَمُ أنََّ

1ــ … الزَّرافةََ لا تنَامُ في اليَْومِ الوْاحِدِ إلّ أقَلََّ مِن ثلَاثينَ دَقيقةً وَ عَلیَ ثلَاثِ مَراحِلَ؟

...........................................................................................................................................

لامِ« في النَّجَفِ الْشَرفَِ مِن أکَبَـرِ المَْقابِرِ في العْالمَِ؟ 2ــ … مَقبَرةََ »وادِي السَّ

...........................................................................................................................................

3ــ … الصّيـنَ أوََّلُ دَولةٍَ في العْالمَِ اسْتخَدَمَتْ نقُوداً وَرقَيَّةً؟

...........................................................................................................................................

4ــ … الفَْرسََ قادِرٌ عَلیَ النَّومِ واقِفاً عَلیَ أقَدامِـهِ؟

...........................................................................................................................................

5ــ … أکَثـَرَ فيتامين C للِبُْرتقُالِ في قِشرهِِ؟

...........................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ:  ترَجِمِ الْياتِ    وَ  اکْتُبْ  نوَعَ  الْفَعالِ  وَ  صيغَتَها، ثمَُّ عَيِّـنِ الْفَعالَ الْمُتَعَدّيَةَ. 

خْرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لـَكُم﴾ الَبَْقَرةَ: 22   
َ
ماءِ مَاءً فَـأ نـْزَلَ مِنَ السَّ

َ
1ــ ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

لمُاتِ إلـَی النّورِ﴾ الَبَْقَرةَ: 257 ذينَ آمَنوا يـُخْرجُِـهُم مِنَ الظُّ
2ــ ﴿الَُله وَلـيُّ الَّ

...........................................................................................................................................

3ــ ﴿فَـاصْبِـرْ إنَّ وعَْدَ الِله حَقٌّ وَ اسْـتَـغْـفِـرْ لِـذَنبِْـكَ﴾ غافِر: 55   

...........................................................................................................................................

ـحَـقِّ نزََلَ﴾ الَْسراء : 105 
ْ
ـناهُ وَ باِل

ْ
نزَل

َ
ـحَـقِّ أ

ْ
4ــ ﴿وَ باِل

...........................................................................................................................................
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التَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمْ أفعالَ هٰذَا الْجَدوَلِ وَ مَصادِرهَا.

الَْمَرُ الَْمَصدَرُ الَْمُضارِعُ الَْماضي

 أنَْتِـجْ: 

 اسِْتَلِمْ: 

عْ:    شَجِّ

  اسِْتِخْدِمْ: 

  تَعَلَّمْ: 

  ساعِدْ: 

  انِْـتَفِـعْ: 

 :   انِْکَسِْ

  إنْتـاج: 

  اسِْتِلام: 

  تَشْجيع:

  اسِْتِخْدام:

  تَعَلُّم:

  مُساعَدَة:

  انِْـتِفاع:

  انِْکِسار:

  يُنْتِـجُ:

  يَسْتَلِمُ:

عُ:   يُشَجِّ

  يَسْتَخْدِمُ:

  يَتَعَلَّمُ:

  يُساعِدُ:

  يَنْـتَفِـعُ:

:   يَنْکَسُِ

  أنَتَـجَ: 

  اسِْتَلَمَ: 

عَ:    شَجَّ

  اسِْتَخْدَمَ: 

  تَعَلَّمَ : 

  ساعَدَ:

  انِْـتَفَـعَ:

:   انِْکَسََ



رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

قَ﴾ الَعَْنکَبوت: 20
ْ
ـَل

ْ
 ال

َ
رضِ فَانْظُروا كَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿ قُلْ سيروا في ال

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه ]خداوند[ آفرينش را آغاز کرد.



52

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

قُ الِله﴾ لقمان: 11
ْ
﴿هٰذا خَل

ذيـنَ ذَهَبـوا إلـَی أعَمـاقِ المُْحيـطِ ليَـلاً، شاهَـدوا مِئاتِ المَْصابيحِ      الَغَْوّاصونَ الّـَ

نةَِ الَّتي ينَبَعِثُ ضَوؤُها مِنَ الْسَماكِ المُْضيئةَِ، وَ تحَُوِّلُ ظلَامَ البَْحرِ  المُْلوََّ

أضَواءِ  في  صُوَرٍ  التِْقاطَ  الغَْوّاصونَ  فيـهِ  يسَتطَيعُ  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلیَ 

هذِهِ الْسَماكِ. اکِْتشََفَ العُْلمَاءُ أنََّ هذِهِ الْضَواءَ تنَبَعِثُ مِن نوَعٍ 

مِنَ البَْکتيريا المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْسَماكِ. هَل 

يـُمکِنُ أنَ يسَتفَيدَ البَْشَُ يوَماً مِنْ تلِكَْ المُْعجِزةَِ البْحَريَّةِ، وَ يسَتعَيَن 

بِـالبَْکتيريا المُْضيئةَِ لـِإنارةَِ المُْدُنِ؟

هُ »مَنْ طلَبََ شَيئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.« ما يسَتطَيعُ ذٰلكَِ، لِنَّـَ رُبّـَ

بِـغُدَدٍ  مَملوءٌ  هُ  لِنَّـَ دائمٌِ،  طِبّـيٌّ  القِْطِّ سِلاحٌ  لسِانَ  إنَّ   

ةَ مَراّتٍ حَتَّی يلَتْئَِمَ. تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً، فـَيَلعَْقُ القِْطُّ جُرحَْـهُ عِدَّ

 إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيَواناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها

 الْعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ وَ تعَلمَُ کَيفَ تسَتعَمِلُ العُْشبَ المُْناسِبَ 

بّـيَّـةِ  لـِلوِْقايـَةِ مِنَ الْمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ وَ قدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الحَْيَواناتُ الْنسانَ عَلیَ الخَْواصِّ الطّـِ

ةِ وَ غَيـرهِا. لـِکَثيرٍ مِنَ النَّباتاتِ البَْـرّيّـَ

ةٍ بِـها،    إنَّ أغَلبََ الحَْيَواناتِ إضافةًَ إلیَ امْتِلاکـِها للِغَُةٍ خاصَّ

بعَضِها،  مَعَ  تتَفَاهَمَ  أنَ  خِلالـِها  مِنْ  تسَتطَيعُ  ـةً  عامَّ لغَُـةً  تـَمْلِكُ 

سَيعاً  تبَتعَِدَ  حَتَّی  الحَْيَواناتِ  بقَيَّـةَ  بِـهِ  رُ  يحَُذِّ صَوتٌ  فلَِلغُْرابِ 

عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ، فـَهوَ بِـمَنزِ لـَةِ جاسوسٍ مِنْ جَواسيسِ الغْابـَةِ.
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تحَتوَي  ذَنبَِـها  مِنْ  بِـالقُْربِْ  ةٌ طبَيعيَّةٌ  غُدَّ لـِلبَْطَّةِ   

َّرُ جِسْمُـها بِالمْاءِ. زَيتاً خاصّاً تنَْشُـرهُُ  عَلیَ جِسْمِـها فلَا يـَتأَثَ

 تسَتـَطيــعُ الحِْربـــاءُ أنَْ تدُيـــرَ عَيـــنَيـها في 

اتِّجاهاتٍ مُختلَِفَةٍ دونَ أنَْ تحَُرِّكَ رَأسَْـها وَ هيَ تسَتطَيعُ 

أنَْ ترََی فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ.

ضُ هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ رَأسِـها  ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّ  كُ عَيُن البْومَـةِ، فـَإِنّـَ  لا تتَحََرَّ

في کُلِّ جِهَـةٍ وَ تسَتطَيعُ أنَْ تدُيرَ رَأسَـها مِئتَيَـنِ وَ سَبْعيـنَ دَرجََةً دونَ أنَْ تـُحَرِّكَ جِسمَها.
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            	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الْواقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

......................... رُ الحَْيَواناتِ حَتَّی تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطرَِ.	 1ـ للِزَّرافـَةِ صَوتٌ يحَُذِّ

......................... جـاهٍ واحِدٍ فقََط.	 2ـ تسَتطَيعُ الحِْرباءُ أنَْ تدُيرَ عَينَيها في اتّـِ

......................... 3ـ تحَُوِّلُ الْسَماكُ المُْضيئـَةُ ظلَامَ البَْحرِ إلیَ نهَارٍ مُضيءٍ.	

......................... 4ـ لسِانُ القِْطِّ مَملوءٌ بِـغُدَدٍ تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً.	

......................... 5  ـ لا تعَيشُ أحَيـاءٌ مائيَّـةٌ في أعَماقِ المُْحيـطِ.	

.........................  كُ رأَسُ البْومَـةِ فِ اتِّجاهٍ واحِدٍ.	 6  ـ يـَتحََرَّ

ابِْتَعَدَ: دور شد 

»حَتَّی تبَْتـَـعِدَ: تا دور شود«

اتِِّجاه: جهت 

أدَارَ: چرخاندْ، اداره کرد 

»أنَْ تدُيرَ: که بچرخاندَ«

»أنَْ ترََی: کــه ببینـد«

اسِْتَفادَ: بهره برُد 

»أنَْ يسَْتفَيـدَ: که بهره ببرد«

إضافَـةً إلَی: افزون بر

أعَشاب طِبّيَّة: گياهان دارويی

»مفرد: عُشْب طِبّيّ«

 أفَرَزَ: ترشّح کرد 

الِْتَأمََ: بهبود يافت  

»أنَْ يلَتْئَمَ: تا بهبود يابد«

الِتِقاطُ صُوَرٍ: عکس گرفتن

امِتِلاك: دارابودن، مالک بودن

إنارَة: نورانی کردن

بَـرّيّ: خشکی، زمينی

بَطّ، بَطَّة: اردک

بکَتيريا: باکتری

بوم، بومَة: جغد

رَ: تحت تأثير قرار گرفت تأَثَّـَ

تحَْتَوي: در بر دارد 

 كَ: حرکت کرد تحََرَّ

: پخش می کند     تنَْشُُ

جُرْح: زخم

 كَ: حرکت داد  حَرَّ

حَوَّلَ: تبديل کرد 

حِرْباء: آفتاب پرست

: راهنمايی کرد دَلَّ

دونَ أنَ: بی آنکه

 كَ: بی آنکه حرکت  »دونَ أنَْ تحَُرِّ

بدهد«    

ذَنبَ: دُم »جمع: أذَناب«

زَيت: روغن »جمع: زُيوت«

 سارَ: حرکت کرد، به راه افتاد

سائِل: مايع

ضَوء: نور »جمع: أضَواء«

ظَلام: تاريکی

عَوَّضَ: جبران کرد 

قِطّ: گربه

لَعِقَ: ليسيد 

مُضيء: نورانی

ر: پاک کننده مُطَهِّ

وِقايةَ: پيشگيری

مَلَكَ: مالک شد، دارد، فرمانروايی کرد

يَسْتَطيعُ: می تواند   

يَسْتَعيُن بِـ : از ... ياری می جويد     

يَنْبَعِثُ: فرستاده می شود 
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اعِـلَـمـوا  

»الَْجُملَةُ الْفِعليَّةُ«  

نوبَ.«  جملهٔ فعليّه گفته می​شود؛ زيرا با فعل شروع شده است. به جملۀ »يـَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّ

الگوی جملهٔ فعليّه اين است:
نــوبَ. هُ الـذُّ                                            يـَـغْــفِــرُ الـلّـٰ

گاهی مفعولفاعلفعل

»الَْجُملَةُ الاسِْميَّةُ«

چنين  به  شده اند.  اسم شروع  با  نوبِ.«  الذُّ غافِرُ  »الَلهُّ  و  نوبَ.«  الذُّ يغَْفِرُ  »الَلهُّ  دو جملۀ 

جمله هايی »جملۀ اسميّه« گفته می شود. 

الگوی جملهٔ اسميّه اين است: 
نــوبَ. هُ يـَـغْــفِــرُ الـذُّ     الـلّـٰ

خبـرمبتدا
                                         

به جملهٔ »الَلّٰهُ عالمٌِ.« جملهٔ اسميّه گفته می​شود؛ زيرا با اسم شروع شده است.

مبتدا و خبر تقريباً همان نهاد و گزاره در دستور زبان فارسی است.

مبتدا، اسمی است که معمولاً در ابتدای جمله می​آيد و دربارهٔ آن خبری داده می​شود.

خبر، بخش دوم جملهٔ اسميّه است و دربارهٔ مبتدا گزارش می دهد.

شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک می​کند.
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

عَيِّـنِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الِسْميَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة1َِ.

مثالَ للِنّاسِ﴾   الَنّور : 24         خدا برای مردم مثال ها می زند.
َ ْ
1ـ ﴿يضَِْبُ الُله ال

ةٌ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ         تباه کردنِ فرصت اندوه است. 2ـ إضاعَـةُ الفُْرصَةِ غُصَّ

گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نيز فاعل و مفعول، صفت يا مضافٌ الیه می​گيرند و 

خودشان موصوف و مضاف می​شوند؛ مثال: 

صُدور2ُ  الْحَـرار3ِ  قبُـورُ  الْسَـرارِ.                 سينه های آزادگان گورهای رازهاست.
  مبتدا     مضافٌ اليه   خبر    مضافٌ اليه

     	  	

فّـاحِ.            کشاورزِ کوشا درختان سيب می کارد. يـَزرَعُ الفَْـلّحُ المُْجِدُّ أشَجارَ التّـُ
  فعل     فاعـل    صفت    مفعول  مضافٌ اليه       

نةَِ. ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ      ترَجِمِ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّ

طََبَ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کُلُ الّنارُ ال

ْ
سََناَتِ کَما تأَ

ْ
کُلُ ال

ْ
سََدُ یأَ

ْ
1ـ الَ

...........................................................................................................................................

عَقلِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
فضَلَ مِنَ ال

َ
عِبادِ شَيئاً أ

ْ
2ـ ما قَسَم4َ الُله للِ

...........................................................................................................................................

عَمَلِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
3ـ ثـَـمَــــرَةُ ال

...........................................................................................................................................

« فقط تعيين نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا، خبر، فاعل، مفعول،  1ــ منظور از »عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ

مضافٌ اليه، صفت و ... .

2ــ صُدور : سینه ها    3ــ أحَـرار: آزادگان    4ــ قَسَمَ وَ قَسّمَ: تقسیم کرد
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سائِقُ سَيّارةِ الْجُرةَِالَسّائِـحُ

لـوا.أيَُّهَا السّائقُِ، نرُيدُ أنَْ نذَهَبَ إلیَ المَْدائنِِ. أنَا في خِدمَتِـکُم. تفََضَّ

کَمِ المَْسافـَةُ مِن بغدادَ إلیَ هُناكَ؟
أظَنُُّ المَْسافـَةَ سَبعَـةً و ثلَاثيـنَ کيلومِتراً. 

عَجيبٌ؛ لمَِ تذَهَبونَ إلیَ المَْدائنِِ؟

لزِيارةَِ مَرقدَِ سَلمانَ الفْارسِيِّ وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کسَِری؛  
بُ؟! لمِاذا تتَعََجَّ

هُ لا يذَهَبُ إلیَ المَْدائنِِ إلّ قلَيلٌ مِنَ  لِنَّـَ
الزُّوّارِ.

سَةِ في المُْدُنِ  في البِْدايـَةِ تشَََّفـْنا بِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ
الْرَبعََـةِ کَربلَاءَ وَ النَّجَفِ وَ سامَراّءَ وَ الکْاظِميَّـةِ.

زیارةٌ مَقبولةٌَ للِجَْمیعِ! أَ تعَرفُِ مَن هوَ 

سَلمانُ الفْارسِيُّ   أمَْ لا؟

نعََم؛ أعَرفِهُُ، إنَّهُ مِنْ أصَحابِ النَّبيِّ  
وَ أصَلهُُ مِن إصفهان.

أحَسَنت1َ! 
وَ هَلْ لكََ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ کسَِری؟

بِالتَّأکيدِ؛ إنَّهُ أحََدُ قصُورِ المُْلوكِ السّاسانيّيَن قبَلَ الْسلامِ. 

قدَ أنَشَد2َ شاعِرانِ کَبيرانِ قصَيدَتـَيِن عِندَ مُشاهَدَتهِِما 
 ، إيوانَ کسَِری: البُْحتُيُّ مِن أکَبَِ شُعراءِ العَْربَِ، وَ خاقانـيٌّ

الشّاعِرُ الْيرانيُّ. 

ماشاءَاللّٰهُ! 

بارَ كَ اللّٰهُ فيك3َ!
مَعلوماتكَُ کَثیرةٌَ!

حِــوارٌ
)مَعَ سائِقِ سَيّارةِ الْاجُرةَِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ أحَْسَنْتَ: آفرين   2ــ قَدْ أنَشَْدَ: سروده است     3ــ باركََ اللّهُ فيكَ: آفرين بر تو
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمْرينُ الْوَّ

1ـ طائـِرٌ يسَکُنُ في الْمَاکِنِ المَْتروکةِ يـَنامُ في النَّهارِ وَ يخَرُجُ في اللَّيلِ. .....................

2ـ عُضوٌ خَلفَ جِسمِ الحَْيَوانِ يـُحَرِّکُـهُ غالبِاً لـِطرَدِ الحَْشَاتِ.          .....................

3ـ نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ للِمُْعالجََـةِ نسَتفَيدُ مِنـها کَـدَواءٍ.                       .....................

4ـ طائرٌِ يعَيشُ في البَْـرِّ وَ المْاءِ.                                               .....................

وءِ.                                                           ..................... 5ـ عَدَمُ وُجودِ الضَّ

6ـ نشَـرُ النّورِ.                                                                   .....................

≠    = ةَ.	 الَتَّمْرينُ الثّاني: عـيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَادِفَـةَ وَالْمُتَضادَّ

سِلْم ...... حَرب اسِتَطاعَ ...... قَدِرَ

إحسان ...... إساءَة اقِتَـربََ ...... ابِتَعَدَ

ظَلام ...... ضياء بَنَی ...... صَنَعَ

عَ تَفَرَّقَ ......  تَجَمَّ أغَلَقَ ......  فَتَحَ

عالمِ ......  جاهِل غَيْم ...... سَحاب

قَربَُ ...... بَعُدَ واقِف ......  جالسِ

مِن فَضلِكَ ...... رجَاءً مَسرور ......  حَزينٌ

جاهِز ...... حاضِ سائِل ...... جامِد
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ في الْفَراغِ ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْكَ.

البَْطُّ / الکِْلابِ / الغُْرابُ / الطاّووسِ / الحِْرباءُ / البَْقَرةَُ

 1ـ تعُْطي .......... الحَْليبَ.       2ـ يرُسِْلُ ..........  أخَبارَ الغْابةَِ.      3ـ ذَنبَُ  .......... جَميلٌ.

طيُّ يحَْفَظُ الْمَنَ بِـ .....      6ـ .......... طائـِرٌ جَمیلٌ. 4ـ .......... ذاتُ عُيونٍ مُتحََرِّکَةٍ.  5ـ الشُّ

1ـ الَفْاعِلَ: .......................  2ـ الَمَْفعولَ: .......................   3ـ الَمُْضافَ إليَهِ: .......................  

فَةَ: .......................   5ـ الَمُْبتدََأَ: .......................     6ـ الَخَْبَـرَ: ...................................   4ـ الَصِّ
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ِ الْفِعلَ  وَ الْفاعِلَ   وَ  الْمَفعولَ في الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ.  التَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْياتِ ثمَُّ عيِّ

مُؤمِنيَن﴾ الَفَْتح: 26   
ْ
نزَْلَ الُله سَکينتََــه1ُ عََ رسَولِـهِ وَ عََ ال

َ
١ـ ﴿فَـأ

......................................................................................................................................

 ما شاءَ الُله﴾  الَأعَراف:188 
ّ

اً 2إل مْلِكُ لَِفْسی‏ نَفْعاً وَ لا ضَّ
َ
2ـ ﴿ لا أ

......................................................................................................................................

قَـهُ﴾ يس: 78   
ْ
3ـ ﴿وَ ضََبَ لـَنا مَثَلًا وَ نسََِ خَل

......................................................................................................................................

حَـداً﴾ الَکَْهف: 49   
َ
4ـ ﴿وَ لا يظَلِمُ رَبُّـكَ أ

......................................................................................................................................

3﴾ الَبَْقَرةَ: 185    يسَُْ
ْ
5ـ ﴿يرُيدُ الُله بکُِمُ ال

......................................................................................................................................

1ــ سَکينَة: آرامش    2ــ ضَـرّ: زيان   3ــ يُسْـر: آسانی   
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ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ .    الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِمِ الْحَادیثَ ثمَُّ عَيِّ

کَلامِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
کوتِ خَيٌر مِنَ النَّدَمِ عََ ال ١ـ الَنَّدَم1ُ عََ السُّ

......................................................................................................................................

3. رسَولُ اللّٰهِ   مِّ مَدحِ وَ الـذَّ
ْ
غراقُ في ال

ْ
ـحُمْق2ِ ال

ْ
2ـ أکبَـرُ ال

......................................................................................................................................

فَـرِ. رسَولُ اللّٰهِ   قَومِ خادِمُـهُم في السَّ
ْ
3ـ سَيِّدُ ال

......................................................................................................................................

کِتابةَُ قَيـد4ٌ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مُ صَيدٌ وَ ال

ْ
عِل

ْ
4ـ الَ

......................................................................................................................................

لاةُ مِفتاحُ کُِّ خَيـرٍ. رسَولُ اللّٰهِ   5ـ الَصَّ

......................................................................................................................................

  1ــ ندََم: پشيمانی        2ــ حُمْق: نادانی         3ــ ذَمّ: نکوهش        4ــ قَيْد: بند



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي   	

ابِحَثْ عَن نصٍَّ قصَيرٍ عِلميٍّ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ حَولَ خَلقِْ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ،

  . مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ

زَرّین کُلا في مُحافَظَةِ مازندران



رْسُ السّادِسُ الَدَّ

رضِ
َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فِ  ال

ينَ مِنْ قَبلُ﴾ الَرّوم: 42
َّ

 فاَنْظُروا کَيفَ کانَ عاقِبَةُ ال
بگو در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام پيشينيان چگونه بوده است.
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رْسُ السّادِسُ الَدَّ

الَْمَـعـالِـمُ الْخَـلّبَـةُ

وَ  الخَْلّبةَِ  المَْناطِقِ  مِنَ  بِـالکَْثيرِ  المَْشهورةَِ  وَ  العْالمَِ  الجَْميلةَِ في  وَلِ  الدُّ مِنَ  إيرانَ  إنَّ 

المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ وَ الثَّقافيَّةِ؛ وَ فيـها صِناعاتٌ يدََويَّةٌ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِنْ کُلِّ العْالمَِ.

أنَْ  تسَتطَيعُ  فـَهيَ  السّياحَةِ،  فِـي  مَلحوظاً  نـُمُوّاً  الْخَيرةَِ  نَواتِ  السَّ فِـي  إيرانُ  شَهِدَتْ 

تحَصُلَ مِنَ السّياحَةِ عَلیَ ثرَوَةٍ عَظيمَةٍ بعَدَ النِّفطِ. يرََی بعَْضُ الـسّائحِینَ إيرانَ بلَدَاً مُمتازاً 

لـِقَضاءِ العُْطلُاتِ.

قامَتْ مُنَظَّمَـةُ اليْونسِکو بِـتسَجيلِ مُدُنٍ وَ مَناطِقَ ثقَافيَّـةٍ وَ تاريخيَّـةٍ إيرانيَّةٍ في قائـِمَـةِ 

ها تجَذِبُ کَثيراً مِنَ الـسّائحِینَ إليَـها.   ؛ لِنَّـَ راثِ العْالمَيِّ التّـُ

مِنَ الْثارِ وَ المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ في إيران: مَرقدَُ الْمامِ الرِّضا  وَ مَرقدَُ الفِْردَوسيِّ في 

يِّدَةِ مَعصومَةَ  بِـمَدينَةِ قمُ وآثارُ برسبوليس وَ مَقَبَرَ تا حافِظٍ وَ سَعديٍّ في  مشهد، وَ مَرقدَُ السَّ

 مُحافظَةَِ فارسِ، وَ »طاق بسُتان« و »کَتيبة بيستون« في مُحافظَةَِ کِرمانشاه وَ قلَعَةُ »فلَكَِ الْفَلاك«
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 في خُرَّم آباد، وَ قلَعَةُ الوْالي وَ غاباتُ البَْلوّطِ في إيـلام وَ»حَمّام کَنجعَلي خان« فـي مُحافظَةَِ 

جّادِ، و شَلّلاتُ شوشتر وَ مَقبَـرةَُ النَّبـيِّ دانيــال  في  کِرمان المَْشهورةِ بِـإنتاجِ الفُْستـُقِ وَ السَّ

خوزسِتان، وَ مَرقدَُ ابنِْ سينا العْالمِِ المَْشهورِ فِـي  العْالمَِ، وَ کَهفُ عَلي صَدر وَ هوَ مِنْ أطَوَلِ 

لتَـْها مُنَظَّمَةُ  الکُْهوفِ المْائيَّةِ في العْالمَِ في همدان، وَ العِْماراتُ الْثَرَيَّةُ في إصفهان وَ قدَْ سَجَّ

ماليَّةُ الثَّلاثُ عَلیَ شاطِئِ  ا المُْحافظَاتُ الشَّ ، أمَّ وَليَّةُ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ اليْونسِکو الدُّ

الجَْنَّةِ فـَهيَ  مِنَ  کَأنََّها قِطعَةٌ  وَ  الجَْميلةَِ،  بِـمَناظِرهَِا  بحَرِ قزوين )Caspian( فـَهيَ رائعَِةٌ 

مُناسِبَةٌ للِبِْطاقاتِ البَْريديَّةِ.

لابدَُّ مِن تأَليفِ کِتابٍ عَظيمٍ لـِإحصاءِ مَناطِقِ الجَْذبِ السّياحيِّ في إيران، نذَکُرُ قِسماً 

ها أکَبَرُ  حراويَّةُ، و تبَريز وَ سوقـُهَا المَْشهورةَُ بِـأنَّـَ آخَرَ مِنـها: يزَد وَ حَلوَياّتـُها وَ مَناطِقُـهَا الصَّ

فَةٍ فِـي العْالمَِ.  سوقٍ مُسَقَّ

 وَ بحَُيرةَُ زَريبار في مَريوان، وَ قبَُّةُ سُلطانيَّة في زنَجان، وَ مُتحَفُ التُّراثِ الرّيفيِّ قرُبَْ رشَت،

عُ الـسّائحِینَ  عُ مَعالمِِ إيران وَ اسْتِقرارُ الوَْضعِ الْمَنيِّ فيها يشَُجِّ وَ آلافُ المَْناطِقِ الْخُرَی. فـَتنََوُّ

فَرِ إليَها لـِرؤُيةَِ جَمالِ آثارهِا وَ طبَيعَتِـهَا الخَْلّبةَِ. إلیَ السَّ
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رسِ عَن جَوابٍ قَصيرٍ لِهٰذِهِ الْسَئِلَـةِ. ابِحَثْ في نصَِّ الدَّ

١ـ  مَا اسْمُ الکَْهفِ الَّذي هوَ مِنْ أطَوَلِ الکُْهوفِ المْائيَّةِ في العْالمَِ؟  ......................

1 تسَتـَطيـعُ إيرانُ أنَ تـَحصُلَ عَلیَ ثرَوَةٍ بعَدَ الـنِّـفـطِ؟        ...................... 2ـ مِـمَّ

ةِ في مَدينَـةِ إصفهان.             ...................... 3ـ اذُکُرْ عِمارةًَ مِنَ العِْماراتِ الْثَـَريّـَ

4ـ أيَُّ صِناعَةٍ إيرانيَّةٍ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِن کُلِّ العْالمَِ؟               ......................

5ـ أيَـنَ تـَقَـع2ُ قـَلـعَـةُ الـْوالـي؟                                             ...................... 

1ــ مِمَّ = مِنْ + ما: از چه     2ــ تَقَعُ: واقع است

أثََريّ : تاريخی

إحصاء : شمارش

أدَویَـة : داروها

أطَوَل : بلندترين

بُحَيرةَ : درياچه

بَريد : پست »بِطاقَة بَريديَّة: 

کارت پستال«

تُراث : ميراث

ثَقافيَّة : فرهنگی

جَذَبَ : جذب کرد

جِلْد : پوست 

حَصَلَ عَلَی : به دست آورد 

حَلَويّات : شيرینیجات

خَلّب : جذّاب »مَعالمُِ إيرانَ 

الْخَلّبَةُ : آثار جذّابِ ايران«

لَ: ثبت کرد    سَجَّ

سياحَة : جهانگردی، گردشگری 

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ« 

صَحراويَّة : کويری

صَيدَلـيّ  : داروفروش

صَيدَليّـة  : داروخانه

رائِع : جالب

ريفـيّ : روستايی

شَهِدَ : شاهد بود

عُطْلَة : تعطيلی

عِمارَة  : ساختمان

فُستُق : پسته

قائِـمَة : ليست

قُبَّـة : گنبد

قَضاءُ الْعُطُلاتِ : گذراندن تعطيلات

قُطن  : پنبه

کَهف : غار »جمع: کُهوف«

لابُدَّ مِن : ناگزير

لَـفّافَـة  : باند زخم

مِحرار  : دماسنج

مَعالِم : آثار

مَلحوظ : قابل ملاحظه

مَناطِقُ الْجَذبِ السّياحيِّ : مناطق 

دارای جاذبۀ جهانگردی

ميناء  : بندر 

نِفْط : نفت 

وَقَعَ : واقع شد، اتّفاق افتاد، افتاد 

)مضارع : يَقَعُ(

يَدَويَّة : دستی 
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اعِـلَـمـوا  

» الَْعرابُ وَ الْبِناءُ «

اعِراب به علامت انتهای کلمه گفته می شود و از ويژگی های بارز زبان عربی است.

کلمات از نظر علامت حرف آخرشان دو نوع هستند: مُعْربَ و مَبنی

حرکت حرف آخرِ بيشتر اسم ها مانند »اللهّ« با تغيير جايگاهشان در جمله، تغيير می کند؛ 

به اين کلمات »مُعْربَ« گفته می شود؛ مانند »الَلهّ« در جمله های زير: 

﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾ ، ﴿وَ الُله يَعْلمَُ ما في قلُوبکُِم﴾ الَْحَزاب : 51 
﴿وَ اسْتَغفِروا الَله إِنَّ الَله غَفورٌ رحَيمٌ﴾ الَبَْقَرةَ : 199

برخی هم با تغيير جايگاهشان در جمله، علامت حرف آخرشان ثابت می ماند که »مَبنی« 

ناميده می شوند؛ مانند »هٰذِهِ« در مثال های زير:

جَرَةَ﴾ الَبَْقَرةَ : 35   ﴿لا تقَرَبا هٰذِهِ الشَّ
بيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيلُ﴾ الَْنَبياء : 52

َ
﴿إِذْ قالَ لِ

خِرَةِ﴾ الَْعَراف : 156
ْ

نيْا حَسَنَةً وَ فِ ال ا في‏ هذِهِ الدُّ
َ

تُبْ ل
ْ
﴿وَ اک

» أنَواعُ الْبِناءِ «

کلمات مبنـی را بر اسـاس حرکتِ حرفِ آخرشـان يا سوميـن حرف اصلی فعـل )لام الفعل( 

چنين می ناميم:

 و ... هوَ، ذٰلكَِ، الََّذينَ، کَيْفَ، جَلسََ، ذَهَبَـتْ، إنِّ َ مانند: 	 مبنی بر فتَح، 	

نحَْنُ، خَرجَُـوا، مُنْذُ و ... مانند:	 مبنی بر ضَمّ، 	

أنَتِْ، هٰؤلُاءِ، هٰذِهِ، أمَْسِ و ... مانند:	 مبنی بر کَسر، 	

أنَتْمُْ، مِنْ، فـي، عَلیَ، هُما، ما، احِْفَظـْنَ، يذَْهَبـْنَ و ...  مانند:	 مبنی بر سُکون، 	

در کلمه ای مانند »يذَْهَبُ« بر وزن »يفَْعَلُ« به ترتيب به »ذ« فاءُ الفعل، »هـ« عيُن الفعل 

و »ب« لامُ الفعل گفته می شود.     يـَ  ذْ  هَـ بُ               
يـَ  فـْ  عَـ  لُ 				  
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کلمات معرب و مبنی عبارت اند از:

» ضمير، اسم اشاره، اسم موصول، اسم استفهام »به جز أيَُّ مبنی	 	
اسم

بيشتر اسم ها )جز اسم های مبنی( معرب	 	

ماضی و امر مخاطب مبنی	 	
فعل

مضارع )جز دو صيغۀ جمع مؤنثّ يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ( معرب	 	

همۀ حروف مبنی هستند. مبنی	 حرف	

چند نکته

بر سکون  مبنی  )ي( ختم می شوند،  ياء  به  نيز  و  یٰ(   ، )ا  الف  به  که  مبنی  1- کلمات 

هستند؛ مانند لا، أنَتْمُا، هُما، عَلیَ، إلِیَ، مَتیَ، فـي، الََّذي، الََّتي

2- برای مشخّص کردن علامت بِناء فعل ماضی به آخرين حرف اصلیِ آن توجّه می کنيم؛ 

مثلاً ذَهَـبُـوا مبنی بر ضم، ذَهَـبَـا1 مبنی بر فتح و ذَهَـبْـتَ مبنی بر سکون است.

3- فعل های امری مانند »اسِْمَعا، اسِْمَعوا و اسِْمَعي« را مبنی بر حذف نون می ناميم.

ِ الْکَلمِاتِ الْمُعْرَبـَةَ وَ الْمَبْنيَّـةَ، ثمَُّ اذْکُرْ نوَعَ البِْناءِ. اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: عَيِّ

يتَـْركُُ: ...........................................     		 دَفعََ: ...........................................

لا تلَعَْبْ: ........................................... 		 اصِْبِْ: ...........................................

الََّذينَ: ...........................................     	 سَوْفَ: ...........................................	

تلِكَْ: ........................................... 		 أيَنَْ: ...........................................

اَلنُّصوصُ: ........................................... 		 تقَاعُدٌ: ...........................................

حُسَيٌن: ...........................................     		 اقِبَْلوا: ...........................................

تکَْتمُُ: ........................................... 		 تنَْجَحْنَ: ...........................................

سه حالت اعِراب اسم عبارت است از: رفَع، نصَب و جَرّ 

ُـو( ، )ــاَ( 1. حرکت متناسب با واو کشيده مثل ذَهَـبُـوا ضمّه و متناسب با الف کشيده مثل ذَهَبَـتَـا نيز فتحه است. )ـ
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اعِراب رفع و علامت آن ) ــُـ ،         ــٌـ ،         ونَ در جمع مذکّر، انِ در مثنّی( است؛
 مانند                       الَکْاتبُِ       کاتبٌِ       الَکْاتبِونَ              الَکْاتبِانِ

اعِراب نصب و علامت آن ) ــَـ ،     ــًـ ،       ـيـنَ در جمع مذکّر، ـيـنِ در مثنّی( است؛ 
مانند                         الَکْاتبَِ    کاتبِاً    الَکْاتبِيـنَ               الَکْاتبَِيـنِ

اعِراب جرّ و علامت آن ) ــِـ ،         ــٍـ ،        ـيـنَ در جمع مذکّر ، ـيـنِ در مثنّی( است؛ 
مانند                      الَکْاتبِِ      کاتبٍِ    الَکْاتبِـيـنَ               الَکْاتبَِـيـنِ

اسم دارای اعِراب رفع را »مرفوع«، دارای اعِراب نصب را »منصوب« و دارای اعِراب جر 

را »مجرور« می نامند.

نةَِ الْمرفوعَةِ وَ الْمَنصوبَةِ وَ الْمَجرورةَِ. ِ إعِرابَ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: عَيِّ

لا تکَتبُْ شَيئاً عَلیَ الْثارِ التاّريخيَّةِ. 		 قرََأَ الطاّلبُِ المُْجِدُّ قصَيدَةً رائعَِةً.

با نقش های فاعل، مفعول، مبتدا و خبر آشنا شديد. اکنون با اعِراب اين نقش ها آشنا شويد.

فاعل، مبتدا و خبر مرفوع هستند و مفعول منصوب است. )البتهّ هنگامی که مُعربَ باشند.(

حــــــزابَ قالوا هذا ما وعََدَناَ الُله﴾ الَْحَزاب : 22
َ
ـأ

ْ
ـــمُؤمِـنــــونَ  ال

ْ
ی ال

َ
﴿وَ لمَّا رَأ

                       فاعل و مرفوع به واو   مفعول و منصوب به فتحه                فاعل و مرفوع به ضمّه

عَمَلِ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
ـمِ إخــــــــلاصُ ال

ْ
عِـــل

ْ
ثـَـــمَــــرَةُ ال

مبتدا و مرفوع به ضمّه           خبر و مرفوع به ضمّه

نةََ. اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

ئُ الْعَصابِ.     .....................     ..................... ١ـ الَلَّونُ البَْنَفسَجيُّ لغُِرفةَِ النَّومِ مُهَدِّ

2ـ مُديرُ المَْدرسََةِ واقِفٌ أمَامَ الطُّلّبِ الفْائزِيـنَ.       .....................     .....................

قُ العْاقِلُ قوَلَ الَّذي يکَذِبُ کَثيراً.	         .....................     ..................... 3ـ لا يصَُدِّ

4ـ الَحَْليبُ الطاّزجَُ مَملوءٌ بِـالکْالسيوم.                  .....................     .....................

.....................     .....................         		 5ـ أغَلقََ العُْمّلُ بابَ المَْصنَعِ أمَسِ.

نکته: در اعِراب »هٰذِهِ« در جمله ای مانند »هٰذِهِ شَجَرةَُ رمُّانٍ« چنين می گوييم: هذه مبتدا 
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و مبنی است و وقتی فعلی )خواه معرب خواه مبنی( دارای نقشی مانند خبر می شود، 

هيچ تغييری نـمی کند و در ذکر اعرابِ آن فقط نقش آن ذکر می شود؛ مثال:

: مبتدا و مبنی ؛ ذَهَبْـنَ: خبر و مبنی هُنَّ ذَهَبْـنَ. = هُنَّ

اکنون شما بگوييد اعراب کلمات رنگی چيست؟  ذٰلكَِ زمَيلـُكَ. أعَْرفِـُـهُ جَيِّداً. 

فَـةِ وَ الْمُضافِ إليَهِ « » إعرابُ الصِّ

با صفت و مضافٌ اليه در پايۀ نهم آشنا شديد. 

صفت در اعِراب، تابع )پيرو( موصوفِ خودش است؛ يعنی خودش اعِراب مستقل ندارد؛ 

مثال:

هٰذا رجَُلٌ کَريـمٌ. رَأيَتُْ رجَُلـاً کَريـمـاً. سَلَّمْتُ عَلیَ رجَُلٍ کَريـمٍ. 

اعِراب مضاف اليه جرّ است. 

مضافٌ اليه مجرور است؛ يعنی دارای يکی از علامت های ــِـ ، ــٍـ ، يـنَ يا يـنِ است.

مبتدا، خبر، فاعل و مفعول میتوانند بعد از خودشان صفت يا مضاف اليه داشته باشند؛ 

مثال:

ـــــــــــونُ الـْأخَــــــضَـــــــــــــــــرُ لـَـــــــــــــــــــــونُ الـْطـَـبيـــــــــــــعَـةِ.   الَــــلّـَ
مبتدا و مرفوع به ضمّه      صفت و مرفوع به ضمّه             خبر و مرفوع به ضمّه      مضافٌ اليه و مجرور به کسره 

    

صُـــــــــــــــدورُ الـْأحَــــــــــــــــــــــرارِ قـُــــبـــــــــــــــــورُ الـْأسَــــــــــــــــــرارِ.  
مبتدا مرفوع به ضمّه       مضافٌ اليه مجرور به کسره           خبر مرفوع به ضمّه      مضافٌ اليه و مجرور به کسره   

    

ـغـيـــــــــــــــــــرِ. فـَحَـصَ الطَّبــــــيــــــبُ أسَـنـــــــــــــانَ الـْـــــوَلـَـــــــــــدِ الـصَّ
     فعل        فاعل و مرفوع به ضمّه      مفعول و منصوب به فتحه   مضافٌ اليه و مجرور به کسره   صفت و مجرور به تبعيتّ از موصوف

وَعْــــــــــــــــــــدُ   الـْـمُــؤمِــنــيـــــنَ  صِـــــــــــــــدقٌ.
  مبتدا و مرفوع به ضمّه         مضافٌ اليه و مجرور به ي       خبر و مرفوع به ضمّه
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فَةَ وَ الْمُضافَ إليَهِ، ثمَُّ اذْکُرْ إعرابَـهُما.  اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: عَيِّـنِ الصِّ

ينِ. رسَولُ اللّٰهِ  والَِ
ْ
١ـ رضَِا الِله في رضَِا ال

نسانِ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ

2ـ سُکوتُ اللِّسانِ سَلامةُ ال

. عيفُ وَ يصَدُقُ الْنسانُ القَْويُّ 3ـ يکَذِبُ الْنسانُ الضَّ

4ـ الَطُّلّبُ المُْؤَدَّبونَ مُحتَمَونَ عِندَ المُْعَلِّميَن.

ـعـبُ الـْعـالـِمُ شَعبٌ نـاجِـحٌ. 5ـ الَشَّ

2الَحاجُّ
يدَلـيُّ الَـصَّ

عَفواً، ما عِندي وَصفَـةٌ 

وَ أرُيدُ هٰذِهِ الْدَوية3ََ المَْکتوبةََ عَلیَ الوَْرقَـَةِ.

أعَطِني الوَْرقَةََ: 

ئةٌَ، کَبسول  داعِ، حُبوبٌ مُهَدِّ مِحرار4ٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

، مَرهَمٌ لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلد6ِ ... أمبيسيلين، قطُن5ٌ طِبّـيٌّ

لا بأَسَ، لکِٰنْ لا أعُطيـكَ أمبيسيلين.

لمِاذا لا تعُْطينـي؟   
لِنََّ بيَعَـها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيـرُ مَسْموحٍ.

لمَِنْ تشَْتـَري هٰذِهِ الْدَويةََ؟

. يدَلـيِّ رجَاءً، راجِعِ الطَّبيبَ.  يا حَضرةََ الصَّ

فاءُ مِنَ اللهِّ.أشَْتـَريـها لـِزمَُلائـي في القْافِلةَِ.  الَشِّ

حِوارٌ 
يدَليَّـة1ِ( )فِـي الصَّ

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

  1ــ صَيدَليَّة: داروخانه      2ــ صَيدَلّي: داروخانه دار      3ــ أدَْويَة: داروها »مفرد: دَواء«     

  4ــ مِحْرار: دماسنج          5ــ قُطْن: پنبه                  6ــ جِلدْ: پوست



72

 التَّمارين

رسِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الدَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

.......................... 	. 1ـ آلـَةٌ لـِلِطِّلاعِ  عَلیَ دَرجََةِ حَرارةَِ الجِْسمِ وَ الجَْوِّ

.......................... 2ـ يوَمُ الِسْتِاحَةِ لـِلمُْوَظَّفيَن وَالعُْمّلِ وَالطُّلّبِ.	

.......................... ةٌ بِـجِوارِ البِْحارِ وَ المُْحيطاتِ.	 3ـ مِنطقََةٌ برَّيّـَ

.......................... 4ـ إدارةٌَ لـِتسَليمِ الرَّسائلِِ وَ اسْتِلامِـها.	

.......................... 5ـ نبَاتٌ يعُطي ثـَمَراً أبَيَضَ اللَّونِ.	

.......................... 6ـ مَکانٌ لـِبَيعِ الْدَويـَةِ.	

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لفَّافـَةً / قبَُّـةِ / جِلدْيٌّ / رائعَِـةً / السّياحيِّ / الرّيفِ / الحَْلوَياّتُ

1ـ 	کانَ لـِصَديقي مَرضٌَ .......................... فـَذَهَبَ إلیَ الـْمُستشَـفَی.

عَراءِ أحَمَد شَوقـيّ. 2ـ 	قرََأتُ قصَيدَةً .......................... لـِأمَيـرِ الـشُّ

3ـ 	جَلسَْنا تحَتَ ...................... شاه شِاغ  في مَدينَـةِ شيراز.

4ـ 	إنَّ کُردِستان مِنْ مَناطِقِ الـْجَذبِ ..................... في إيران.

5ـ 	الَـْعَـيـشُ فِـي .......................... جَـمـيـلٌ جِدّاً.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

١ـ رَأيَـنا ........ مِن أمَِريکَا الوُْسطیَ فِـي الـْمُتحَفِ.  سائـِحـانِ         سائـِحَـيـنِ  

يّارةَِ.   المُْمَـرِّضَتانِ      المُْمَرِّضَتيِن ٢ـ ساعَدَتِ ........ المَْرأةََ الَّتي تصَادَمَتْ بِالسَّ

٣ـ حُـزْنُ ........ في قلُوبِـهِم لا في وُجوهِـهِم.            المُْؤمِنـونَ      المُْـؤمِنيـنَ  

ـرطيّانِ    الَشُّ طيَّيـنِ  	 ٤ـ ........ وَقفَـا في بِدايـَةِ السّاحَـةِ الـْأوُلیَ. 	   الَشُّ

الَمُْعَلِّمـینَ   ٥ـ ........ حاضِونَ في مِهرجَانِ المَْدرسََةِ. 	     الَمُْعَلِّمونَ	

الطَّيّـاريـنَ   ٦ـ نزََ لَ ........ مِن طائرِاتهِِمُ الحَْربيَّةِ. 	                الطَّيـّارونَ	

نةََ. التَّمْرينُ الرّابِعُ: أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

حْسانُ﴾ الَرَّحمٰن: 60 .....................................................
ْ

 ال
َّ

حْسانِ إل
ْ

1ـ ﴿هَلْ جَزاءُ ال

ليمِ. .......................................................................... ليمُ في الْجِسْمِ السَّ 2ـ الَْعَقْلُ السَّ

ـيِّـئُ ينَْتشَُِ بِسُعَـةٍ. ................................................................................ 3ـ الَخَْبَـرُ السَّ

4ـ لا تنَْدَمْ عَلیَ فِعْلِ الخَْيْـرِ. ........................................................................................

بْـرُ مِفْتاحُ الفَْـرَجِ. ............................................................................................... 5ـ الَصَّ

6ـ الَحْاجَةُ أمُُّ الِخْتِاعِ. ..................................................................................................
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التَّمْرينُ الخْامِسُ: عَيِّنِ الْکَلِمَةَ الْمُعرَبَةَ.

  	 1ـ يجَْذِبنَْ       تحَْصُلنَْ     تحَُـوِّلُ      اشِْـهَــدْ   

2ـ هَرَبتَْ       نقََصَ       نفََعْنـا       تقَْــربُُ     

3ـ هــيَ         أنـتِ        کُمــا        صَحيفَـَة   

4ـ برَيــد        أوُلـٰئِــكَ    تلِـْـكَ         هٰــذِهِ    

5ـ هَــلْ         فسُْتقُ       أيَــنَ         مَتـَی      

6ـ عَـلـَی        جُــرْح       ثـُـمَّ          مِــنْ     

نةَِ. التَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّنْ إعِرابَ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

حَرامَ قياماً للِنّاسِ﴾ الَمْائدَِة: 97
ْ
بَيتَ ال

ْ
کَعبَةَ ال

ْ
1	ـ ﴿جَعَلَ الُله ال

.....................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِاتِ﴾ الَفَْتح: 29
َّ

2ـ ﴿وعََدَ الُله ال

.....................................................................................................................................

3	ـ خَـيـرُ الـنّـاسِ مَـنْ نَـفَـعَ الـنّـاسَ.  رسَولُ اللّٰهِ  

.....................................................................................................................................

هرُ يَومانِ؛ يَومٌ لكََ وَ يَومٌ عَلَيكَ. أميُر المْؤمنين عليٌّ 
َ
4	ـ الَدّ

.....................................................................................................................................

عِلْمِ نشَْرُهُ وَ ثَمَرَتُـهُ الْعَمَلُ بِـهِ. أميُر المْؤمنين عليٌّ 
ْ
5	ـ جَمالُ ال

.....................................................................................................................................



﴿وَ مِنَ النّاسِ مَن يشَْری نَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 207 
و از ميان مردم کسی هست که جانش را برای طلبِ خشنودی خدا می فروشد.

رْسُ السّابِعُ الَدَّ
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رْسُ السّابِعُ الَدَّ

  لَيْـلَـةُ الْمَبيـتِ

هٰذَا  حَوْلَ  للِمَْشوَرةَِ  رُؤَساؤُهُم  فاَجْتمََعَ  الْسْلامِ،  انتِْشارِ دينِ  مِنِ  قرَُيشٍ  کُفّارُ  خافَ 

المَْوضوعِ فـَتحَالفَوا عَلیَ قتَلِْ النَّبـيِّ  وَ قرََّروا أنَْ يخَتاروا مِنْ کُلِّ عَشيرةٍَ رجَُلاً لـِيهَجُموا 

بِهٰذِهِ  النَّبـيّ  قتُِلَ  إذا  هُ  لِنَّـَ قتَلِـهِ،  يشَتَِکوا جَميعاً في  حَتَّی  ليَلاً  النَّبـيِّ  بيَتِ  عَلیَ 

لا  وَ  دِيـَتِـهِ  بِـقَبولِ  فـَيُضْطرَّوا  القْاتلِِ،  لمُِعاقبََةِ  هاشِمٍ  بنَي  عَلیَ  الطَّريقُ  يقُْطعَُ  الطَّريقَةِ 

ةِ قبائلَ. وَلکِٰنَّ اللهَّ أعَْلمََ النَّبيَّ عَنْ طرَيقِ الوَْحْيِ بِالمُْؤامَرةَِ. يـُمْکِنُ الِنتِْقامُ مِنْ عِدَّ

وْ 
َ
وْ يَقْتلُوكَ أ

َ
ينَ كَفَروا لِـيُثبِْتوكَ أ

َّ
فـَأنُزْلِتَْ هٰذِهِ الْيـَةُ عَليَهِ: ﴿وَ إذْ يَمْكُرُ بكَِ ال

ـماكِرينَ﴾ الَْنَفال: 30
ْ
يُْرجِوكَ وَ يَمْكُرونَ وَ يَمْكُرُ الُله وَ الُله خَيُْ ال

لمَّ عَلِمَ رسَولُ اللهِّ وَ المُْسْلِمونَ بِذٰلكَِ، عَزمَوا عَلیَ الهِْجْرةَِ إلیَ المَْدينَةِ. فاَخْتارَ 

ـيِن يحَتاجانِ إلیَ  هِ الشّابَّ عَليَّ بنَْ أبَي طالبٍِ  لـِيَقومَ بِـعَمَليَِن هامَّ النَّبـيُّ ابنَْ عَمِّ

حُسنِ التَّدبيرِ وَ التَّضحيَةِ.

أوََّلاً، بِأنَْ يبَقَی في مَکَّةَ لِدَاءِ الْمَاناتِ الَّتي کانتَْ عِندَ الرَّسولِ إلیَ أصَحابِـها.

ثانياً، أنَْ يفَُکِّرَ في طرَيقَةٍ حَتَّی لا يشَْعُرَ الکُْفّارُ بِخُروجِ الرَّسول مِنْ مَکَّةَ. 

فـَنامَ عَليٌّ  في فِراشِ الرَّسولِ وَ اسْتغَشَی بِـبُـردِهِ وَ اسْتطَاعَ رسَولُ اللهِّ أنَْ 

يخَْرُجَ مِنْ مَکَّةَ ليَلاً دونَ أنَْ يشَْعُرَ بِهِ الکُْفّارُ وَ هوَ يرُدَِّدُ قوَْلَ اللهِّ تعَالیَ: 
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لا  فَـهُم  غْشَينْاهُم 
َ
فَـأ سَدّاً  فِـهِم 

ْ
خَل مِنْ  وَ  سَدّاً  يدْيـهِم 

َ
أ بَيِْ  مِنْ  نا 

ْ
جَعَل ﴿وَ 

يُبصِْونَ﴾ يسٰ: 9

يوفَ وَ هَجَموا عَلیَ بيَتِ النَّبـيِّ وَ قصََدوا  وَ عِندَ طلُوعِ الفَْجْرِ، جَرَّدَ الکُْفّارُ السُّ

قتَلْـَهُ في فِراشِهِ، فجَْأةًَ قامَ عَلـيٌّ  أمَامَـهُم وَ هوَ يکَْشِفُ عَنْ نفَْسِـهِ برُدَْ رسَولِ اللهّ 

، وَ يقَولُ لهَُم بِشَجاعَةٍ: ماذا ترُيدونَ؟ الْخَْضََ

. فـَحينَئِذٍ عَرفََ الکُْفّارُ أنََّ الَّذي کانَ في الفِْراشِ هوَ عَليٌّ 

. ا الرَّسولُ فقََدْ أنَقَْذَهُ اللهُّ لـِيُواصِلَ أدَاءَ رسِالتَِـهِ حَتَّی ينَتصََِ الحَْقُّ أمََّ

﴿وَ مِنَ الّناسِ مَن يشَْي نَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 207

ابِتِغاء : خواستن 

أبَْصََ : ديد، نگاه کرد 

أثَبَْتَ : بر جای بداشت )در درس 

به معنای دربند کشيد( 

اخِْتارَ : برگزيد 

اسِْتَغْشَی بِبُدِْهِ : جامه اش را بر 

سر کشيد

اضُْطُـرَّ : ناگزير شد

أعَْلَمَ : آگاه ساخت

أغَْشَی : پوشاند

انِتَصََ : پيروز شد

تحَالَفَ : هم پيمان شد

تضَْحيَة : فداکاری، قربانی کردن 

يْفَ : شمشير را برکشيد  جَرَّدَ السَّ

دَ : تکرار کرد  رَدَّ

شََی : فروخت، خريد 

عَمّ : عمو »ابِنُ عَمّ: پسر عمو«

فَکَّرَ : فکر کرد

رَ : قرار گذاشت قَرَّ

مَرضْاة )مَرضات(: خشنودی

مُعاقَبَة: پيگرد

مُؤامَرةَ : توطئه

مَکَرَ : نيرنگ زد، چاره انديشيد

دُ : درحالی که تکرار  وَ هوَ يُردَِّ

می کرد

وَ هوَ يَکْشِفُ: در حالی که آشکار 

می کرد )بر می داشت(

هامّ : مهم

يُغْلَقُ : بسته می شود
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  اعِـلَمـوا  

الَْفِعلُ الْمَجهولُ

در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل از مشتقّات مصدر »شدن« استفاده می​شود؛ مثال:

زد: زده شد    می زند: زده می​شود     ديد: ديده شد    می بيند: ديده می​شود

در جملهٔ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جملهٔ دارای فعل مجهول، فاعل 

ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. 

در جملهٔ »هاشم در را گشود.« می دانيم فاعل هاشم است؛

 ولی در جملهٔ »در گشوده شد.« فاعل نامشخّص است.

اکنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا شويم.

)غَسَلَ: شُسـت      غُسِـلَ:  شسته شد         / خَلـَـقَ: آفــريــد   خُلِقَ: آفريده شد(  

)يغَسِلُ: می شويدَ يغُسَلُ:  شسته می​شود     / يخَلقُُ: می آفريند  يخُلقَُ: آفريده می​شود(  

در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل حرکت های آن تغييـر می​کند.

        	.ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الْواقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

...................... 					    	1ـ الَمُْعاقبََـةُ مُساعَدَةُ الفُْقَراءِ.

...................... 					    . ةُ أخُتُ الْمُِّ 	2ـ الَعَْمُّ أخَو الْمُِّ وَ العَْمَّ

...................... 				   	3ـ مَنْ أرَادَ أنَْ ينَتصََِ فـَعَليَـهِ المُْحاوَلةَُ.

...................... 			  	4 ـ لفِِعْلِ »شََی« مَعنَيانِ مُختلَِفانِ: اشِْتـَرَی وَ باعَ.
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يُکْتَبُ: نوشته می​شوديَکْتُبُ: می نويسدکُتِبَ: نوشته شدکَتَبَ: نوشت

يُضَْبُ: زده می​شوديَضِْبُ: می زندضُِبَ: زده شدضََبَ: زد

: شناسانده شدعَرَّفَ: شناساند َ
ِ

: شناسانده می​شوديُعَرِّفُ: می شناساندعُرفّ يُعَرفَُّ

يُنْزلَُ: نازل می​شوديُنْزلُِ: نازل می​کندأُنْزلَِ: نازل شدأنَْزلََ: نازل کرد

يُسْتَخْدَمُ: به کار گرفته می شوديَسْتَخْدِمُ: به کار می گیرداُسْتُخْدِمَ: به کار گرفته شداسِْتَخْدَمَ: به کار گرفت

فرق فعل معلوم و فعل مجهول را در مثال های بالا بيابيد.

ِ الْفَعالَ الْمَجهولَةَ، وَ اذْکُرْ صيغَتَـها. يفَةَ، ثمَُّ عَيِّ لْ ترَجَمَةَ الْياتِ الشَّ اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: کَمِّ

نصِْتوا لعََلَّـکُـم ترُحَْـمونَ﴾ الَْعراف: 204
َ
قُرآنُ فَاسْتَمِعـوا لـَهُ وَ أ

ْ
1ـ  ﴿وَ إذا قُرِئَ ال

و هرگاه قرآن ................. به آن گوش فرا دهيد و خاموش بمانيد، اميد است شما ................. .

ينَ يدَْعُونَ مِنْ دونِ الِله لا يَْلقُونَ شَيئاً وَ هُم يُْلقَونَ﴾  الَنَّحل : 20
َّ

2ـ ﴿وَ ال

و کسانی را که جز خدا فرا می خوانند چيزی را .................   حال آنکه خودشان ................. .

ـجَنَّـةَ وَ لا يُظْـلـَمونَ شَيـئاً﴾مريم : 60
ْ
ولِٰكَ يدَخُلونَ ال

ُ
3ـ ﴿فَـأ

پس آنان به بهشت در می آيند و  ..................... .................... .

بـِلِ کَيفَ خُلِقَتْ﴾ الَغْاشيَة: 17
ْ

 ال
َ

 فَـلا يَنظُْرونَ إل
َ
4 ـ ﴿أ

پس آیا به شتر نمی نگرند که چگونه .................................... .

5 ـ ﴿کُتِبَ عَليَـکُـمُ 1الصّيامُ﴾ الَبَْقَرةَ: 183

روزه بر شما ............................. .

نسانُ ضَعيفاً﴾ الَنِّساء: 28
ْ

6ـ ﴿خُلِقَ ال

انسان، ناتوان .......................... .

  1ــ کَتَبَ: نوشت؛ کَتَبَ عَلَی: واجب کرد
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بعد از فعل مجهول »نايب فاعل« می آيد. نايب فاعل مانند فاعل، مرفوع است؛ مثال:

لـونَ﴾ الَزُّخرفُ : 19    
َ
 ﴿... سَـتُکْتَبُ شَهادَتـُـهُم وَ يسُْأ

نايب فاعل و مرفوع          

گواهیِ آنها نوشته خواهد شد و ]از آن[ پرسيده خواهند شد.

مُجرِمونَ بـِسيـماهُم﴾ الَرَّحمٰن : 41                
ْ
﴿يعُرَفُ ال

 

نايب فاعل و مرفوع
   

گناهکاران با چهره شان )ظاهرشان( شناخته می شوند.

لّبِ.              يـُـفْتـَحُ بــابُ صـالـَـــةِ الِمْتِحانِ لـِلطّـُ
 

نايب فاعل و مرفوع

درِ سالن امتحان برای دانش آموزان گشوده می شود.

نةََ. اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْجُمَلَ التّاليَةَ ثمَُّ أعَربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

قُرآنُ﴾  ...............................................................
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
 1ـ  ﴿شَهرُ رَمَضانَ ال

............................................................... 	 ﴾ُ قُرآنُ فَاسْتَمِعوا لَ
ْ
 2ـ 	﴿وَ إذا قُرِئَ ال

............................................................... 		 مورُ﴾
ُ ْ
 الِله ترُجَْعُ ال

َ
 3ـ ﴿وَ إل

............................................................... 		  4ـ 	تعُْرفَُ الْشَياءُ بِـأضَدادِها.

...............................................................  5ـ 	أغَْلقََ السّائقُِ بابَ حافِلةَِ المَْدرسََةِ.	

...............................................................  6	ـ طبََخَـتْ والـِدَةُ سَعيدٍ طعَامـاً لذَيذاً.	
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هرگاه پس از فعل فاعل يا نايب فاعل به صورت يک کلمۀ جداگانه آمد، »اسم ظاهر« 

ناميده می شود؛ مثال:

راً﴾ الَطَّلاق : 10      
ْ
ـکُم ذِک

َ
نــــزَلَ الُله إل

َ
﴿قَـد أ

فاعل        فعل معلوم  

قُرْآنُ﴾ الَبَْقَرةَ : 185   
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
﴿شَهْرُ رَمَضانَ ال

نايب فاعل                                  فعل مجهول 

ضمير بارز، معادل شناسه در زبان فارسی و به فعل های ماضی، مضارع، امر و نهی متصّل است؛ مثال:

﴿يدَخُلـونَ في دينِ الِله﴾ الَنَّصر : 2   
﴿يقُاتلِـونَ في‏ سَبيلِ الِله فَـيَقْتُلـونَ وَ يُقْتَلـونَ﴾ الَتَّوبةَ : 111

ضمير مستتر همانگونه که از نامش پيداست، پنهان است. وجود فاعل و نايب فاعل در 

اين نوع نياز نيست و بدون آنها معنای جمله واضح است؛ مثلاً در حديث زير فاعلِ فعل 

»ينَفَعُ« هو مستتر است.

واءِ. قلَيلـُهُ ينَفَعُ و کَثيـرُهُ قاتلٌِ.  رسَولُ اللّٰهِ   الَکَـلامُ کَـالـدَّ
و در آيۀ زير نايب فاعل در فعل مجهولِ »يقُْتلَُ« هو مستتر است.

حْياءٌ﴾ الَبَْقَرةَ : 154
َ
مْواتٌ بلَْ أ

َ
﴿وَ لا تقَولوا لمَِنْ يُقْتَلُ في‏ سَبيلِ الِله أ

در صيغه های مفرد مذکّر مانند »ذهََبَ، ذهََبَتْ« و »يذَهَبُ، تذَهَبُ« فاعل به هر دو صورت 

اسم ظاهر يا ضمير مستتر می تواند بيايد؛ مثال:

هُ أخََـــــذَ جائزِةًَ ذَهَبيَّةً. نـَــجَـــحَ کـاظِـــــــــــمٌ في المُْسابقََةِ؛ إنّـَ
    فعل        فاعل )اسم ظاهر(                                     فـعـل

                                              )فاعل آن ضمير مستتر هوَ است و به وجود آن نيازی نيست.(

» أنواعُ الْفاعِلِ وَ نائِبِ الْفاعِلِ «

. کَتبََ الطاّلبُِ التَّمرينَيِن.    قتُِلُ جُنديٌّ                                                           اسم ظاهر 	

		 کَتبَْـتُ التَّمرينَيِن.	        قتُِلـوا. فاعل و نايب فاعل به سه صورت می آيد.     ضمير بارز	

کَتبََ التَّمرينَيِن.	        قتُِلَ في الحَْربِْ.	                                                           ضمير مستتِ	
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در فعل هايی مانند »اذِْهَبْ، تذَْهَبُ )صيغۀ مفرد مذکّر مخاطب(، أذَْهَبُ و نذَْهَبُ به 

فاعل از نوع اسم ظاهر يا ضمير بارز نيازی نيست؛ مثال:

كَ. / أَ تذَهَبُ وَحْدَكَ؟ / أذَهَبُ مَعَ زمَُلائـي. / نذَهَبُ بِسُعَـةٍ. اذِهَبْ إلیَ صَفِّ

كَ.« فاعل نيست و برای تأکيد آمده است. ضمير »أنتَ« در جمله ای مانند » اذِهَبْ أنتَ إلیَ صَفِّ

فارسی  در  که  قرمز،  حروف  کنيد.  دقتّ  امر  و  مضارع  ماضی،  فعل  در  فاعل  انواع  به 

شناسه ناميده می شود، ضمير بارز نام دارند. فاعل در فعل های سبز هميشه مستتِ و در 

فعل های طلايی گاهی مستتِ و گاهی اسم ظاهر است. 

امرمضارعماضی

-يَذْهَبُ )ضمير مستتر هوَ(ذَهَبَ )ضمير مستتر هوَ(

-يَذْهَبـانِذَهَبـا

-يَذهَبـونَذَهَبـوا

-تَذْهَبُ )ضمير مستتر هيَ(ذَهَبَتْ )ضمير مستتر هيَ(

-تَذْهَبـانِذَهَبَتــا

-يَذْهَبْـنَذَهَبْـنَ

اذِْهَبْ )ضمير مستتر أنَتَ(تَذْهَبُ )ضمير مستتر أنَتَ(ذَهَبْـتَ

اذِْهَبـاتَذْهَبـانِذَهَبْـتُما

اذِْهَبـواتَذْهَبـونَذَهَبْـتُم

اذِْهَبـيتَذْهَبيـنَذَهَبْـتِ

اذِْهَبـاتَذْهَبـانِذَهَبْـتُما

اذِْهَبْـنَتَذْهَبْـنَذَهَبْـتُـنَّ

-أذَْهَبُ )ضمير مستتر أنَا(ذَهَبْـتُ

-نَذْهَبُ )ضمير مستتر نَحنُ(ذَهَبْـنا
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  اخِْـتَـبِـرْ نفَْسَـكَ: عَـيِّـنْ نوَعَ الْفاعِلِ وَ نائِبَ الْفاعِلِ في هٰذِهِ الْجُمَلِ.	   

ضُ قِلَّةُ فيتامين سي بِـتنَاوُلِ عَصيرِ اللَّيمونِ.  1 ـ تعَُوَّ

 2 ـ 	شَعَرَ بِالتَّعَبِ عِندَ النَّظرَِ إلیَ النّورِ الْحَمَرِ.

عابِ. ديقُ الحَْقيقيُّ يعُْرفَُ عِندَ الصِّ  3 ـ الَصَّ

 4 ـ 	رَأيَـْتُ الطَّيّارَ واقِفاً جَنبَ الطاّئرِةَِ.

بـْنا حَليباً طازجَاً فِـي القَْريةَِ.  5 ـ 	شَِ

 6 ـ 	الَْطَفالُ لا يتُـْرکَونَ وَحْدَهُم.
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مَسؤولُ الِاسْتِقبالِالَسّائِحُ

لا بأَسَ، يا حَبيبي.

 ما هيَ ساعَةُ دَوامِـك3َ؟

وَ ما هوَ طعَامُ الفَْطورِ؟

مَتیَ مَواعِد4ُ الفَْطورِ وَ الغَْداءِ وَ العَْشاءِ؟

مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلیَ الثاّنيَةِ بعَدَ الظُّهرِ؛ 

ثمَُّ يأَتـي زمَيلـي بعَدي.

شايٌ وَ خُبـزٌ وَ جُبنَة5ٌ وَ زُبدَةٌ 6 وَ حَليبٌ وَ مُرَبَّی المِْشمِشِ.

الَفَْطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعا؛ً

بع؛ِ الَغَْداءُ مِنَ الثاّنيَةَ عَشْةَ حَتَّی الثاّنيَةِ وَ الرُّ

الَعَْشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّ رُبعاً.

رُزٌّ مَعَ دَجاج7ٍ.وَ ما هوَ طعَامُ الغَْداءِ؟

وَ ما هوَ طعَامُ العَْشاءِ؟

رجَاءً، أعَطِنـي2 مِفتاحَ غُرفتَي.

رُزٌّ مَعَ مَـرق8َِ باذِنجانٍ.

ما هوَ رقَمَُ غُرفتَِكَ؟

أشَکُرُ كَ.

مِئتَانِ وَ عِشرونَ.

عَفواً، ليَسَ هٰذا مِفتاحَ غُرفتَي.

لا شُکرَ عَلیَ الوْاجِبِ.

لْ.  تفََضَّ

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ أعَطيَتكَُ ثلَاثـَمِئةٍَ وَ ثلَاثيَن. 

حِــوارٌ
)مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبال1ِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مُسْؤولُ الِاسْتِقبال: مسئول پذيرش    2ــ أعَْطِني: به من بده     3ــ دَوام: ساعت کار     4ــ مَواعِد: وقت ها  
5ــ جُبْنَة: پنير        6ــ زُبْدَة: کَره       7ــ دَجاج: مرغ              8ــ مَرقَ: خورشت
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1ــ مُخَطَّط: راه راه

 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ التَّمْرينُ الْوَّ

ةٌ تنَُظَّمُ ضِدَّ شَخْصٍ أوَْ حُکومَةٍ أوَْ مُنَظَّمَةٍ.             ................. يّـَ 1ـ حَرکََةٌ سِّ

وَلِ.                            ................. 2ـ الَِتِّحادُ للِمُْناصَةَِ بيََن الْشَخاصِ أوَِ الدُّ

3ـ سِلاحٌ للِحَْربِ في قدَيمِ الزَّمانِ.                                          .................

	4ـ عَباءَةٌ مُخَطَّطـَة1ٌ.                                                           .................

	5ـ رَأیَ وَ نظَرََ.                                                                 .................

التَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ فِعلاً مُناسِباً.

 ُيرُسَْم  	 ُيرَسُْم           	١ـ ................... صَديقي صورةًَ خَلّبةًَ عَلیَ جِدارِ المَْدرسََةِ.

 َأغُْلِق  	 ََأغَْلق 		 طةَِ الطَّريقَ لمُِعاقبََةِ السّارقِيَن. 2ـ ................... رجِالُ الشُّ

 َسُمِـع  َسَمِـع           	3ـ ................... صَوتٌ قوَيٌّ مِن بعَيدٍ، فـَخافَ الجَْميعُ.	

 ُيطُبَْخ  	 ُيطَبُْخ           		 	4ـ ................... الطَّبّاخُ طعَاماً طيَِّباً فِـي المَْطعَمِ.

 ُيصَْنَع   ُتصُْنَع           		 	5ـ ................... حَلوَياّتٌ لذَيذَةٌ في مَدينَةِ يزَد.
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حيحَ.  الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّنِ الْجَوابَ الصَّ

  َثبَُت           َثبََّت   َ1ـ الَمْاضي مِن »يثُبِْتُ« :         أثَبَْت

  ُيقَُرِّب         ُيتَقََرَّب 	 ُِ2ـ الَمُْضارِعُ مِن »قرََّبَ« :        يقَترَب

 انِغِْلاق        تغَْليق 	 إغِْلاق  3ـ الَمَْصدَرُ مِن »أغَْلقََ« :        

 اعِْلمَوا        أعَْلِموا         عَلِّموا  4ـ الَْمَرُ مِن »تعَُلِّمونَ«:         

 لا تنَْزلِي      َلا تنُْزلِين   5ـ الَنَّهيُ مِن »تنُْزلِينَ«:       لا تنُْزلِي 

 ُيلُاحِظ        َُيضُْرب    ُ6ـ الَفِْعلُ المَْجهولُ:              يشَُرِّف

حيحَ.  الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: انِتَخِبِ الْجَوابَ الصَّ

 حَرَّکْـتمُا         َّحَرَّکتـُن          ُ1ـ جمع مؤنثّ مخاطب:      حَرَّکْتم

 اکِْشِفا    َاکِْشِفْن          2ـ جمع مذکّر مخاطب:      اکِْشِفوا

 ُِيـَحتـَرم          َتحَترَمِين      ُِ3ـ مفرد مذکّر مخاطب:       تحَتـَرم

 ِيفَُـکِّران         َيفَُکِّرون          4ـ مثنّی مؤنثّ غايب:        تفَُکِّرانِ 

 َتحَالـَفْن         تحَالفَوا           َُّ5ـ جمع مؤنثّ غايب:       تحَالفَْتن

	 َابِتـَعَد   ُأمَلِك    َ6ـ متکلمّ وحده:                 أخَْـرَج



87

   ِماء الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْياتِ التّاليَـةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْفَعالَ الْمَجهولَـةَ. نورُ السَّ

ينَ تدَْعونَ مِنْ دونِ الِله لنَْ يـَخْلقُوا 
َّ

هَا الّناسُ ضُِبَ مَثَلٌ فَـاسْتَمِعوا لـَهُ إنَّ ال يُّ
َ
1ـ ﴿يا أ

ذُباباً﴾1 الَحَْجّ: 73

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

خْرَجُ حَيّـاً﴾2  مَريمَ: 66
ُ
 إذا ما مِـتُّ لـَسَوفَ أ

َ
نسانُ أ

ْ
2ـ ﴿وَ يـَقـولُ ال

.........................................................................................................................................

عْبُدَ الَله مُـخْلِصاً لـَهُ الّدينَ﴾3 الزُّمَـر: 11
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
3ـ 	﴿قُلْ إنـّي أ

..........................................................................................................................................

قُرآنُ﴾ الَبَْقَرةَ: 185
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ي أ

َّ
4ـ 	﴿شَهْرُ رَمَضانَ ال

.........................................................................................................................................

خِذوا مِن مَکانٍ قرَيبٍ﴾ سَبَـأ: 51
ُ
5ـ 	﴿وَ أ

........................................................................................................................................

1ــ  لَنْ يَـخْلُقوا ذُباباً: مگسی را نخواهند آفريد.
: مُردم  ماتَ: مُرد   لـَ در لسََوفَ برای تأکيد است. 2ــ  مِتُّ

3ــ مُخْلِـصاً: در حالی که خالص گردانيده ام.



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

رسِ. ابِحَثْ عَن آيةٍَ أوْ حَديثٍ أو شِعرٍ أوَ کَلامٍ جَميلٍ مُرتبَِطٍ بِـمَفهومِ الدَّ

)الَْشارةَُ إلیَ النِّعَمِ الْلهٰيَّةِ( 

إِنمَّا یشَْکُرُ لِنَفْسِهِ﴾  الَنَّمْل: ٤٠
﴿وَمَنْ شَکَرَ فَ



رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

رضِ 
َ ْ
ـماءِ عَـظَـمَـتُـكَ ،وَ فِـي ال ـذي فِـي السَّ

نـتَ الَّ
َ
أ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـكَ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ 
ْ
قُـدْرَتـُكَ، وَ فِـي ال

تو کسی هستی که بزرگی ات در آسمان و  توانـمندی ات در زمين و 
شگفتی هايت در درياهاست.
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رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـهُ  مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ
ْ
يا مَـنْ فِـي ال

لفينِ الَّذي أنَقَذَ إنِساناً مِنَ الغَْرقَِ، وَ أوَْصَلـَهُ  يشُاهِدُ أعَضاءُ الْسُرةَِ فِلمْاً رائعِاً عَنِ الدُّ

إلِیَ الشّاطِئِ.

قُ؛ هذا أمَرٌ عَجيبٌ. يحَُيِّـرنُـي جِدّاً.  لا أصَُدِّ حامِدٌ:	

لفينَ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ. يا وَلدَي، ليَْسَ عَجيباً، لِنََّ الدُّ الْبَُ: 	

ديقِ. تصَديقُـهُ صَعبٌ! يا أبَـي، عَرِّفـْنا عَلیَ هذَا الصَّ صادِقٌ:	

ةٌ، وَ سَمْعُـهُ يفَوقُ سَمْعَ الْنِسانِ عَشْرَ مَراّتٍ، وَ وَزنـُهُ يبَلغُُ  لهَُ ذاکِرةٌَ قوَيّـَ الَْبَُ:	

ترُضِعُ  الَّتي  اللَّبونةَِ  الحَْيَواناتِ  مِنَ  هوَ  وَ  تقَريباً،  الْنِسانِ  وَزنِ  ضِعْفَي 

صِغارهَا.

هُ حَيَوانٌ ذکَـيٌّ يحُِبُّ مُساعَدَةَ الْنسانِ! أَ ليَْسَ کَذٰلكَِ؟ إنّـَ نورا: 	

لافينُ أنَْ ترُشِدَنا إلِیَ مَکانِ سُقوطِ طائرِةٍَ أوَْ  نعََم؛ بِالتَّأکيدِ، تسَتطَيعُ الدَّ الَْبَُ:	

مَکانِ غَرقَِ سَفينَةٍ.

لمِْ، وَ تکَْشِفُ ما تحَْتَ المْاءِ  لافينُ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ تؤَُدّي الدَّ 	: الَْمُُّ

عِ  تجََمُّ أمَاکِنِ  اکْتِشافِ  عَلیَ  الْنِسانَ  تسُاعِدُ  وَ  أسَرارٍ،  وَ  عَجائبَِ  مِنْ 

الْسَماكِ.

90
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لافينَ تؤَُدّي حَرکَاتٍ جَماعيَّـةً؛ فـَهَلْ تتَکََلَّمُ مَعا؟ً رَأيَتُْ الدَّ صادِقٌ:	

لافيـن  الدَّ أنََّ  يؤَُکِّدونَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  عِلمْيَّـةٍ  مَوسوعَـةٍ  في  قرََأتُ  نعََم؛  	: الَْمُُّ

ها تغَُنّي کَـالطُّيورِ، وَ  تسَْتطَيعُ أنَْ تتَکََلَّمَ بِـاسْتِخدامِ أصَواتٍ مُعَيَّنَـةٍ، وَ أنَّـَ

تبَکي کَـالْطَفالِ، وَ تصَفُرُ وَ تضَحَكُ کَـالْنِسانِ.

لافينِ أعَداءٌ؟ هَلْ للِدَّ نورا: 	

لافينُ سَمَكَ القِْرشِْ عَدوّاً لـَها، فـَإِذا وَقعََ نظَرَهُا عَلیَ  بِالتَّأکيدِ، تحَسَبُ الدَّ الَْبَُ:	

وَ  الحْادَّةِ  بِـأنُوفِـهَا  تضَرِبـُها  وَ  حَولـَها،  بِـسُرعَـةٍ  عُ  تتَجََمَّ القِْرشِْ،  سَمَکَةِ 

تقَتلُـُها.

لفينُ الْنِسانَ حَقّا؟ً وَ هَل يحُِبُّ الدُّ نورا:	

نعََم؛ تعَاليَ نقَرَأْ هذَا الخَْبَرَ في الْنتِرنتِ: ... سَحَبَ تيَاّرُ المْاءِ رجَُلاً إلیَ  الَْبَُ:	

ةٍ، وَ بعَدَ نجَاتهِِ قالَ الرَّجُلُ: رفَعََـني شَيءٌ بغَتـَةً إلیَ الْعَلیَ  الْعَماقِ بِشِدَّ

ةٍ، ثمَُّ أخََذَنـي إلیَ الشّاطِئِ وَ لمَّا عَزمَْتُ أنَ أشَکُرَ مُنقِذي، ما وَجَدْتُ  بِـقوَّ

أحََداً، وَلکِٰنّي رَأيَتُ دُلفيناً کَبيراً يقَفِزُ قرُبـي في المْاءِ بِـفَرَحٍ.

إنَّ البَْحرَ وَ الْسَماكَ نعِمَـةٌ عَظيمَـةٌ مِنَ اللّٰهِ. 	: الَْمُُّ
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: قالَ رسَولُ اللّٰهِ 

شیاءَ عِبادَةٌ:
َ
                 الَنَّظَرُ في ثلَاثةَِ أ

مُصحَفِ، 
ْ
                 الَنَّظَرُ فِـي ال

والِدَینِ، 
ْ
                 وَ النَّظَرُ في وجَهِ ال

بَحرِ.
ْ
                 وَ النَّظَرُ فِـي ال
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ی : ايفا کرد، منجر شد أدََّ

أرَشَدَ : راهنمايی کرد 

أرَضَْعَ : شير داد 

أعَلَی : بالا، بالاتر 

أنَْفَـقَ : انفاق کرد 

أُنوف : بينی ها »مفرد: أنَف«

أوَصَلَ : رسانيد 

بِحار : درياها »مفرد: بَحر«

بَکَی : گريه کرد

بَلَغَ : رسيد

عَ : جمع شد  تَجَمَّ

جَماعـيّ : گروهی

حادّ : تيز

دَلافين : دلفين ها

دَوْر : نقش

ذاکِرةَ : حافظه

رائِـع : جالب

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ«

صِغار: کوچک ها »مفرد: صَغیر«

صَفَرَ : سوت زد

ضِعْف : برابر »ضِعْفَيِن: دو برابر«

طُيور : پرندگان »مفرد: طائِر«

عَرَّفَ : معرفّی کرد 

عَزمََ : تصميم گرفت

غَنَّی : آواز خوانْد

قَفَزَ : پريد، جهش کرد

لَبونَة : پستاندار

کَذٰلِكَ : همين طور

مُنقِذ : نجات دهنده

مَوسوعَة : دانشنامه

                             .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَـيِّـنِ الصَّ

لفيـنُ مِنَ الحَْيَواناتِ اللَّبونـَةِ الَّتي ترُضِعُ صِغارهَا.     ......................... ١ــ الَدُّ

لمِْ.	   ......................... ٢ــ يؤَُدّي سَمَكُ القِْرشِ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ

لفينِ عَشْرَ مَراّتٍ.	   ......................... ٣ــ سَمْعُ الْنسانِ يفَوقُ سَمْعَ الدُّ

.........................   		 ٤ــ سَمَكُ القِْرشِ صَديقُ الْنِسانِ فِـي البِْحارِ.

.........................   			  لافيـنِ. ٥ ــ سَمَكُ القِْرشِْ عَدوُّ الدَّ

.........................   				   لافيـنِ أنُـوفٌ حادَّةٌ. ٦ ــ للِدَّ
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  اعِـلَـمـوا
الَْجارُّ وَ الْمَجرورُ

به حروف » مِنْ ، في ، إلیَ ، عَلیَ ، بِـ ، لـِ ، عَنْ ، کَـ « در دستور زبان عربی »حروف 

جر« می گويند. 

اين حروف به همراه کلمۀ بعد از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.  

مثال: مِنْ قرَيـَةٍ ، في الغْابـَةِ ، إلیَ المُْسْلِميـنَ ، عَلیَ الوْالدَِيـْنِ ، بِـالحْافِلـَةِ ، للِّٰهِ ، عَنْ نفَْسِـهِ ، کَـجَبَلٍ

به حرف جر، جارّ و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اينها »جار و مجرور« می گويند.

گاهی خبر در جمله اسمیّه به صورت »جار و مجرور« می آید؛ مثال: 

ـمُداراةِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
سَلامَةُ العَيشِ، في ال

يطانِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  عَجَلةَُ مِنَ الشَّ
ْ
الَ
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از مِنْ

﴿... حَتَّی تنُفِقوا مِمّا تـُحِبّونَ﴾ آلُ عِمران: 92  
تا انفاق کنيد از آنچه دوست می داريد. )مِمّا = مِنْ + ما(

ـةٍ﴾ الَْنسان : 21    دستبندهايی از جنس نقره ساوِرَ مِنْ فِـضَّ
َ
﴿... أ

مِنْ هُنا إلیَ هُناكَ: از اينجا تا آنجا	

در فـي

رضِْ جَـمـيـعاً﴾  الَبَْقَرةَ : 29
َ ْ
ـذي خَلقََ لکَُـمْ ما فِـي ال

﴿ هوَ الَّ
او کسی است که همۀ آنچه را در زمين است برايتان آفريد.

دقِ. رسَولُ اللّٰهِ   رهايی در راستگويی است. الَـنَّجـاةُ فِـي الصِّ

به ، به سوی ، تاإلِیَ

قصَى﴾  الَْسراء : 1
َ
مَسجِدِ الأ

ْ
حَرامِ إلىَ ال

ْ
مَسجِدِ ال

ْ
سرَى بـِعَبدِهِ لیَلًا مِنَ ال

َ
ذي أ

﴿سُبحانَ الَّ
پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عامٍ فَانْظُرْ إِلی‏ طَعامِكَ 
َ
﴿قالَ کَمْ لبَِثتَْ قالَ لبَِثتُْ يوَْماً أ

وَ شَرابكَِ﴾ الَبَْقَرةَ:259
گفت: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز.« گفت: »نه، بلکه صد 

سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

باحِ إلیَ اللَّيلِ. کانَ الفَْلّحُ يعَمَلُ في المَْزرَعَةِ مِنَ الصَّ

 کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد.

: أهََـمُّ مَعاني حُروفِ الْجَرِّ
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بر ، رویِعَلیَ

الَنّاسُ عَلیَ دينِ مُلوکِـهِم. رسَولُ اللّٰهِ   مردم بر دين پادشاهانشان هستند.
ـإِنَّ رَبّـي بَعَثَـنـي بـِها.  رسَولُ اللهِّ   

خلاقِ فَ
َ ْ
عَليَکُـم1 بـِمَکـارِ مِ ال

به صفات برتر اخلاقی پایبند باشید، زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است.

هرُ يـَومانِ؛ يـَومٌ لـَكَ وَ يـَومٌ عَليَـكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  الَـدَّ
روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زيانت.

به وسيلۀ، دربِـ

قَلمَِ﴾ الَعَْلقَ :  3 و 4  
ْ
مَ باِل

ذي عَلَّ
رَمُ الَّ

ْ
ک

َ ْ
 وَ رَبُّكَ ال

ْ
﴿اِقرَْأ

 بخوان و پروردگارت گرامی ترين است؛ همان که به وسيلۀ قلم ياد داد.
﴿وَ لقََد نصََرَکُمُ الُله بـِبَدرٍ﴾ آلُ عِمران : 123  و خدا شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد.

برای ، از آنِ )مالِ( ، داشتـنلـِ

رضِ﴾ الَنِّساء : 171	
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِي ال ﴿لهَُ ما فِي السَّ

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ اوست.

ـخُلقُِ. رسَولُ اللهِّ  
ْ
 سوءَ ال

ّ
لِـکُـلِّ ذَنبٍ توَبَةٌ إل

هر گناهی جز بداخلاقی توبه دارد.

﴿لکَُم دينُکُم وَ ليَ دين2ِ﴾ الَکْافِرون : 6 
دين شما از آنِ خودتان و دين من از آنِ خودم.

لمِاذا رجََعْتَ ؟ - لـِأنَـّي نسَيتُ مِفتاحي. برای چه برگشتی؟ - برای اينکه کليدم را فراموش کردم.

١ــ »عَلَيکُم« اصطلاحی است که از معنای »جار و مجرور« خارج شده و معنای فعل يافته است.
2ــ دینِ: دیني )دین من(
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از ، دربارۀعَنْ

وری : 25  يِئّاتِ ...﴾ الشَّ ذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفو عَنِ السَّ
﴿ وَ هوَ الَّ

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها درمی گذرد ...

لـَكَ عِـبادي عَـنّـي فإَنـّي قرَيبٌ ...﴾ البقرة: 186
َ
﴿ وَ إذا سَأ

و اگر بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، قطعاً من ]به آنان[ نزديکم.

مانندِکَـ

تِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ  مَّ
ُ
عالمِِ عَلیَ غَيرِهِ کَـفَضلِ النَّبيِّ عَلیَ أ

ْ
فَضلُ ال

برتری دانشمند بر غیر خود مانند برتری پيامبر بر امّت خودش است.

نةََ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

مالَ.  أمَيرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
نتَ  تـَحرسُُ  ال

َ
مُ  يـَحرسُُـكَ وَ أ

ْ
عِل

ْ
ـمـالِ. الَ

ْ
مُ  خَيرٌ  مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
١ـ الَ

..............................................................................................................................................

صلِ وَ النسََّبِ.  أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
َ ْ
دَبِ لا باِل

َ ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
مَرءِ باِل

ْ
٢ـ شَرفَُ ال

..............................................................................................................................................

اسمِ بعد از حروف جرّ، مجرور است. علامت جر ) ـِ ، ـٍ در مفرد و جمع مکسّر ، ـيـنَ در 

جمع مذکّر و ـَيـنِ در مثنّی( است؛ مانند  الَکْاتبِِ ، کاتبٍِ ، الَکْاتبِـيـنَ ، الَکْاتـِبَـيـنِ  

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

مُنَظَّمَةَ       مُنَظَّمَةِ ١ــ الَعَْرَبيَّةُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسميَّةِ في ........... الْمَُمِ المُْتَّحِدَةِ.   

اللّٰهُ            اللّٰهِ ٢ــ أحََبُّ عِبادِ اللّٰهِ إلیَ ................... أنَفَعُـهُم لـِعِبادِهِ.           

هَجْرُ          هَجْرِ  ٣ــ إنـّي رَأيَتُ دَهراً مِنْ ................... كِ القْيامَةَ.              

جَرُ  جَرِ       الشَّ ٤ــ الَعْالمُِ بِلا عَمَلٍ کَـ ................... بِلا ثـَمَرٍ.                            الشَّ

نصِفَيـنِ          نصِفـانِ مَ المَْزرَعَةَ إلیَ ................... .                        ٥ــ سَعيدٌ قسََّ

المُْسلِميـنَ         المُْسلِمونَ ٦ــ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ ................... .              



97

نونُ الْوِقايةِ

در متن درس با دو فعل »يـُحَيِّـرنُـي« و »أخََذَنـي« رو به رو شديد.   

أخََذَ + نـ + ي: مرا برُد، مرا گرفت يحَُيِّـرُ + نـ + ي: مرا حيران می کند	

وقتی که فعلی به ضمير متکلمّ وحده »ي« وصل شود، نون وِقايه بين فعل و ضمير 

واقع می شود؛ مثال:

يعَرفِـُنـي: مرا می شناسد.     ارِفْعَْـنـي: مرا بالا ببر.      أخََذَنـي: مرا برُد، مرا گرفت

دو حرف جرّ »مِنْ« و »عَنْ« نيز هنگامی كه به ضميرِ »ي« وصل شوند، نون وقايه 

ميانشان می آيد؛ مثال:

مِنْ + ي = مِنّـي  عَنْ + ي = عَنّـي

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:  ترَجِْمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ.

لاةِ﴾ إبراهيم : 40 نـي مُقیمَ الصَّ
ْ
١ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

......................................................................................................................................

مْني ما ينَفَعُني.  رسَولُ اللّٰهِ  
ِّ
مْتنَي وَ عَل

2ــ الَلهُّمَّ انْفَعْني بـِما عَلَّ
......................................................................................................................................

فَرائضِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مَـرَنـي بـِإقامَـةِ ال

َ
مَـرَنـي بـِمُداراةِ النّاسِ کَما أ

َ
3ــ إنَّ الَله أ

......................................................................................................................................

عْيُنِ 
َ
ني في عَيني صَغيراً وَ في أ

ْ
ني صَبوراً وَاجْعَل

ْ
ني شَکوراً وَاجْعَل

ْ
4ــ الَلهُّمَّ اجْعَل

النّاسِ کَبيراً.  رسَولُ اللّٰهِ  
......................................................................................................................................
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الَسّائِحُ

مُشرفُِ خَدَماتِ الْفُندُقِ

مَسؤولُ الِستِقبالِ

الَسّائِحُ

ما هيَ المُْشکِلةَُ، يا حَبيبي؟!

نعَتذَِرُ مِنکُم.

سَـنُصَلِّح7ُ کُلَّ شَءٍ بِسُعَةٍ؛ عَلیَ عَيني.

سَـيَأتـي عُمّلُ التَّنظيفِ، 

وَ مَا المُْشکِلاتُ الْخُرَی؟

ليَسَتْ غُرفتَي وَ غُرفَُ زمَُلائـي نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

تسَلمَُ عَينُكَ!

في الغُْرفةَِ الْولیَ سَيرٌ 5مَکسورٌ،

وَ في الغَْرفةَِ الثاّنيَةِ شَشَف6ٌ ناقِصٌ،

وَ في الغُْرفةَِ الثاّلثِةَِ المُْکَيِّفُ لا یعَمَلُ.

عَفوا؛ً مَن هوَ مَسؤولُ تنَظيف2ِ الغُْرفَِ 

وَ الحِْفاظِ عَليَها؟

يِّـدُ دِمَشقـيّ مُشرفُِ خَدَماتِ غُرفِ الفُْندُقِ. الَسَّ

 مَا هيَ المُْشکِلةَُ؟

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ رجَاءً، اسِتَحِْ؛ سَـأتََّصِل3ُ بِالمُْشرفِ.ليَسَتِ الغُْرفَُ نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

مَسؤولُ الِسْتِقبالِ يتََّصِلُ بِالمُْشرفِِ وَ يأَتـِي الـْمُشرفُِ مَعَ مُهَندِسِ الصّيانة4َِ.

حِــوارٌ

)مَعَ مُشرف1ِِ خَدَماتِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مُشْفِ: مدير داخلی   2ــ تنَظيف: پاکيزگی   3ــ أتََّصِلُ: تـماس می گيـرم   4ــ صيانةَ: تعميـرات  

5ــ سَير: تخت              6ــ شَشَف: ملافه       7ــ نصَُلِّحُ: تعميـر می کنيم
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 التَّمارين

      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

١ــ عِندَما ينَقَطِعُ تـَيّـارُ الکَْهرَباءِ فِـي اللَّيلِ، يغَرقَُ کُلُّ مَکانٍ في الظَّلامِ. ................

٢ــ الَطاّووسُ مِنَ الطُّيـورِ المْائيَّـةِ تـَعيشُ فوَقَ جِبالٍ ثلَجيَّـةٍ.              ................

٣ــ الَمَْوسوعَةُ مُعجَمٌ صَغيرٌ جِدّاً يجَمَعُ قلَيلاً مِنَ العُْلومِ.                   ................

................                                          .1 ـمِّ ـسِ وَ الشَّ نَـفُّ 4ــ الَْنَـفُ عُضـوُ الـتّـَ

5ــ الَخُْفّاشُ طائرٌِ مِنَ اللَّبوناتِ.                                                  ................

ةَ.    =   ≠ الَتَّمْرينُ الثّاني: عَيِّنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَ الْمُتَضادَّ

ساحِلبعَُدَضَوءأقَلَّکِباربکََیأرَسَلَشاطِئصِغاربعََثَ

سَتََاسِتلَمََکَتمََفجَأةًَدَفعََقرَبَُبغَتةًَأکَثَظلَامضَحِكَ

1ــ شَمّ: بويايی

......................=......................      ......................=......................

 ......................=......................     ......................=......................

 ......................≠......................     ......................≠......................

......................≠......................     ......................≠......................

 ......................≠......................     ......................≠......................
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. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الْياتِ وَ الْحَديثَيِن، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ الْجارِّ وَ الْمَجرورِ، وَ اذکُْرْ عَلامَةَ الْجَرِّ

نـي بـِرحَْـمَـتِـكَ فـي عِبـادِكَ الصّالِـحین1َ﴾ الَنَّمل : 19 
ْ
دْخِل

َ
١ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

ناهُم فی رحََـمتِنـا إنَّهُم مِنَ الصّالِيـنَ﴾الَْنَبياء: 86 
ْ
دْخَل

َ
٢ــ ﴿وَ أ

......................................................................................................................................

کـافِرينَ﴾ آلُ عِمران: 147
ْ
قَـومِ ال

ْ
3ــ ﴿وَ انـْصُـرْنـا عَلـَی ال

......................................................................................................................................

ـمَـرءِ خَـيـرٌ مِنْ ذَهَبِــهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
دَبُ ال

َ
4ــ أ

......................................................................................................................................

بِ. أَميُر المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
قَـل

ْ
ـرِ الله فإَنـَّهُ نورُ ال

ْ
5ــ عَليَـكَ بـِذِک

......................................................................................................................................

1ــ عِبادِكَ الصّالِحيَن: بندگانِ درستکارت
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الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ الْمُتَقاطِعِ، ثمَُّ اکْتُبْ رَمزهَُ.  )کَلِمَتانِ زائدَِتانِ(

 يبَْلغُْنَ / صِغار / ذاکِرةَ / عَفا / بکََی / مُنقِذ / مَرقَ / أوَصَلَ / صَفَروا / غَنَّيتمُ / سَمْع / طيُور / حادَّة / دَوْر /  

يـْنا / ظاهِرةَ / أمَطرََ / حَميم / ثلُوج / سِوار / رائـِع  لبَونةَ / کَذٰلكَِ / جَماركِ / زُيوت / سَمَّ

 : قالَ أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 

».  ................    ................ ......  ................   ................   ................   ................ « 

کوچک ها

اين طور

تيز

پديده

سوت زدند

روغن ها

نقش

شنوايی

جالب

نجات دهنده

ناميديم

دستبند

گرم و صميمی

برف ها

حافظه

پستاندار

پرندگان

رسانيد

باران باريد

بخشيد

می رسند

ترانه خوانديد

گريه کرد

)1

 )2

 )3

)٤

)٥

)٦

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )1٤

)1٥

)1٦

)17

)18

 )19

)20

)21

)22

)23

رمز
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    ِکَنزُ الْکَلام .َِالتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْعرابيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة

قُلوبِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
رُ الِله شِفـاءُ ال

ْ
١ــ ذِک

......................................................................................................................................

ـمِ الـنِّـسيـانُ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعِل

ْ
٢ــ آفَـةُ ال

......................................................................................................................................

ـجَنَّـةَ قـاطِـعُ رحَِمٍ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
٣ــ لا يدَْخُلُ ال

......................................................................................................................................

وحَْدَةِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
جَليسُ الصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
٤ــ الَ

......................................................................................................................................

وحَْدَةُ خَيرٌ مِنْ جَليسِ السّـوءِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
٥ــ الَ

......................................................................................................................................

ـرِ قَصيـرٌ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  مُقَصِّ
ْ
٦ــ لسِانُ ال

......................................................................................................................................

الَتَّـمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ التّاليَةَ.

اسِْألَونـي: ...............  يعَْرفِوننَي: ............... أعَطاني: ...............    ينَصُرنُـي: ...............

ارِحَْموني: ...............  لا تحَُيِّـرنْي: ............... عَرِّفـْني: ...............    أنَزْلِنْـي: ............... 
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ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ وَ الْفاعِلَ و الْمَفعولَ وَ اذکُرْ إعرابـَها. التَّمْرينُ السّابِعُ:ترَجِْمِ الْ يَـةَ وَ الْحَاديثَ ثمَُّ عَيِّ

کافِرُ ياليَتَــنـي کُنتُ تـُرابـا1ً﴾ النَّبَأ : 40
ْ
1ــ ﴿وَ يقَولُ ال

......................................................................................................................................

جَرِ بلِا ثـَمَرٍ. رسَولُ اللّٰهِ  عالمُِ بلِا عَمَلٍ کَالشَّ
ْ
2ــ الَ

......................................................................................................................................

مِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِل

ْ
ؤالِ نصِفُ ال 3ــ حُسْنُ السُّ

......................................................................................................................................

عُلمَاءِ عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
4ــ مُـجالسََةُ ال

......................................................................................................................................

 مِنْ ثـَلاثٍ: 
ّ

نسانُ انـْقَـطَـعَ عَمَلـُهُ إل
ْ

5ــ إذا ماتَ ال

وْ وَلدٍَ صالِحٍ يدَعو لهَُ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
مٍ ينُتَْفَعُ بـِهِ ، أ

ْ
وْ عِل

َ
صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1ــ تـُراب: خــاک



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ةٍ حَقيقيَّةٍ قصَيرةٍَ حَولَ حَيَوانٍ،  ابِحَثْ عَن قِصَّ

وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ، 

 . ثمَُّ ترَجِمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ، مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ



رْسُ التّاسِعُ الَدَّ

قالَ رسَولُ الِله  :

مَـرءِْ فَصاحَةُ لسِانهِِ.
ْ
جَـمالُ ال

زيبايیِ آدمی شيوايی گفتارش است. 
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رْسُ التّاسِعُ الَدَّ

صِناعَـةُ الـتَّلميـعِ في الْدََبِ الفْارسِيِّ

عَراءُ  الشُّ مِنـهَا  اسْتفَادَ  فقََد  الْدَعيَةِ  وَ  الْحَاديثِ  وَ  القُْرآنِ  لغَُةُ  العَْرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  إنَّ 

ع؛ِ لـِکَثيرٍ  وها بِـالمُْلمََّ الْيرانيّونَ وَ أنَشَدَ بعَضُـهُم أبَياتاً مَمزوجَـةً بِـالعَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ وَ سَمَّ

عاتٌ، مِنـهُم حافِظٌ الشّيرازيُّ وَ سَعديٌّ الشّيرازيُّ وَ جَلالُ الدّينِ  عَراءِ الْيرانيّيَن مُلمََّ مِنَ الشُّ

. الرّوميُّ المَْعروفُ بِالمَْولوَيِّ

عُ حافِظٍ الشّيرازيِّ لسِانِ الغَْيبِ مُلمََّ

القْيامَـهاز خـون دل نوشتم نزدیـک دوست نامه هَجْركِِ  مِنْ  دَهْراً  رَأیَتُ  إنـّـي 

لیَْسَتْ دُموعُ عَیني هٰذي لنَا العَْلامَه1؟دارم من از فِراقش در دیده صد علامت

النَّدامَههر چنـد کازمودم از وی نـبــود سـودم بِهِ  حَلَّتْ  المُْجَـرَّب  جَـرَّبَ  مَنْ 

لامَهپـرسیـدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا السَّ قرُبِهَا  فـي  عَذابٌ  بعُْدِها  فـي 

مَـلامَــهگفتم ملامت آید گر گِرد دوست گردم بِـلا  حُـبـّـاً  رَأیَـْنـا  مــا  وَاللّٰه 

حَـتَّی یـَذوقَ مِنْـهُ کَـأسْـاً مِنَ الکَرامَه2حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

1ـ آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟
2ـ حافظ همانند خواستاری آمد که جان شيرين بدهد و جامی بستاند، تا از آن جامِ کرامت بچشد.
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عُ سَعديٍّ الشّيرازيّ مُلمََّ

تو قدرِ آب چه دانـی که در کنارِ فرُاتـیسَـلِ الـْمَـصـانـِعَ رَکْـبـاً تـَهـیـمُ فِـي الـْفَـلوَات1ِ

غَـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده‌ام به تو روشن و  عَـشـیَّـتـي  سَواءٌ  هَجَرتَْ  إنْ  وَ 

آتـياگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم كَ  إنّـَ یـَقـول  قـَلبـي  وَ  الـزَّمانُ  مَضَی 

عَـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم به حقیقت  گِلی  اگر 

لـُماتِشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد الظّـُ الحَْياةِ في  عَینُ  شُ  تـُفَـتّـَ قـَدْ  وَ 

رُ عَـیـشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ شَـهْــدٍ جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفـَکَـمْ تـُمَـرِّ

رفُـاتـي2نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تـو مـا را شَمَمْتَ  إنْ  الـْوُدِّ  رائحَِـةَ  وَجَدْتَ 

ماورای صفـاتـیوَصَـفْـتُ کُـلَّ مَلیحٍ کَـما تـُحِـبُّ وَ تـَرضَْـی که  گویم  تو چه  محامد 

نجاتـیأخَافُ مِنـكَ وَ أرَجْـو وَ أسَْتـَغیـثُ وَ أدَنـــو کلیـد  هم  و  بلایی  کمند  هم  که 

عُداتـيز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن تـَشـاءُ  کَمـا  هَـجَـرونـي  أحَِـبَّـتـي 

نگیرد تو  در  که  عجب  سعدی  وَ إنْ شَکَوْتُ إلیَ الطَّیرِ نحُْنَ فِـي الوْکَُنات3ِفـراقـنامۀ 

1ـ از انبارهای آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس. مصانع آبگیرهایی بودند که مزۀ گوارايی 
نداشتند، ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.

2ـ اگر خاک قبـرم را ببويی، بوی عشق را می يابی.
3ـ و اگر به پرندگان شکايت برم، در لانه ها شيون کنند.
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

عاتٌ جَميلـَةٌ.                                   ...................... ١ـ ليَسَ لحِافِظٍ و سَعديٍّ مُلمََّ

هرَ مِنْ هَجرِ حبيبِـهِ کَالقيامَـةِ.                            ...................... 2ـ يرََی حافِظٌ الدَّ

3ـ يرََی حافِظٌ في بعُْدِ حَبيبِهِ راحَةً وَ في قرُبِهِ عَذاباً.                          ......................

4ـ يرََی سَعديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَـواءً مِنْ هَجرِ حَبيبِـهِ.                      ......................

كَ لا تأَتـي.«                                         ...................... : »مَضَی الزَّمانُ وَ قلَبي یقَول إنّـَ 5ـ قالَ سَعديٌّ

آتـي : آينده، درحال آمدن

أحَِبَّة : ياران 

اسِتَغاثَ : کمک خواست 

بَديع : نو

بُعْد : دوری

جَرَّبَ : آزمايش کرد 

حَلَّ : فرود آمد

ذاقَ : چشيد

دَنا : نزديک شد

رَجا : اميد داشت

رضََِ : راضی شد

رُفات : استخوان پوسيده 

رَ کْب : کاروان شتر يا اسب سواران

سَلْ : بپرس )اسِْألَْ(

شاءَ : خواست

شَکا : شکايت کرد

»إنِْ شَکَوتُ : اگر شکايت کنم«

شَمَمْتَ: بوييدی

شَهْد : عسل

عَجين : خمير

عُداة : دشمنان »مفرد: عادي« 

عَشيَّة : آغاز شب، شامگاه

غَداة : آغاز روز، صبحگاه

فَلَوات : بيابان ها »مفرد: فَلاة«

فَتَّشَ : جست و جو کرد »قَدْ 

تُفَتَّشُ: گاهی جست وجو می شود«

کَأسْ : جام، ليوان

مُجَرَّب : آزموده

مَحامِد : ستايش ها

رَ : تلخ کرد  مَرَّ

مَصانِع : آب انبارهای بيابان

مَليح : با نـمک

مَمزوج : درهم آميخته

ناحَ : شيون کرد

 نُحْنَ : شيون کردند  

نَدامَة : پشيمانی

وُدّ : عشق

وَصَفَ : وصف کرد

وُ کَنات : لانه ها 

هامَ : تشنه شد، سرگردان شد 

هَجَرَ : جدا شد 
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  اعِـلَـمـوا
فَةُ الْمُشَبَّهَةُ اسِمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و اسْمُ الْمُبالَغَةِ وَ الصِّ

در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی می گويند. 

اسم فاعل به معنای »انجام دهنده يا دارندۀ حالت« و اسم مفعول به معنای »انجام شده« است.

اسم فاعل و اسم مفعول دو گروه اند:

 گروه اوّل بر وزن »فاعِل« و »مفعول« است که در عربی نهم  با آنها آشنا شديد.

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی 

ساخته شدهمَـصنـوعسازندهصـانِـعصَنَعَ

آفريده شدهمَـخْلـوقآفريدگارخـالـِقخَلَقَ

پرستيده شدهمَـعْبـودپرستندهعـابِـدعَبَدَ

اکنون با گروه دوم آشنا شويد.  

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضارع

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِديُشاهِدُ

يُقَلِّدُ
ِ

تقليد شدهمُقَلّدَتقليد کنندهمُقَلّد

فرستاده شدهمُرسَْلفرستندهمُرسِْليُرسِْلُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظار کشندهمُنْتَظِريَنْتَظِرُ

مورد اعتمادمُعْتَمَداعتماد کنندهمُعْتَمِديَعْتَمِدُ

بيرون آورده شدهمُسْتَخْرَجبيرون آورندهمُسْتَخْرِجيَسْتَخْرِجُ

--حمله کنندهمُتَهاجِميَتَهاجَمُ

--شکنندهمُنکَسِيَنکَسُِ

با دقتّ در دو جدول داده شده فرق اسم فاعل و اسم مفعول را در دو گروه بيابيد.
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گروه اوّل )ثلُاثی مجردّ( از ريشۀ فعل هايی است که »ماضی مفرد مذکّر غايب« آنها سه 

حرف و اسم فاعل و اسم مفعولشان بر وزن فاعِل و مَفعول است.

از ريشۀ فعل هايی است که »ماضی مفرد مذکّر غايب« آنها  گروه دوم )ثلُاثی مزيد(: 

بيشتر از سه حرف بود  و اسم فاعل و اسم مفعولشان با حرف »مُـ« شروع می شود. 

يک حرف مانده به آخر در اسم فاعل، کسره و در اسم مفعول فتحه دارد. 

) اسم فاعل : مُـ ... ــِــ ... ( ، ) اسم مفعول : مُـ ... ــَــ ... (

عاءَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ الدُّ

جَمَةُالَْکَلِمَةُ اسِمُ الْمَفعولِاسِمُ الْفاعِلِالَتَّ

..............................مُـعَلَّم يُعَلِّمُ :  ياد می دهد

..............................عـالمِيَعلَمُ :  می داند

..............................مُـفتَکِر يَفْتَکِرُ : می انديشد

زُ : آماده می کند زيُجَهِّ ..............................مُـجَهَّ

..............................مَـضْوبيَضِْبُ: می زند

..............................مُـتَعَلِّميَتَعَلَّمُ : ياد می گيرد

یا صانعَِ کُِّ مَصْنوعٍ یا خالِقَ کُِّ مَلْوقٍ یا رازِقَ کُِّ مَرْزوقٍ یاَ مالكَِ کُِّ مَمْلوكٍ. 
مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

.......................................................................................................................................
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اسِمُ الْمُبالَغَةِ

اسم مبالغه بر بسياری صفت يا بسيار پرداختن به آن دلالت دارد و بر وزن »فعَّال«، »فعَّالـَة« 

برُدبار(،  صَبّار )بسيار  فهَّامَة )بسيار فهميده(،  دانا(،  عَلّمَة )بسيار  و»فعَول« است؛ مانند 

غَفّار )بسيار آمُرزنده(، کَذّاب )بسيار دروغگو(، رَزاّق )بسيار روزی دهنده(، خَلّق )بسيار 

آفريننده(، »غَفور: بسيار آمرزنده«، »شَکور: بسيار سپاسگزار«، »عَجول: بسيار شتابان«.

گاهی وزن »فعَّال« و »فعَّالـَة« بر شغل دلالت می کند؛ مانند خَباّز )نانوا(، حَدّاد )آهنگر(.

نظَاّرةَ  بازکن(،  )در  فتَاّحَـة  مانند  می کند؛  دلالت  دستگاه  يا  وسيله  ابزار،  بر  نيز  گاهی 

)عينک(، سَيّارةَ )خودرو(.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ.

غُيوبِ﴾:   ..............................  
ْ
مُ ال

ّ
﴿عَل مّارَةٌ باِلسّوءِ﴾: .................................   	

َ
﴿أ

زّاقُ﴾:  ..........................   ﴿إنَّ الَله هوَ الرَّ عَليمُ﴾: ..............................  	
ْ
قُ ال

ّ
لَ

ْ
﴿الَ

﴿هوَ کَذّابٌ﴾:  .....................................   طََبِ﴾: ................................  	
ْ
﴿حَّالةََ ال

نوبِ:  ...................................   یا غَفّارَ الذُّ ﴿لِکُِّ صَبّارٍ﴾: ......................................  	

  ......................................  : الَطَّيّارُ الْيرانـيُّ عُيوبِ: ...................................  	
ْ
يا سَتّارَ ال

الَهْاتفُِ الجَْوّالُ:	 .................................. مّـارُ: ........................................  	 مَيثمٌَ التّـَ

فتَاّحَةُ الزُّجاجَةِ:	 ..................................    وَرِ:  ....................................... 	 رسَّامُ الـصُّ

الَوَْلدَُ العَْجولُ:	 .................................. بورُ: ........................................  	 الَرَّجُلُ الصَّ

دوقُ:	 .................................. الَبْائعُِ الصَّ الَطِّفلُ الخَْجولُ:  ....................................... 	
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فَـةُ الْمُشَبَّهَـةُ الَصِّ

کلماتی مانند زشت، خوب و بد در فارسی »صفت ساده« و در عربی »صفت مشبّهه« ناميده 

می شوند. صفت مشبّهه به معنای اسم فاعل و شبيه آن است؛ ولی بر وزن آن نيست؛ مثال: 

کَريم: دارندۀ کرم )بخشنده( و جَميل: دارندۀ جَمال )زيبا(.

مهم ترين وزن های صفت مشبّهه عبارت است از: فعَيل ، فعَْلان ، فعَْل ، فعَِل ، فعََل.

فَعيل  مانند  کَبير: بزرگ / صَغير: کوچک / قبَيح: زشت / حَزين: غمگين / شَيف: بزرگوار

فَعْلان مانند  فرَحْان: شاد / غَضْبان: خشمگين

فَعْل   مانند  سَهْل: آسان / صَعْب: سخت

فَعِل   مانند  خَشِن: زبر / کَسِل: تنبل / فرَِح: شاد

فَعَل   مانند  حَسَن: نيکو / بطَلَ: قهرمان 

رنگ ها نيز صفت مشبّهه است. رنگ ها بر وزن »أفَعَْل« برای مذکّر و »فعَْلاء« برای مؤنثّ است. 

أبَيَض، بيَضاء / سياه: أسَوَد، سَوداء / سرخ: أحَمَر، حَمراء / زرد: أصَفَر، صَفراء /   )سفيد: 

سبز: أخَضَ، خَضراء / آبی: أزَرَق، زَرقاء(.

تذکّر: کلماتی که بر وزن صفت مشبّهه هستند و معنای وصفی ندارند، صفت مشبهّه به 

شمار نـمی آيند؛ مثال: »نخَيل: درخت خرما، حَبْل: ريسمان، کَبِد: جگر و وَجَع: درد«.
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فاتِ الْمُشَبَّهَةَ وَ اکْتُبْ وَزنـَها، وَ ترَجِمْـها إلَی الْفارسِيَّةِ. ِ الصِّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ

�ثلَجْ / تـَمْر / ثقَيل / جَزَر / أصَفَر / عَقربَ / عِنَب / بسُتان / ثعَلبَ / حَريق / عِبَ / صَعْب 

/ قمَيص / سَمْع / زمَان / أسَْنان / نسِْيان / مِهرجَان / نضَِ / سَمَك / صِغَر / قرَيب / حِرْباء / 

ذنَبَ / وَزير / خَوْف / خَريف / خَضْاء

هَةُ فَةُ الْمُشَبَّ جَمَةالَْوَزنالَصِّ الَتَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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مُوَظَّفُ الِتِّصالات2ِالـزاّئِرةَُ

حنِ إشکالٌ. عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ
أعَطيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِكِ. 

ل7ُ لـَكِ البِْطاقةََ. 6. أُبَدِّ سامِحيني5؛ أنَتِ عَلَی الْحَقِّ

حن3ِ؟رجَاءً، أعَطِني شَيحةَ الجَْوّالِ. لـي، و هَل ترُيدينَ بِطاقةََ الشَّ تفََضَّ

نعََم؛ مِن فضَلِكَ أعَطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

خَمسَةٍ وَ عِشرينَ ريالاً.
تسَتطَيعيَن أنَْ تشَحَنـي رصَيد4َجَوّالكِِ 

عَبْـرَ الْنتِنتِ.

يحَةَ في جَوّالهِا وَ ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ  حنِ وَ تضََعُ الشَّ تشَتَي الزاّئرِةَُ شَيحَـةَ الجَْوّالِ وَ بِطاقةََ الشَّ

حنُ، فـَتذَهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ:  وَلکِٰن لا يعَمَلُ الشَّ

حِــوارٌ

 )شِراءُ شَريحَة1ِالهْاتِفِ الْجَوّالِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ شَيحَة: سيم کارت        2ــ اتِِّصالات: مخابرات           3ــ شَحْن: شارژ کردن        4ــ رَصيد: شارژ 

لُ: عوض می کنم : حق با توست          7ــ أبَُدِّ 5ــ سامِحيني: مرا ببخش    6ــ أنتِ عَلَی الْحَقِّ



115

 التَّمارين

      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

١ــ الَکَْأسُ زجُاجَةٌ يشُربَُ مِنْـها المْاءُ أوَِ الشّايُ أوَِ القَْهوَةُ.                       ................

صـالاتِ.                              ................ ريــــحَـةِ مِن إدارةَِ الِتّـِ ٢ــ يـُمکِنُ شِـراءُ الشَّ

3ــ الَراّسِبُ هوَ الَّذي ما نجََــحَ في الِمْتِحــاناتِ.                                         ................

تاءِ بدَيعَـةٌ خَـضِـرةٌَ.                                                   ................ 4ــ غُصونُ الْشَجارِ في الشِّ

5ــ يـُصنَــعُ الخُْبــزُ مِنَ العَْـجيـنِ.                                                      ................

الَتَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لْ / فتََّشَ / اللَّيلِ / يرَضَی الفَْلوَاتِ /  بعُْدٍ /  وُدٌّ /  مَصانـِعُ / بدَِّ

١ــ الَغَْداةُ بِدايـَةُ النَّهارِ وَ العَْشيَّـةُ بِدايـَةُ ....................

ـتِـهِ الـْقَـليـلـَةِ. 2ــ أخَـي قانـِعٌ، ................... بِـحِـصَّ

3ــ رَأيَنا الشّاطِئَ عَنْ ................... عَبْـرَ الطَّريقِ.

4ــ رجَاءً، ................... هٰذَا القَْميصَ؛ لِنََّهُ قصَيرٌ.

................... حَقـائبَِ المُْسافِرينَ. رطيُّ 5ــ الَشُّ

6ــ فِـي ................... لا يعَيشُ نبَـاتٌ کَثيـرٌ.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ اسْمَ الْمَفعولِ، وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِ.

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ــديقِ صَديقَــهُ أوَِ المُْـحِبِّ حَبيبَــهُ. 1ــ الَرَّکْـبُ       	 تـَـركُْ الصَّ

ةِ في يدَِ المَْرأةَِ. هَبِ أوَِ الفِْضَّ 2ــ الَکَْرامَةُ       	 زينَةٌ مِنَ الذَّ

3ــ الَوْكَْنَـةُ     	 شَرفٌَ وَ عَظمََةٌ وَ عِزَّةُ النَّفسِ.

4ــ الَهَْجـرُ     	 مَنْ يعُْجِبُكَ شَكْلهُُ. 

وارُ     	 بيَتُ الطُّيورِ.   5ــ الَسِّ

6ــ الَمَْليحُ    

رجَاتِ: ................................ يا رافِعَ الدَّ عـاءِ: .....................................	 یا سامِعَ الدُّ

ـخَطايا: ................................
ْ
يا غافِرَ ال يا ساترَِ کُِّ مَعْيوبٍ: ................................	

یا خَیَْ حامِدٍ وَ مَـحْمودٍ: ...................................................................

مُحْسِنیَن: .....................................................................
ْ
یا مَنْ یُِبُّ ال

یا مَنْ بابهُُ مَفْتوحٌ للِطّالِیَن: ............................................................
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فَةِ الْمُشَبَّهَةِ.  التَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ الْفاعِلِ وَ الصِّ

)إذا رَأیَْتَ(

نا عـالِـمٌ فَـهوَ جاهِلٌ. 
َ
1ــ مَنْ قالَ أ

....................................................................................................................................................

فَـرِ.   ـقَـومِ خادِمُـهُم فِـي الـسَّ
ْ
2ــ سَيِّدُ ال

....................................................................................................................................................

ـوحَدَةُ خَيرٌ مِن جَليسِ الـسّوءِ.  
ْ
ـوحَدَةِ، وَال

ْ
ـجَليسُ الـصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
3ــ الَ

....................................................................................................................................................

ماءِ.   يـرُ في السَّ ـبَحرِ ، وَ الطَّ
ْ
ـحوت1ُ في ال

ْ
 شَيْءٍ حَتَّی ال

ُ
عَنُـهُ کُـلّ

ْ
مِ، يلَ

ْ
ـعِل

ْ
4ــ كَـاتمُِ ال

.....................................................................................................................................................

ربَعةٌ: 
َ
لوا، رحَِـمَکُـمُ الله‏ُ، فَإنـَّهُ یـُؤجَْر2ُ أ

َ
ؤالُ؛ فَاسْأ عِلمُ خَزائنُِ وَمَفاتیحُهُ السُّ

ْ
5ــ الَ

مُـحِبُّ لـَهُم. 
ْ
مُستَمِعُ وَ ال

ْ
مُ وَ ال

ِّ
مُتَکَـل

ْ
السّائلُِ وَ ال

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1ــ حوت: نهنگ، ماهی بزرگ            2ــ يُؤْجَرُ: پاداش داده می شود
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التَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْحَاديثَ ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْحَمراءَ.  

حَــداً﴾ الَکَْهف : 49 
َ
1ـ ﴿وَ لا يـَظْـلِـمُ رَبُّــكَ أ

…………………………………………………………………………

 الُله﴾ الَنَّمل : 65 
َّ

غَيبَ إل
ْ
رضِ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 2ـ ﴿لا يَعْلمَُ مَنْ في السَّ

…………………………………………………………………………

... ـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ  ـکَـلامُ فِـضَّ
ْ
ـکـوتُ ذَهَـبٌ وَ ال ـسُّ

ْ
3ـ الَ

…………………………………………………………………………

ـعُـلـَمـاءِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـکُـتُـبُ بـَسـاتـيـنُ ال

ْ
4ـ الَ

…………………………………………………………………………

. عَقْلِ مُداراةُ الّناسِ.  أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
5ـ ثـَمَـرَةُ ال

…………………………………………………………………………

ـمِ نـَشْـرُهُ.  أميُر المْؤمنين علّي 
ْ
ـعِـل

ْ
6ـ زَکـاةُ ال

…………………………………………………………………………



رْسُ العْاشُِ الَدَّ

خْـرجَْـنـا بـِهِ 
َ
ـمـاءِ مـاءً فَـأ نـْزَلَ مِـنَ الـسَّ

َ
ـذی أ

﴿وَ هـوَ الَّ
نـَبـاتَ كُـلِّ شَـیْءٍ﴾ الَْنعام : 99

و او كسی است كه آبی را از آسمان فرو فرستاد و گياه و هر چيزی را با 
آن بيرون ساختيم.



رْسُ الْعاشُِ الَدَّ

﴾ الَْنَبياء : 30 ـماءِ کَُّ شَءٍ حَـيٍّ
ْ
نا مِنَ ال

ْ
﴿وَ جَعَل

مَعَ أنََّ المْاءَ يغَُطيّ سَبعيَن بِالمِْئةَِ مِنْ سَطحِ الکُْرةَِ الْرضيَّةِ، وَلکِٰنْ أکَثـَرُ بلُدانِ العْالمَِ تعُاني 

مِن »أزَمَةِ المْياهِ« وَ مِنها إيرانُ، فهَيَ تقََعُ في مِنطقََةٍ حارَّةٍ وَ جافَّةٍ منَ الکُْرةَِ الْرَضيَّةِ. فأَکَثـَرُ 

الْزَمَةِ في  هٰذِهِ  إيجادِ  إلیَ  أدََّتْ  أسَبابٌ  هُناكَ  وَ  جافَّةٌ؛  مِساحَتِـها  مِنْ  بِالمِْئةَِ  ثـَمانيَن  مِنْ 

ناعَةِ وَ البُْيوتِ وَ مِنهَا  حيحَةِ مِنَ المْياهِ في مَجالِ الزِّراعَةِ وَ الصِّ العْالمَِ، مِنهَا الِستِفادَةُ غَيُر الصَّ

ازدْيادُ النُّفوسِ فِـي العْالمَِ.

أکَثـَرُ  فأَصَبَحَ  يوَمٍ.  بعَدَ  يوَماً  تزَدادُ  وَ هيَ  المْياهِ  قِلَّةِ  شَديدَةً في  أزَمَةً  اليَْومَ  بِلادُنا  توُاجِهُ 

البَْساتيِن وَ المَْزارِعِ مَتروکَةً وَ قدَْ جَفَّ الکَْثيُر مِنَ العُْيونِ وَ المُْستنَقَعاتِ وَ البُْحَيراتِ، فـَسَبَّبَ 

وَلِ الَّتي تعُاني مِن هٰذِهِ الْزَمَةِ،  ذٰلكَ الجَْفافُ عَواصِفَ ترُابيَّةً؛ وَ مَعَ الْسََفِ أنََّ إيرانَ مِنَ الدُّ

فـَيَجِبُ عَلیَ الحُْکومَةِ أنَ تتََّخِذَ الْجراءاتِ اللّزمَِةَ لـِمُعالجََةِ هٰذِهِ المُْشکِلةَِ، وَ إلّ فـَسَـتوُاجِهُ 

بِلادُنا هِجرةََ سُکّانِ مِئاتِ القُْرَی وَ عَشَاتِ المُْدُنِ وَ سَـيُواجِهُ وَطنَُنا مَشاکِلَ کَثيرةًَ. 

قِلَّةَ نزُولِ الْمَطارِ وَ  المُْدُنِ الکَْبيرةَِ وَ ازدْيادُ دَرجََةِ حَرارةَِ الهَْواءِ، قدَ سَبَّبا  الهَْواءِ في  ثُ  تلَوَُّ

الثُّلوجِ؛ وَ أدََّی إلیَ الْضرارِ بِـالبيئةَِ. يعَتقَِدُ البَْعضُ أنََّ الجَْفافَ عامِلٌ رئَيسيٌّ في بعَضِ الحَْرائقِِ 

في غاباتِ البِْلادِ. 
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دودُ انخِْفاضاً بالغِاً فِـي المْياهِ، وَ سَبَّبَ ذٰلكَِ، انخِْفاضَ إنتاجِ الکَْهرَباءِ فِـي البِْلادِ. توُاجِهُ السُّ

حيحَةِ للِِسْتِفادَةِ مِنَ  إنَّ عَدَمَ اطِّلاعِ النّاسِ عَلیَ مَشاکلِِ الجَْفافِ وَ جَهلـَهُم بِالْسَاليبِ الصَّ

المْاءِ، سَبَّبا ارتْفِاعَ اسْتِهلاكِ المْياهِ. فـَعَليَنا أنَ نسَتفَيدَ مِنَ المْاءِ بِأسُلوبٍ صَحيحٍ وَ أنَ نسَتعَيَن 

بِالْسَاليبِ الحَْديثةَِ في مَجالِ الزِّراعَةِ لِنََّ ثـَمانيَن بِالمِْئةَِ مِنْ مياهِ البِْلادِ تسُتخَدَمُ في الزِّراعَةِ.

مِنَ الْسَاليبِ الَّتي تسُاعِدُنا لِـحَلِّ مُشکِلَةِ الْجَفافِ: 

يّاراتِ بِـدَلـْوٍ صَغيرٍ واحِدٍ وَ بِـخِرقةٍَ؛ وَ عَدَمُ إهدارِ المْاءِ عِندَ الِسْتِحمامِ وَ غَسلِ  غَسلُ السَّ

المَْلابِسِ وَ الْوَاني وَ المَْفروشاتِ؛ وَ کَذٰلكَِ عِندَ الوُْضوءِ وَ غَسْلِ الْسَنانِ وَ الوَْجهِ وَ اليَْدينِ. 

خِرُ عِشرينَ مَليونَ لتِـرٍ  فـَلوَِ اقتْصََدَ کلُُّ واحِدٍ مِنّا بِـکَأسٍ واحِدٍ مِنَ المْاءِ في يوَمٍ واحِدٍ سَنَدَّ

مِنَ المْاءِ تقَريباً. 

ماءِ مَاءً لكَُم مِنهُ شَابٌ وَ مِنهُ شَجَرٌ﴾  الَنَّحل : 10  نزَْلَ مِنَ السَّ
َ
ي أ

َّ
﴿هُوَ ال
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

دودِ انخِْفاضَ إنتاجِ الکَْهرَباءِ فِ البِْلادِ.       ...................... ١ـ يسَُبِّبُ ارتْفِاعُ المْياهِ خَلفَ السُّ

2ـ يعَتقَِدُ البَْعضُ أنََّ الجَْفافَ عامِلٌ رئَيسيٌّ في بعَضِ الحَْرائقِِ في الغْاباتِ.                            ......................

3ـ يغَُطيّ الجَْفافُ أقَـَلَّ مِنْ خَمسَةَ عَشََ بِالمِْئةَِ مِنْ مِساحَـةِ إيرانَ.                          ......................

4ـ توُاجِهُ إيرانُ اليَْومَ أزَمَـةَ المْياهِ وَ هيَ تزَدادُ يوَماً بعَدَ يـَومٍ.                   ......................

5ـ يغَُطيّ المْاءُ خَمسَةً وَ ثلَاثيَن بِالمِْئةَِ مِنْ سَطحِ الْرَضِ.                                        ......................

خَرَ : ذخيره کرد  ادَِّ

ازِدادَ : زياد شد

أَزمَة : بحران 

إجراءات : اقدامات 

أسَاليب : شيوه ها »مفرد: أسُلوب«

اسِْتِهلاك : مصرف کردن

إضرار : آسيب زدن

اقِتَصَدَ : صرفه جويی کرد 

ألََم : درد »جمع: آلام«

انِخِفاض : پايين آمدن

إهدار : هدر دادن

أوَانـي : ظرف ها »مفرد: إناء«

بُلدْان : کشورها

بيئَة : محيط  زيست

تلََـوُّث : آلودگی

جافَّـة : خشک

جَفَّ ـِ : خشک شد

جَفاف : خشکی

حَديث : جديد

حَرائِق : آتش سوزی ها »مفرد: 

حَريقَة«

خِرقَة : پارچۀ کهنه

دَلْو : سطل

سَبَّبَ : سبب شد 

سُدود : سدها

عانـَی : رنج برد

عَواصِفُ ترُابيَّةٌ : توفان های ريزگرد  

»مفرد: عاصِفَة ترُابيَّة«

غَطَّی : پوشاند

لَوْ : اگر

مَجال : زمينه

مُستَنقَع : آبگير، تالاب

مُعالَجَة : چاره جويی، درمان

مَفروشات : فرش ها

نفُوس : جمعيّت

واجَهَ : روبه  رو شد

هُناكَ : وجود دارد، آنجا

يَجِبُ : بايد، واجب است
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اعِـلَـمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ وَ اسْمُ الزَّمانِ وَ اسْمُ الْلَـةِ

اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. اسم تفضيل در دستور زبان فارسی 

بزرگ ترين   بزرگ تر،  أکَْبَ:  بزرگ  کبير:  مثال:  دارد؛  نام  برترين«  و »صفت  برتر«  »صفت 

صَغير: کوچک أصَْغَر: کوچک تر، کوچک ترين

آسيا بزرگ تر از اروپا است. 		  آسيا أکَبَـرُ مِن أوُروباّ.	

آسيا بزرگ ترينِ قارهّ های جهان است. 		  آسيا أکَبَـرُ قارّاتِ العْالـَمِ.	

آسيا بزرگ ترين قارهّ در جهان است. 		 آسيا أکَبَـرُ قـارَّةٍ في العْالـَمِ.	

کوه دماوند بلندتر از کوه دنا است. 	 جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ مِن جَبَلِ دِنا.	

کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است. 	 جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جِبالِ إيران.	

کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 		 جَبَلُ دَماوَند أعَلیَ جَبَلٍ في إيران.

أفَضَْلُ الْعَمالِ مُساعَدَةُ الْخَرينَ.                 بهترین کارها کمک به دیگران است.

. َ  لْمامُ الصّادِقُ   َّ عُيوبي.  ا هْدَی إلَ
َ
َّ مَنْ أ حَبُّ الّناسِ إلَ

َ
أ

محبوبتـرین مردم نزد من كسی است كه عیـب هایم را به من اهدا كنـد.

گاهی اسم تفضيل تغييرات ظاهری دارد؛ مانند:

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين 		 حَبيب: محبوب، يار 

أشََدّ:  نيرومندتر، نيرومندترين	 		 شَديد: نيرومند، سخت

أقَـَلّ:  کمتر، کمترين 			  قلَيل:  کم

هنگامی که اسم تفضيل مؤنثّ شود بر وزن »فعُْلیَ« می آيد؛ مانند: 

غْرَی فاطِمَةُ الکُْبْیَ، زَينَبُ الصُّ

اسم تفضيل در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولاً بر وزن همان أفَعَْل می آيد؛ مثال:

فاطِمَةُ أكَْـبَـرُ مِن زَينَب.
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اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ. 1

1ـ أعَْلمَُ النّاسِ، مَنْ جَـمَعَ عِلمَْ النّاسِ إلیَ عِلمِْـهِ. 

.............................................................................................................................................................. 

2ـ أحََـبُّ عِبـادِ اللهِّ إلیَ اللهِّ أنَفَعُـهُم لـِعِبـادِهِ.  

.............................................................................................................................................................. 

3ـ الَـْحَياءُ حَسَنٌ وَلکِٰنْ فِ النِّساءِ أحَْسَنُ.	  

.............................................................................................................................................................. 

4ـ أشَجَـعُ النّاسِ مَنْ غَلبََ هَـواهُ.	
..............................................................................................................................................................

5ـ لا مُصيبَـةَ أشََدُّ مِنَ الجَْهلِ.	
..............................................................................................................................................................

اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَطبَْخ: آشپزخانه	  مَصْنَع: کارخانه	 مَطعَْم: رستوران	 مَلعَْب: ورزشگاه 	

مَطبَعَة: چاپخانه مَکْتبََة: کتابخانه	 مَنْزلِ: خانه	 مَخْزنَ: انبار 	

گاهی وزن مَفعَل و مَفعِل بر اسم زمان دلالت دارد و اين را از معنای جمله بايد دريافت؛ مثال: 

فَجرِ﴾ مَوعِدُ صَلاةِ المَْغربِِ قرَيبٌ. وَصَلنْا عِندَ المَْشرقِِ. 
ْ
﴿حَتَّ مَطلعَِ ال

جمع »أفَعَْل« بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال: أفَضَْل= أفَاضِل

نتَـيـنِ. ِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ الزَّمانِ في الْکَلِمَتَـيـنِ الْمُلَوَّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَيِّ

مسِ. 1ـ نظَرََ السائحِونَ إلیَ بِلادِ مَطلعَِ الشَّ

2ـ الَحَْفلةَُ اسْتغَرقَتَْ کُلَّ اللَّيلِ حَتَّی مَطلعَِ الفَْجْرِ.

1- الَْحَديثُ الْوّلُ إلیَ الثّالثِِ عَن رسَولِ اللّهِ  وَالْحَديثُ الرّابِعُ وَالْخامِسُ عَنْ أمَيِر الْمُؤمنين علّي 
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اسم آلت )ابزار( بر ابزارآلات و وسيله دلالت دارد و سه وزن دارد: مِفْعَل، مِفْعَلةَ و مِفْعال؛ مثال:

 مِدْفعَ: توپ جنگی  مِصعَد: آسانبر  مِکْنَسَة: جارو  مِطرْقَـَة: چکش  مِصْباح: چراغ  مِفتاح: کليد

قبلاً خوانديم که گاهی وزن »فعَّال« و »فعَّالةَ« نيز بر ابزار دلالت می کند؛ مثال: 

جَوّال: تلفن همراه ؛ غَسّالةَ: ماشين لباسشويی

ل: ضبط صوت  مُکَيِّفُ الهَْواءِ: کولر   اسم های ابزار گاهی بر پنج وزن گفته شده نيست؛ مثال: مُسَجِّ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ اکْتُبْ نوَعَـها.

.................................... ،  .................................... 1ـ مَدْخَل : 	 	

.................................... ، .................................... 		 2ـ مِصعَد : 

 .................................... ،  .................................... 		 3ـ مِنْضَدَة :

................................... ،  .................................... 	 4ـ مِفْتاح : 	

 .................................... ،  .................................... 		 5ـ نظَاّرةَ :  

................................... ،  ................................... 	 6ـ أجَْمَل :  	

................................... ،  .................................... 		 7ـ صَدوق :  

.................................... ،  .................................... 		 8  ـ عُظمَْی : 

 .................................... ،  .................................... 		 9ـ حَمْراء : 

..................................... ،  ................................... 		 10ـ مُجْتهَِد : 

.................................... ،  .................................... 11ـ مَسْموح :	

.................................... ،  .................................... 12ـ ناجِح :   	
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بيبُ الدّاخِلـيُّ الَطَّ

ما بِكَ؟

رِ؟ کَّ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ أَ ضَغطُ الدَّ

ی4  کام3ِ، وَ عِندَكَ حُمَّ أنَتَ مُصاب2ٌ بِـالزُّ

شَديدَةٌ. أکَتُبُ لكََ وَصفَةً. 

نَةَ. ابَ وَ الْحُبوبَ الْمُسَکِّ أکَتُبُ لكََ الشَّ

5 الْمُستَوصَفِ. اسِتَلِمِ الْدَويَةَ في نِهايَةِ مَمَرِّ

ن6ُ حالُـكَ. تَتَحَسَّ

لامَةِ. مَعَ السَّ

الَْمَريضُ

أشَعُرُ بِـألَم1ٍَ في صَدري، وَ عِندي صُداعٌ.

رِ. کَّ مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِندي ضَغطُ الدَّ

بيبُ: بَعدَ الْفَحصِ يَقولُ الطَّ

بيبِ؟ ماذا تَکتُبُ لي، يا حَضَرةَ الطَّ

مِنْ أيَنَ أسَتَلِمُ الْدَويَـةَ؟

شُکراً جَزيلًا.

إنْ شاءَ اللّهُ.

في أمَانِ اللّهِ.

حِـوارٌ 

)مَــعَ الطَّبيــبِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

ی: تب           1ــ ألَمَ: درد            2ــ مُصاب: دچار          3ــ زُكام: سرماخوردگی شديد           4ــ حُمَّ

نُ: خوب می شود 5ــ مَمَرّ: راهرو        6ــ تتََحَسَّ
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ التَّمْرينُ الْوَّ

........................ 		 1ـ جِدارٌ مُرتفَِعٌ وَ قوَيٌّ يـُصنَعُ لِدِّخارِ المْاءِ عَلیَ النَّـهـرِ.

........................ 		 ـةٌ للِقْيامِ بِالْعَمالِ للِوُْصولِ إلیَ الهَْدَفِ. 2ـ طرُقٌُ خاصَّ

........................ 				   ةً طوَيلـَةً. 3ـ مَکانٌ يجَتمَِعُ المْاءُ فيهِ مُدَّ

........................ 					    بـَةٌ. 4ـ ريـحٌ شَديدَةٌ مُـخَـرِّ

........................ 						     5ـ الَنُّزولُ مِنَ الِرتْفِاعِ.

........................ 						     6ـ الَقُْماشُ العَْتيقُ.

التَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

کامِ / مَعَ الْسََفِ / يعُالـِجُ /  الحِْفاظِ /  خِرقةٍَ /  نفُوسٌ /  غَطَّيتُ الْجراءاتُ / الزُّ

1ـ أغَسِلُ سَيّارتَنَا بِـدَلوٍْ صَغيرٍ مِنَ المْاءِ وَ ............................... ، لـِلِقتِْصادِ في اسْتِهلاكِ المْاءِ.

2ـ أکََّدَتِ الْبَحاثُ العِْلمْيَّةُ الحَْديثةَُ أنََّ ثـَمَرَ البُْتقُالِ ........................................ أمَراضاً کَثيرةًَ.

3ـ مِنْ أوَجَبِ الوْاجِباتِ في عَصِرنا الحْاضِِ ضَورةَُ ........................................ عَلَ البيئةَِ.

رابيَّـةِ؟ 4ـ ما هيَ ........................................ اللّزمَِـةُ لـِحَلِّ مُشکِلةَِ العَْواصِفِ التّـُ

ی شَديدَةٌ. 5ـ أنَا مُصابٌ بِـ ........................................ وَ عِندي حُمَّ

6ـ........................................ أخَـيَ النّائمَِ في غُرفةَِ النَّومِ.
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التَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

		  شَءٌ مِنَ الخَْشَبِ أوَ مِثلِهِ تجُعَلُ عَليَهِ الْشَياءُ. 1ـ الَمَْطبَخُ   

		  مَکانٌ واسِعٌ في الْرَضِ يجَـتـَمِـعُ فيـهِ المْيـاهُ. 2ـ الَبُْحَيرةَُ    

		  آلـَةٌ ثـَقيلـَةٌ يسَتفَيدُ مِنـها الحَدّادُ وَ النَّجّـارُ. 3ـ الَنَّظاّرةَُ   

		  آلـَةٌ لتِصَحيحِ النَّظرَِ وَ للِحِْفاظِ عَلیَ العُْيونِ. 4ـ الَمَْخزنَُ   

		  مَکانٌ تـُجمَعُ وَ تـُحفَظُ فيهِ الْشَياءُ. 5ـ الَمِْطرقَةَُ  

6ـ الَغَْسّالةَُ   	  مَکانٌ تـُطبَخُ فيـهِ الْطَعِمَـةُ.

7ـ الَمِْنضَدَةُ 

بَبِ. التَّمْرينُ الراّبِعُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَـةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْخُرَی فِـي الْمَعنَی مَعَ بيَانِ السَّ

   کَـــأس 	   َفـَــرس 	   بـَقَـر 	     ّقِـط 	    1ـ کَـلـْب

  مِفتــاح 	   مِدفـَـع 	  َغَسّالة 	  َنظَـّارة 	   2ـ إهـدار

 مِصعَد	 	  بطَاّريَّة 	 	  جَفاف 	  َمِطرقَة 	  3ـ مِکنَسَة

        فاکهَِـة	 رُزّ 	 	  حَليب 	   ة جافّـَ 	     4ـ خُـبـز

 مَکتبََة	 	  ساحَـة 	 	   مَطبَخ 	   غُرفـَة 	   5ـ نفُوس

 ندَامَة	 	  مُستنَقَع 	  َبحَُيـرة 	   بـَحـر 	   6ـ مُحيط



129

حيحَ.   ِ الْجَوابَ الصَّ التَّمْرينُ الخْامِسُ: عَيِّ

نَ     حَسُنَ     نُ« :          أحَْسَنَ       تحََسَّ 1ـ الَْماضي مِن »يَتَحَسَّ

2ـ الَْمُضارِعُ مِن »اقِتَصَدَ« :         يقَتصَِدُ       يقَصُدُ      اقِتصَِدْ    

3ـ الَْمَصدَرُ مِن »انِخَفَضَ« :        اخِتِفاض       تخَفيض    انِخِفاض    

4ـ اسِمُ الْفاعِلِ مِن »يُعَلِّمُ« :       عالمِ          عَلّمَة       مُعَلِّم   

5ـ اسِمُ الْمَفعولِ مِن »يَعتَمِدُ« :   عَمود        مُعتمَِد     مُعتمََد   

6ـ اسِمُ الْمَکانِ مِن »يَکتُبُ« :      مَکتبََة       کاتبِ       مَکتوب   

التَّمْرينُ السّادِسُ: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْحَمراءَ.  

رضَ﴾  الَْنَعام : 1
َ ْ
ماواتِ وَ ال ي خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِ ال

ْ
1ـ ﴿الَ

…………………………………………………………………………

عَمَلِ. رسَولُ اللهِّ   
ْ
کَلامِ کَثيُر ال

ْ
مُؤمِنُ قلَيلُ ال

ْ
2ـ  الَ

…………………………………………………………………………

نفَعُـهُم للِنّاسِ. رسَولُ اللهِّ    
َ
فضَلُ الّناسِ أ

َ
3ـ  أ

…………………………………………………………………………

ـخُلقُِ نصِفُ الـدّينِ. رسَولُ اللهِّ   
ْ
4ـ  حُسْنُ ال

…………………………………………………………………………

عَمَلِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
5ـ  ثـَمَرَةُ ال

…………………………………………………………………………

اطِنِ خَيٌر مِنْ زينَـةِ الظّاهِرِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
ْ

6ـ  زينَةُ ال

…………………………………………………………………………



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ُ    کتبُْ آيـَةً أوَْ حَديثاً أوَْ نصَّـاً بِاللُّغَـةِ العَْرَبيَّةِ حَولَ مَسؤوليَّةِ جَميعِ المُْواطِنينَ بِالنِّسبَةِ  ا

ةِ وَ الْثارِ التاّريخيَّـةِ وَ اکْتبُْ ترَجَمَتـَهَا الفْارسِيَّةَ مُستعَيناً  لـِثرََواتِ الوَْطنَِ وَ المَْرافِقِ العْامَّ

بِـمُعجَمٍ.

رقيُّ مِن بسُتانِ إئل غولي في مَدينَةِ تبريز.  الَجْانبُِ الشَّ

ـكُـم. هـا أمُُّ ـظـوا مِـنَ الْرَضِ فـَإِنّـَ تـَحَـفَّ

رسَولُ اللّٰهِ 

Safeguard the earth, for it is your mother.

مراقب زمين باشيد؛ زيرا مادرتان است.



رْسُ الْحاديَ عَشََ الَدَّ

ـعـالـَميـنَ﴾ الَْنَبياء : 107
ْ
 رحَْـمَـةً لِـل

ّ
ـنـاكَ إل

ْ
رسَـل

َ
﴿وَ مـا أ

و تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستاديم.
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رْسُ الْحاديَ عَشََ الَدَّ

ارِْحَموا ثـَلاثــاً

أسَََ المُْسْلِمونَ في غَزوَةِ طيَْء »سَفّانةََ« ابنَْـةَ حاتمٍِ الطاّئـيِّ الَّذي يضَُْبُ بِـهِ المَْثلَُ في الکَْرمَِ، 

دُ، إنَّ أبَـي کانَ سَيِّدَ قوَمِـهِ،  وَ لمَّ جاءَتْ مَعَ الْسََْی إلیَ رسَولِ اللهِّ  ، قالتَْ لـَهُ: يا مُحَمَّ

يفَُكُّ الْسَيَر وَ يقَتلُُ الجْانـيَ وَ يحَْفَظُ الجْارَ وَ يحَْمي الْهَلَ وَ العِْرضَْ وَ يفَُرِّجُ عَنِ المَْکْروبِ، 

أحََدٌ في  أتَاهُ  وَ ما  هرِ،  الدَّ عَلیَ شَدائدِِ  عيفَ  الضَّ يعُيُن  وَ  لامَ،  السَّ ينَْشُُ  وَ  الطَّعامَ،  يطُعِْمُ  وَ 

. حاجَـةٍ فـَردََّهُ خائبِاً، أنَا ابنَْـةُ حاتمٍِ الطاّئـيِّ

فـَقالَ النَّبـيُّ  : هٰذِهِ صِفاتُ المُْؤمِنيَن حَقّا؛ً اتُرْکُوها فـَإِنَّ أبَاها کانَ يحُِبُّ مَکارمَِ الْخَلاقِ؛ 

وَ اللهُّ يحُِبُّ مَکارمَِ الْخَلاقِ. ثمَُّ قالَ: 

، وَ غَنيّاً افْتَقَرَ، وَ عالِـماً ضاعَ بيََن جُهّالٍ.« »اِرحَْـموا عَزيزاً ذَلَّ

فـَلمَّ أطَلْقََـهَا النَّبـيُّ  عادَتْ إلیَ أخَيها »عَديٍّ بنِْ حاتمٍِ« وَ هوَ رئَيسُ قوَمِـهِ بعَْدَ وَفاةِ 

أبَيـهِ، فـَقالتَْ لـَهُ: يا أخَي، إنـّي رَأيَتُْ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُـنـي، رَأيَتْـُهُ يحُِبُّ الفَْقيَر، 

غيَر، وَ يعَْرفُِ قدَْرَ الکَْبيرِ، وَ ما رَأيَتُْ أجَْوَدَ وَ لا أکَْرمََ مِنْـهُ، فـَإِذا  وَ يفَُكُّ الْسَيَر، وَ يرَحَْمُ الصَّ

يکَونُ نبَيّاً فـَلِلسّابِقِ فضَْلـُهُ، وَ إذا يکَونُ مَلِکاً فـَلا تزَالُ في عِزِّ مُلکِْـهِ.

فـَجاءَ عَديٌّ إلیَ رسَولِ اللهِّ  فـَأسَْلمََ وَ أسَْلمََتْ سَفّانةَُ.

» فتـَرُ الخْامِسُ مِنَ المَْثنَويِّ المَْعنَويِّ لـِ »مَولانا جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ الدَّ

جـان مَـنْ کانَ غَنيّــاً فَــافْـتَقَـر 		 گفت پیـغـمـبـر که رحم آریـد بـر

أوَْ صَـفـيّــاً عالِـمــاً بَيَْ الْمُضَـر 		 وَ الَّــذي کـانَ عَـزيـزاً فَــاحْـتُـقِــر 

رحمْ آرید ار ز سنگید و ز کوه 		 گفت پیغـمبـر که با این سه گروه

وان توانگر هم که بی‌دینار شد 		 آنکِ او بعد از رئیسی خـوار شــد

مـبـتـلـیٰ گـردد میـان ابلـهــان 		 وان سوم آن عالمِی کــاندر جهان
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

١ـ قالَ عَديٌّ يا أخُتي، إنـّي رَأيَتُْ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُني.            ......................

2ـ فـَلمَّ أطَلْقََ النَّبـيُّ   سَفّانـَةَ عادَتْ إلیَ أخَيها.                            ......................

3ـ کانَ حاتمٌِ يرَدُُّ مَنْ أتَاهُ في حاجَـةٍ خائبِاً.                                         ......................

4ـ حاتـِمٌ الطاّئـيُّ مَعروفٌ بِـالـْکَـرمَِ.                                                ......................

5ـ أسُِتَْ سَفّانـَةُ في غَزوَةِ أحُُدٍ.                                                       ......................

أجَوَد : بخشنده  تر 

ابِنَة : دختر 

احُْتُقِرَ : خوار شد

أسَََ ـِ : اسير کرد

أسََری : اسيران

أسَلَمَ : مسلمان شد  

أطَعَمَ : خوراک داد  

أطَلَقَ : رها کرد  

أعَانَ : کمک کرد  

أعَجَبَ : در شگفت آوردْ 

»تعُْجِبُني : خوشم می آيد، دوست 

دارم«

افِتَقَرَ : فقير شد  

أهَْل : خانواده 

حَمَی ـِ : پشتيبانی کرد  

خائِب : نااميد

خِصال : ويژگی ها »مفرد: خَصلةَ«

ذَلَّ : خوار شد

رَدَّ ـُ : برگردانيد

سابِق : پيشتاز

سَلام : آشتی

شَدائِد : سختی ها، گرفتاری  ها 

»مفرد: شَديدَة«

صَفـيّ : برگزيده

ضاعَ ـِ : تباه شد، گم شد

عادَ ـُ : برگشت

عِرضْ : ناموس، آبرو

عِزّ، عِزَّة : ارجُمندی، عزتّ

عَقَلَ ـُ : انديشيد 

جَ عَنِ الْمَکْروبِ: اندوه غمگين  فَرَّ

را زدُود  

فَـكَّ ـُ : باز کرد، رها کرد

قَيِّم : ارزشمند

لا تزَالُ : پيوسته

لَعِبَ بِـ : به بازی گرفت

مُضَ : نام قبيله  ای

مَکارمِ : بزرگواری ها »مفرد: 

مَکرمَُة«

مَکروب : اندوهگين

مُلْك : پادشاهی

نشَََ ـُ : پخش کرد
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اعِـلَـمـوا

الَنَّواسِخ )1(: الَْحُروفُ الْمُشَبَّهـةُ بِالْفِعلِ

به حروف » إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيْـتَ ، لـَعَـلَّ « حروف مشبهّـةٌ بالفعل گفته می شود. 

اين حروف بر سِر جمله های اسميهّ می آيند و معانی جديدی به آنها می دهند.

إنَِّ : جملۀ اسميّه را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که« است؛ مثال:

حسانِ﴾ الَنَّحل : 90 
ْ

عَدلِ وَ ال
ْ
 ﴿إنَّ الَله يأَمُرُ باِل

مُحسِنيَن﴾ الَبَْقَرةَ : 195
ْ
 ﴿إنَّ الَله يُِبُّ ال

مُحسِنيَن﴾  الَْعَراف : 56
ْ
 ﴿إنَّ رحََمةَ الِله قرَيبٌ مِنَ ال

أنََّ : به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:

مُتَّقيَن﴾ الَبَْقَرةَ : 194  
ْ
نَّ الَله مَعَ ال

َ
 ﴿وَ اعْلمَوا أ

ءٍ قَديرٌ﴾ الَبَْقَرةَ : 259  نَّ الَله عََ كُِّ شَْ
َ
عْلمَُ أ

َ
 ﴿قالَ أ

كَ صَديقـي. ألَا تعَلمَُ أنََّ اللهَّ سَتاّرُ العُْيوبِ؟    أمَا سَمِعتَ أنََّ أحََدَ زمَُلائنِا تصَادَمَ؟    أعَرفُِ أنَّـَ

ماءَ سَقفٌ مَحفوظٌ. کَـأنََّ : غالباً معنای »تشبيه« دارد؛ مانند: کَـأنََّ السَّ

هُ ناجِـحٌ!  كَ لا تعَرفُِ الطَّريقَ!    کَـأنَّـَ کَـأنََّ المِْفتاحَ مَفقودٌ!    کَـأنَّـَ

لٰـکِنَّ : به معنای »ولی« و برای تکميل و رفع ابهام پيام جملۀ قبل از خودش است؛ مثال: 

کثَـرَ الّناسِ لا يعَلمَـونَ﴾ يوسُف : 40
َ
قَـيِّـمُ وَلکِٰـنَّ أ

ْ
  ﴿ذٰلكَِ الّدينُ ال

نفُسَهُم يظَلِمونَ﴾ يونسُ : 44
َ
  ﴿إنَّ الَله لا يظَلِمُ الّناسَ شَيئاً وَلکِنَّ الّناسَ أ

لَيْتَ : به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »ياليَتَ« هم به کار می رود؛ مثال:

تنَي کُنتُ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ : 40  	
َ

کافِرُ يال
ْ
  ﴿وَ يقَولُ ال

تَ قوَمي يعَلمَونَ﴾ يس : 26   
َ

  ﴿قالَ يال

بابَ يعَودُ يوَماً!    ليَتَ القْافِلـَةَ ترَجِعُ!   تنَـي كُنتُْ مَعَـهُم﴾ الَنِّساء : 73    ليَتَ الشَّ
َ

  ﴿يال
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لَـعَـلَّ : دو معنا دارد: »شايد« و»اميد است« ؛ مثال:

ـناهُ قرُآناً عَرَبيّـاً لعََلَّـكُم تَعْقِلونَ﴾ الَزُّخرفُ : 3   
ْ
ا جَعَل ﴿إنّـَ

لعََلَّ الِمْتِحانَ يکَونُ سَهلاً!    لعََلَّ الْسُتاذَ يأَتـي!	 لعََلَّ فرَيقَـنا فائـِزٌ!   	

لعََلَّ اللهَّ يغَفِرُ لـَنا!  	 لعََلَّ النَّجاحَ قرَيبٌ!   	

لعََلَّ و ليَْتَ در جملاتی مانند دو جملۀ زير كه فعل مضارع دارد، مضارع التزامی ترجمه 

می شود، مثال:

هُ يأَتْـي: شايد بيايد  ليَتـَني أرَاكَ: كاش تو را ببينم لعََلّـَ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ حَسَبَ قَواعِدِ الَْحُروفِ الْمُشَبَّهـةِ بِالْفِعلِ.

١ـ الَطُّلّبُ جَلسَوا وَلکِٰنَّ فرَيداً ذَهَبَ.	

....................................................................................................

2ـ جَلسََ الْولادُ، وَلکِٰنَّ حامِداً واقِفٌ.	

....................................................................................................

3ـ کَـأنََّ جُـنـديَّ الـْوَطـَنِ أسََـدٌ!	

....................................................................................................

4ـ أَ لا تعَلمَُ أنََّ العِْلمَْ کَـنـزٌ؟!	

....................................................................................................

		 ! يفَ يأَتـي إلـَيَّ 5ـ لعََلَّ الضَّ

....................................................................................................

6ـ ليَتَ الحَْياةَ سَهلةٌَ!	

....................................................................................................
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حروف مشبهّة بالفعل بر سر جملۀ اسميّه )يعنی مبتدا و خبر( می آيد و افزون بر تغيير 

معنای جمله، »مبتدا« را به عنوان »اسم« خود »منصوب« و »خبر« را به عنوان »خبر« 

خود همچنان »مرفوع« نگاه می دارد.

رسَ جَيِّداً!« گاهی اسم حروف مشبهةٌ بالفعل ضمیر است؛ مانند »ليَتـَكَ تقَرَأُ الدَّ

به اين دو جمله نگاه کنيد: )اللهُّ عالمٌِ.( خدا داناست.   )إنَّ اللهَّ عالمٌِ.( قطعاً خدا داناست.

ما« بر سر جملۀ اسميّه و فعليّه می آيد و به  ما« و »أنَّـَ « به صورت »إنّـَ « يا »أنََّ گاهی »إنَّ

معنای »فقط« است و هيچ تغييری در اعِراب آن ايجاد نـمی کند؛ مانند 

عْلمَُ مِنَ الِله ما لا تَعْلمَونَ﴾ يوسُف: 86
َ
 الِله وَ أ

َ
شْكو بَثّـي وَ حُزْنـی إل

َ
  ﴿إِنَّما أ

شِْكَ بهِِ﴾ الَرَّعد: 36 
ُ
عْبُدَ الَله وَ لا أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
  ﴿إِنَّما أ

د: 36  نيا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ﴾ مُحَمَّ ـحَياةُ الدُّ
ْ
مَا ال   ﴿إِنَّ

كاةَ وَ هُم راَكِعونَ﴾ لاةَ وَ يؤُْتونَ الزَّ ينَ يقُيمونَ الصَّ
َّ

ينَ آمَنُوا ال
َّ

﴿إنَِّما وَلـيُّكُمُ الُله وَ رسَولـُهُ وَال

 الَمْائدَِة: 55 

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَـيِّـنِ اسْمَ الْحُروفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعلِ وَ خَبَـرهَا، ثمَُّ اذْکُرْ إعِرابَهُما.

١ـ ﴿إنَّ الَله غَفورٌ رحَيمٌ﴾

2ـ  کَأنََّ حُسَيناً أسََدٌ!

3ـ  لعََلَّ النَّجاحَ قرَيبٌ!

4ـ  ألَا تعَلمَُ أنََّ الجَْهلَ مُصيبَةٌ؟

5ـ  ليَتَ الفَْرَحَ دائمٌِ فـي حَياتـِنا!

6ـ  هٰذَا التَّمرينُ سَهلٌ، وَلکِٰنَّ أکَثََ الزُّمَلاءِ لا يعَلمَونَ.
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الَنَّواسِخ )2(: لَ النّافيَـةُ لِلْجِنسِ

تاكنون با سه معنای حرف »لا« آشنا شده ايد:

١ـ لا به معنای »نه« در پاسخ به »هَلْ« و »أَ«؛ مانند: 

    »أَ أنَتَ مِن بجُْنورد؟« جواب: »لا، أنَاَ مِن بيرجَند«.

2ـ لای نفی مضارع؛ مانند لا يذَْهَبُ: نـمی رود.

3ـ لای نهی؛ مانند »لا تذَْهَبْ: نرو«

معنای چهارم: گاهی »لا« به معنای »هيچ ... نيست« به کار می رود؛ در اين صورت »لای 

نفی جنس« ناميده می شود؛ مثال:   لا رجَُلَ فِـي البَْيتِ. هيچ مردی در خانه نيست.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ حَسَبَ قَواعِدِ لَ النّافيَـةِ لِلْجِنسِ.

 الُله...﴾    الصّافاّت : 35
َّ

١ـ ﴿...لا إلـٰهَ إل
..............................................................................................................................

ـفِـعْـلِ.  رسَولُ اللهِّ  
ْ
 مَعَ ال

ّ
2ـ لا خَـيـْرَ في قَـولٍ إل

..............................................................................................................................

مانـَةَ لـَهُ، لا إيمانَ لـَهُ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
َ
3ـ مَنْ لا أ

..............................................................................................................................

ـقَناعَـةِ.  أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
ْ
غـنَـی مِنَ ال

َ
4ـ لا کَـنـْزَ أ

..............................................................................................................................

ـعـافيَـةِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
ْ
جْـمَـلُ مِنَ ال

َ
5ـ لا لِاسَ أ

..............................................................................................................................

دَبِ.  أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  
َ
ـأ

ْ
ـجَـهْـلِ وَ لا ميراثَ کَـال

ْ
6ـ لا فَـقْـرَ کَـال

..............................................................................................................................
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اسمِ پس از »لای نفی جنس« غالباً دارای فتحه است. اين اسم در اصطلاح »اسمِ لای نفی 

جنس« نام دارد؛ بعد از اسمِ لای نفی جنس، »خبر لای نفی جنس« می آيد؛ مثال:

لا کَـسـلـانَ ناجِـــحٌ فِـي الحَْياةِ. 
       اسم لا       خبر لا

هابِ. لا أحََــــدَ حــــاضِــــرٌ للِذَّ
       اسم لا       خبر لا

لا تِـــلـمـيـــذَ راسِــــبٌ فِـي الِمْتِحانِ.
            اسم لا        خبر لا                                  

گاهی »خبِر لای نفی جنس« محذوف است؛ مثال:

          لا إلهَٰ إلّ اللهُّ. يعنی لا إلهَٰ مَوجودٌ  إلّ اللهَّ.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَـيِّـنِ اسْمَ لا النّافيَـةِ لِلْجِنسِ وَ خَبَهَا في الْجُمَلِ التّاليَةِ.

هَلِ.  رسَولُ اللهِ  
ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
١ـ  لا فقَرَ أ

..............................................................................................................................

2ـ ﴿لا إکراهَ فِـي الّدينِ﴾ الَبَْقَرةَ : 256

..............................................................................................................................

3ـ  لا جِهادَ کَجِهادِ النَّفْسِ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  

..............................................................................................................................

 ما عَلَّمْتنَا﴾ الَبَْقَرةَ : 32
ّ

ا إل
َ

مَ ل
ْ
4ـ ﴿لا عِل

..............................................................................................................................
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حِوارٌ 
)فِـي السّوقِ( 

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

بائِـعُ الْمَلابِسِالَزّائِرةَُ

بِکَم ريالٍ هٰذِهِ الْفَساتيُن؟

الَْسَعارُ غاليَـةٌ!

اويلُ؟  بِکَم ريالٍ هٰذِهِ السَّ

أُريدُ سَاويلَ أفَضَلَ.

تَبدَأُ الْسَعارُ مِن ثَـمانيَةَ عَشََ إلی خَمسَةٍ و ثَلاثيَن ريالاً.

عرُ حَسَبَ النَّوعيّات3ِ. سَيِّدَتـي، يَختَلِفُ السِّ

الَزّائِرةَُ تَبحَثُ عَن سَاويلَ وَ فَساتيَن مُناسِبَةٍ لِسُرتَِـها.

والُ الرِّجاليُّ بِخَمسيَن ريالاً، الَسِّ

والُ النِّسائيُّ بِأرَبَعيَن ريالاً. وَ السِّ

ما عِندي أفَضَلَ، ذٰلكَِ مَتْـجَر4ُ زمَيلـي،

لـَهُ سَاويلُ أفَضَلُ.

ثَلاثونَ ريالاً.کَـم سِعر1ُ هٰذَا الْقَميصِ؟

أُريدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذا غال2ٍ.

أيَُّ ألَوانٍ عِندَکُم؟

لـي، اُنظُري. عِندَنا بِـعَشرةَِ ريالاتٍ. تَفَضَّ

. عِندَنا أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ بَنَفسَجيٌّ

أُريدُ هٰذِهِ الْمَلابِسَ: قَميصَيِن وَ ثَلاثَةَ  
فَساتيَن وَ سِواليَِن وَ أُريدُ تَخفيضاً 5.

شُکراً لكََ، يا أخَي.

في أمَانِ اللّهِ.

عَلَی عَيني سَيِّدَتي، 

صارَ الْمَبلَغُ مِئَـةً وَ سَبعيَن ريالاً.

ادِفَعي مِئَةً وَ سِتّيَن ريالاً.

لامَةِ. في أمَانِ اللّهِ، مَعَ السَّ

1ــ سِعر: قیمت    2ــ غالٍ،غالي: گران    3ــ نوَعیّات: نوع    4ــ مَتْـجَرُ: مغازه    5ــ تخَفيضاً : تخفیف          
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ التَّمْرينُ الْوَّ

........................ 			  ورِ عِنْدَ مُشاهَدَةِ الْشَياءِ الجَْميلةَِ. عورُ بِالسُّ 1ـ الشُّ

........................ 			  هَبِ. 2ـ حاکمُِ مَملکََـةٍ وَ عَلیَ رَأسِـهِ تاجٌ مِنَ الذَّ

........................ 				   3ـ الََّذي لا رجَاءَ لـَهُ للِنَّجاحِ في هَدَفِـهِ.

........................ 				   4ـ مَجموعَةٌ مِنَ الْسُرةَِ وَ الْقَرِبـاءِ.

........................ 					    5ـ أصَبَحَ فقَيراً وَ لا ثرَوَةَ لـَهُ.

........................ 						     6ـ الََّذي حُزنـُهُ کَثيـرٌ.

التَّمْرينُ الثّاني: اکُتُبْ مُتَادِفَ أوَْ مُتَضادَّ کُلِّ کَلِمَةٍ أمَامَـها، ثمَُّ ترَجِمْـها.  =  ≠

نائمِ / شَدائدِ / فكََّ / مَکروب / أسُلوب / انِخِفاض / حَديث / اسِتلَمََ / مَوت / راسِب / صَعْب / سَلام

مَصائبِ ........................حَزين ....................... راقِـد ................... فتَحََ  .................... طرَيقَة ...................... حَياة  .....................

...............................................................................................................................................................................................................

ارِتفِاع  ...................... حَربْ .......................  دَفعََ ......................  ناجِح ........................ عَتيق .....................سَهْل ........................ 

................................................................................................................................................................................................................
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التَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

أعَانَ / أطَلقََ / أعَجَبَتـْنـي / خائبِاً / نذَِلُّ /  ترَدُُّ /  لاتزَالُ /  السّابِقُ

هُ ليَسَ مُجرمِاً. طيُّ الرَّجُلَ بعَدَما فهَِمَ بِـأنَّـَ 1ـ ...................................... الشُّ

2ـ لا ........................................ للِْرَاذِلِ عِندَما يظَلِموننَا وَ لا نقَبَلُ الظُّلمَ.

3ـ فرَيقُ کُرةَِ القَْدَمِ عادَ مِنَ المُْسابقََةِ ........................................بِالْمَسِ.

4ـ ........................................ بِالخَْيراتِ يدَخُلُ الجَْنَّـةَ بِـغَيـرِ حِسابٍ.

5ـ لمِاذا لا ........................................ الْمَانـَةَ الَّتي أعَطيَـتـُكَ؟!

6ـ ........................................ زيارةَُ مُتحَفِ مَکَّـةَ المُْکَرَّمَـةِ.

التَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

1ـ الَمُْستوَصَفُ	    أصَغَرُ مِنَ المُْستشَفَی فيهِ خَدَماتٌ طِبّيَّةٌ بسَيطةٌَ.

2ـ الَـْقَـوافِـلُ        ضَـعْـفُ الـذّاكِـرةَِ جُـزئـيّــاً أوَْ كُـلـّيّــاً.

3ـ الَـنِّـسيانُ	    نهِايـَةُ الْمَرِ وَ العْاقِبَـةُ فِـي الحَْيـاةِ.

ـفـيُّ    	    جَمـاعـاتٌ مِنَ النّاسِ فـي سَفَـراتٍ.  4ـ الـصَّ

فَةً. 5ـ الَمِْشمِشُ   	    فاکهَِـةٌ تـُؤکَـلُ طازجََةً أوَْ مُجَفَّ

حـابِ.  6ـ الَمَْصيـرُ	    الَمْـاءُ النّـازلُِ مِنَ السَّ

7ـ الَمَْـطـَرُ 



حيحَ. التَّمْرينُ الخْامِسُ: عَـيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

	  ُالَخِْرقـَة 	   َُجَرِ وَ مُناسِبٌ للِـْوَقـودِ.  الَحَْطب 1ـ الََّذي جَـفَّ مِنَ الشَّ

  ُالَْصَـفَـر 	    ُالَْبَيَـض  	2ـ لوَنُ الغَْيمِ وَ الثَّلجِْ وَ مَلابِسِ العَْروسِ.

  ُالَجْيـران 	   ُالَْصَدِقاء  	 	3ـ الََّذينَ يـَعـيـشـونَ بِـجِـوارنِـا.

 ــداعُ     	الَمُْـضَـرُ   			 	  الَصُّ  4ـ وَجَـعُ الـرَّأسِ.

	   ُـهـر الَشَّ 	    ُالَْسُبوع  	 			  5ـ ثلَاثونَ يوَماً.

التَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْحَمراءَ.  

يـمانِ. رسَولُ اللهِّ  
ْ

عَهدِ مِنَ ال
ْ
1ـ إنَّ حُسْنَ ال

  .................................................................................................................................................................................................................

مَالَ. رسَولُ اللهِّ  
ْ
 جَيلٌ يُِبُّ ال

َ
2ـ إنَّ الَله تعَال

  .................................................................................................................................................................................................................

هلِـها. رسَولُ اللهِّ    
َ
اجَةِ مِن غَيِر أ

ْ
مَوتِ طَلبَُ ال

ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
3ـ أ

  .................................................................................................................................................................................................................

هْرُ يوَمانِ؛ يوَمٌ لكََ وَ يوَمٌ عَليَكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ   4ـ الَدَّ
  .................................................................................................................................................................................................................

وسَـطُــها. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ   
َ
مورِ أ

ُ ْ
5ـ خَيـرُ ال

 .................................................................................................................................................................................................................

داً  رسَولُ الِله.  نَّ مُمََّ
َ
شهَدُ أ

َ
6ـ أ

.................................................................................................................................................................................................................



رسُْ الثّانيَ عَشََ الَدَّ

ذيـنَ لا يعَلمَونَ﴾ الَزُّمَـر: 9
ذيـنَ يعَلمَونَ وَ الَّ

﴿هَل يسَتَوِی الَّ

آيا كسانی كه می دانند و كسانی كه نـمی دانند برابر هستند؟
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رْسُ الثّانَي عَشََ الَدَّ

  فـي مَحضَـرِ الْمُعَلِّـمِ

ةِ الْولیَ کانَ الطُّلّبُ يسَتمَِعونَ إلیَ کَلامِ مُدَرِّسِ الکْيمياءِ، وَ کانَ بيَنَـهُم طالبٌِ  فِـي الحِْصَّ

الَّذي  مَعَ  يتَکََلَّمُ  وَ  الوَْراءِ  إلیَ  تارةًَ  يلَتفَِتُ  بِـسُلوكِـهِ  الطُّلّبَ  يضَُـرُّ  الْدََبِ،  قلَيلُ  مُشاغِبٌ 

ةِ  بّورةَِ؛ وَ فِـي الحِْصَّ خَلفَـهُ وَ تارةًَ يهَمِسُ الَّذي يجَلِسُ جَنبَـهُ حيَن يکَتبُُ المُْعَلِّمُ  عَلیَ السَّ

ةِ الثاّلثِـَةِ کانَ يتَکََلَّمُ مَعَ زمَيلٍ  الثاّنيَةِ كانَ الوَْلدَُ يسَألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الْحَياءِ تعََنُّتا؛ً وَ فِـي الحِْصَّ

ةَ مَراّتٍ دونَ فائدَِةٍ. مِثلِْـهِ وَ يضَحَكُ؛ فـَنَصَحَـهُ المُْعَلِّمُ عِدَّ

ـنا  صَفِّ في  لهَُ:  قالَ  وَ  الفْارسِيِّ  الْدََبِ  مُعَلِّمِ  إلیَ  فذََهَبَ  المُْشکِلةَِ،  هٰذِهِ  حَولَ  مِهرانُ  فکََّرَ 

طالبٌِ مُشاغِبٌ أرُيدُ أنَْ أکَتبَُ إنشاءً تحَتَ عُنوانِ »في مَحضَِ المُْعَلِّمِ«؛ فـَوافقََ المُْعَلِّمُ عَلیَ 

اقتِْاحِـهِ، فذََهَبَ مِهرانُ إلیَ المَْکتبََةِ وَ شاهَدَ کِتابَ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ 

هيدِ الثاّني« ثمَُّ کَتبََ إنشاءً حَتَّی يتَنََبَّهَ الطاّلبُِ الخْاطِئُ؛ وَ هذا قِسْمٌ مِن إنشاءِهِ: »الشَّ

بيَةِ وَ التَّعليمِ، يرَتبَِطُ بعَضُها بِالمُْعَلِّمِ، وَ الْخُرَی  ...ألََّفَ عَدَدٌ مِنَ العُْلمَاءِ کُتبُاً في مَجالاتِ التَّ

ـها: بِـالمُْتعََلِّمِ؛ وَ للِطاّلبِِ في مَحضَِ المُْعَلِّمِ آدابٌ، يجَِبُ عَلیَ الطاّلبِِ أنَ يلَتزَمَِ بِـها؛ أهََمُّ

1ـ الَتَّقَـرُّبُ إلیَ اللهِّ بِخِدمَتِهِ.

مٌ.  مُ بِـغَيرِ صَوتٍ، إنْ غَلبََـهُ تبََسُّ 2ـ الَتَّبَسُّ

3ـ الَِجْتِنابُ عَـن کَلامٍ فيـهِ إســاءَةٌ لـِلْدََبِ.

4ـ الَتَّواضُعُ أمَامَ المُْعَلِّمِ کَتوَاضُعِ المَْريضِ أمَامَ الطَّبيبِ المْاهِرِ. 

5ـ الَجُْلوسُ أمَامَـهُ بِأدََبٍ، وَ الِسْتِماعُ إليَهِ بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الِلتِْفاتِ إلیَ الوَْراءِ إلّ لـِضَورةٍَ.

هُ ما سَمِعَ بِـها مِنْ قبَْلُ. 6ـ إذا سَمِعَ مِن مُعَلِّمِـهِ مَسألَـَةً أوَْ حِکايـَةً يعَرفِـُها، يسَتمَِعُ إليَهِ کَأنَّـَ
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7ـ أنَْ لا يقَطعََ کَلامَـهُ، وَ لا يسَْبِقَـهُ بِـالکَْلامِ، وَ يصَْبَِ حَتَّی يفَْرُغَ مِنَ الکَْلامِ.

8ـ أنَْ لا يتَکََلَّمَ مَعَ غَيرهِِ مِنَ الطُّلّبِ عِندَما يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ.

، عِندَما يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ. فِّ 9ـ عَدَمُ النَّومِ في الصَّ

10ـ أنَْ لا يعَصَي أوَامِرَ المُْعَلِّمِ.

مُ أنَْ يکَونَ رسَولا کادَ المُْعَـلّـِ 		 هِ التَّبْجيــلا ِمِ وَفّـِ قـُـمْ لـِلـْمُـعَـلّـِ

يبَْني وَ ينُْشِئُ أنَفُساً وَ عُقولا 		 أَ عَلِمْتَ أشََرفَ أوَْ أجََلَّ مِنَ الَّذي

أحمَد شَوقي الشّاعِرُ المِْصريُّ

أجََـلّ : گران قدرتر  

ارِتبََطَ : ارتباط داشت 

الِتِفات : روی برگرداندن 

اسِتَمَعَ : گوش داد 

اقِْتِاح : پيشنهاد 

الِتَزمََ : پايبند شد 

ألََّفَ : نگاشت 

بَنَی ـِ : ساخت 

م : لبخند زدن  تبََسُّ

تبَجيل : گرامی داشتن

تقََرُّب : نزديکی جُستن 

تنََبَّهَ : آگاه شد 

تارَةً : يک بار

تعََنُّت : مچ گيری

ة : زنگ درسی، قسمت حِصَّ

خاطِئ : خطاکار

سَبَقَ ـِ : پيشی گرفت 

سَبّورَة : تخته سياه

سُلوك: رفتار

 / يضَُـرُّ )مضارع:  رساندْ  زيان   : ضَـرَّ

مصدر: ضَـرّ(

عِلْمُ الْحَياءِ : زيست  شناسی  

غَلَبَ : چيره شد 

عَصَی ـِ : سرپيچی کرد

قُمْ : برخيز

کادَ ـَ : نزديک بود که

مُشاغِب: شلوغ كننده، اخلالگر

وافَقَ : موافقت کرد 

التَّبجيلَ:  »وَفِّهِ  کـــن  کــامل   : وَفِّ

احتـرامش را کامل به جا بياور.«

)مضارع:  کــرد  پــچ   پــچ   : هَمَسَ 

يهَْمِسُ( 
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رسِ في کَلِمَةٍ أوَْ کَلِمَتَيِن. اکُتُبِ الْجَوابَ، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

..................        						     1ـ عِندَ مَن ذَهَبَ مِهرانُ؟

..................       				   2ـ کَيفَ يجَِبُ الجُْلوسُ أمَامَ المُْعَلِّمِ؟

..................        			  3ـ لمِاذا کَتبََ مِهرانُ إنشاءً وَ قرََأهَُ أمَامَ زمَُلائـِهِ؟

..................        		 بيَـةِ وَ التَّعليمِ؟ 4ـ مَا اسْمُ الکِْتابِ الَّذي قرََأهَُ مِهرانُ في مَجالِ التَّ

ةٍ کانَ الطُّلّبُ يسَتمَِعونَ إلیَ کَلامِ أسُتاذِ الکْيمياءِ؟	        ..................	 5ـ فِـي أيَِّ حِصَّ

6ـ کَيفَ کانتَْ أخَلاقُ الطاّلبِِ الَّذي يلَتفَِتُ إلیَ الوَْراءِ وَ يتَکََلَّمُ مَعَ مَنْ خَلفَـهُ؟  ..................

خوب است بدانيم که در فرهنگ های لغت عربی:   

هرگاه مقابل فعل، علامت ـَ بود، يعنی دومين حرف اصلی آن فتحه دارد يا الف است؛ مثال: 

 صَنَعَ ـَ يعنی مضارع صَنَعَ، يصَْنَعُ است.  	 کادَ ـَ  يعنی مضارع کادَ، يکََادُ است.  

ُ بود، يعنی دومين حرف اصلی آن ضمّه دارد يا واو است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت ـ

 کَتبََ ـُ  يعنی مضارع کَتبََ، يکَْتبُُ است.  	 قالَ ـُ  يعنی مضارع قالَ، يقَُولُ است.  

هرگاه مقابل فعل، علامت ـِ بود، يعنی دومين حرف اصلی آن کسره دارد يا ياء است؛ مثال: 

 عَرفََ ـِ   يعنی مضارع عَرفََ، يعَْرفُِ است.  	 سارَ ـِ    يعنی مضارع سارَ، يسَِيـرُ است.  

اعِـلَـمـوا

الْمَعرفِةُ وَ النَّکِرةَُ

اسم »معرفه« نزد شنونده يا خواننده »شناخته شده« ولی اسم نکره »ناشناخته« است.

اسم های معرفه )معارف( در دستور زبان عربی شش نوع است.

 ـمضاف به معرفه  ـاسم دارای ال )ذو اللّم(     6  ـاسم موصول   5  ـاسم اشاره    4  ـاسم عَلمَ    3  ـضمير   2 1
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1ـ ضمير:

 ) )ضماير منفصل مرفوع: أنَا ؛ أنتَ ، أنَتِ ؛ هوَ ، هيَ ؛ نحَنُ ؛ أنَتمُا ، أنَتمُ ، أنَتـُنَّ ؛ هُما ، هُم ، هُـنَّ

) هُنَّ هُم ، ـ هُما ، ـ کُنَّ ؛ ـ کُم ، ـ کُما ، ـ نا ؛ ـ ها ؛ ـ هُ ، ـ كِ ؛ ـ كَ ، ـ ي ؛ ـ )ضماير متّصل منصوب يا مجرور: ـ

إیاّهُم،  إیاّکُما؛   ، إیاّکُنَّ إیاّکُم،  إیاّنا؛  إیاّها؛  إیاّكَ، إیاّكِ؛ إیاّهُ،  منصوب: إیاّيَ؛  منفصل  )ضماير 

، إیاّهُما(  مثال: إیاّيَ = مرا، از من إیاّهُنَّ

2ـ اسم عَلمَ: همان اسم خاص در فارسی است که بر نام کسی، جايی و ... دلالت می کند؛ 

مثال: موسی، مَريمَ، خُراسان، دَماوَند و فرُات

3ـ اسم اشاره: )هٰذا ، هٰذِهِ ، هٰذانِ ، هٰذَينِ ، هاتانِ ، هاتيَِن ، هٰؤلاءِ ، ذلٰكَِ ، تلِكَْ ، أوُلئِٰكَ ، هُنا و هُناكَ(

4ـ اسم موصول )الََّذي ، الََّتي ، الَلَّذانِ ، الَلَّتانِ ، الََّذينَ و الَلّتي(

5ـ اسم دارای ال )ذو اللّم يا مُعَرَّف بِـأل(؛ مانند الَـْوَرد ، الَـْمَلعَب و الَـْقَصير

6ـ اسمِ مضاف به معرفه: مضاف با اضافه شدن به مضافٌ اليهِ معرفه، معرفه می شود؛ 

القُْرآنِ«، »کِتابـُكَ« و »کِتابُ  مثلاً کلمۀ »کِتابٌ« نکره است؛ ولی در ترکيب های »کتِابُ 

طالبٍِ«  »کِتابُ  در  »کتاب«  امّا  اضافه« شده؛  به  »معرفه  مضافٌ اليه،  کمک  به  حُسَيٍن« 

معرفه نشده است، چون »طالبٍ« نکره است.

مضاف سه چيز نـمی گيرد: »الَـ« ، »تنوين« و »نون مثنّی و جمع«؛ 1 مثال: 

بـابُ المَْصنَعِ ، أشَجارُ الـْغابـَةِ ، أخُتاكَ ، فـَلّحـو قرَيتَِـنا

دو کلمۀ »بابُ« و »أشَجارُ« به دليل مضاف واقع شدن »الَـ« و »تنوين« نگرفتند.

و دو کلمۀ »أخُتا« و »فلَّحو« نيز »نون« نگرفتند.

1ـ طرح سؤال از اين قاعده در آزمون ها به ويژه در آزمون سراسری فقط در قالب ترجمه در متن است.
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اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِْمِ الْيَتَيِن وَ الْحَاديثَ ثمَُّ اکْتُبْ نوَعَ الْمَعرفَِةِ مِنَ الْکَلمِاتِ الْحَمْراءِ.

ذينَ لا يعَلمَونَ﴾ الَزُّمَر : 9 ذينَ يعَلمَونَ وَ الّـَ 1ـ ﴿هَل يسَتَـويِ الّـَ

  ................................................................................................................................................................................................................

سـوَةٌ حَسَنَـةٌ﴾ الَْحَزاب : 21
ُ
2ـ ﴿لـَقَـد کـانَ لـَکُم فـي رسَولِ الِله أ

  ................................................................................................................................................................................................................

ـجَـنَّـةِ. رسَولُ اللهِّ   
ْ
هلِ ال

َ
ـحُسَيُن سَـيِّـدا شَبـابِ أ

ْ
ـحَسَنُ وَ ال

ْ
3ـ  الَ

  ................................................................................................................................................................................................................

حـسَـنُ. رسَولُ اللهِّ   
َ
ـحَـيـاءُ حَـسَـنٌ وَلـٰکِـنْ فِـي النِّـسـاءِ أ

ْ
4ـ  الَ

  ................................................................................................................................................................................................................

ـهُ جــاهِـلٌ. رسَولُ اللهِّ    نّـَ
َ
ـمـا؛ً فَـکَـأ

ْ
5ـ  مَـن کَـتَـمَ عِـل

  ................................................................................................................................................................................................................

6ـ مَن کَـثُـرَ کَلامُـهُ کَـثُـرَ خَطَـؤُهُ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  

  ................................................................................................................................................................................................................

 ِفَـنُّ الـتَّـرجَـمَـة 

اسم معرفه به ال کلمه ای است که معنا و مفهوم آن برای گوينده، شنونده يا خواننده 

شناخته شده است؛ مانند جاءَ المُْمَرِّضُ. )پرستار آمد.(

هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه ال تکرار شود، الف و لامش 

»اين« يا »آن« ترجمه می شود؛ مانند رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الَـْأفَراسُ جَنبَ صاحِبِـها. 	

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

ناشناخته  يا خوانندۀ عبارت  نزد گوينده، شنونده  »نکَِرةَ« است. اسم نکره  أفراساً  کلمۀ 

است؛ مثل اینکه بار اوّل است که با آن روبه  رو می شود.
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کلمۀ الَْفَراس »مَعرفِةَ« است. اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده، شنونده يا خوانندۀ 

عبارت شناخته شده است؛ مثل اینکه بار دوم است که با آن روبه رو می  شود.

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ.

مِصباحُ في‏ زجُاجَةٍ 
ْ
رضِ مَثَلُ نورهِِ کَـمِشکاةٍ 1 فيها مِصباحٌ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 1ـ ﴿الَُله نوُرُ السَّ

ها کَوکَبٌ دُريٌّّ 2 ﴾ الَنّور : 35 نّـَ
َ
الزُّجاجَةُ کَأ

..................................................................................................................................................................................................................

ل : 15 و 16	   فِرعَونَ رسَولًا فَـعَصَ‏ فِرعَونُ الرَّسولَ...﴾ الَمَْزَّمِّ
َ

نا إل
ْ
رسَل

َ
2ـ ﴿... أ

..................................................................................................................................................................................................................

فِ عابدٍِ. رسَولُ اللهِ  
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيٌر مِنْ أ

ْ
3ـ عالمٌِ ينُتَفَعُ بـِعِل

..................................................................................................................................................................................................................

4ـ رَکِبْـنا حافِلـَةً؛ کانتَِ الحْافِلةَُ نظَيفَةً.	

..................................................................................................................................................................................................................

؛ کانَ الطُّلّبُ لا يعَرفِونهَُ. فِّ 5ـ دَخَلَ مُعَلِّمٌ في الصَّ

............................................................................................................................................................................................................... 

1ــ مِشْكاة: چـراغـدان        2ــ دُرّيّ: درخشـان
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إسماعيل

تَعالَ نَذهَبْ إلیَ الْمَلعَبِ.

لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ الْقَدَمِ.

عادَةِ.  داقَةِ وَ السَّ بَيَن فَريقَي الصَّ

 کَمِ السّاعَةُ؟

ر3ُ ذٰلكَِ. تَعادَلَ کُلٌّ مِنَ الْفَريقيِن بِـهَدَفَيـنِ. أتََذَکَّ

کِلا4هُما قَويّانِ. امِتَلََ 5الْمَلعَبُ بِـالْمُتَفَرِّجيَن6. عَلَينَا 

هابِ بِسُعَةٍ. بِالذَّ

داقَةِ.  اُنظُرْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فَريقِ الصَّ

لُ هَدَفا7ً. سَـيُسَجِّ

لٰکِنَّ الْحَکَم9َ ما قَبِلَ الْهَدَفَ؛ لمِاذا؟!

اُنظُرْ، هَجمَةٌ قَويَّةٌ مِن جانِبِ لاعِبِ 

داقَةِ. فَريقِ الصَّ

فّارة12ََفي فَمِـه13ِ وَ يَصفِرُ. الَْحَکَمُ يَضَعُ الصَّ

إبراهيم

لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراة1ٍ؟

بَيَن مَن هٰذِهِ الْمُباراةُ؟

الَْفَريقانِ تَعادَلا2 قَبلَ أسُبوعَيِن.

الَْخامِسَةُ إلّ دَقيقَتَيِن.

أيَُّ الْفَريقَيِن أقَوَی؟

عَلَی عَيني. تَعالَ نَذهَبْ.

فِـي الْمَلعَبِ

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلَی مَرمَی8 فَريقِ السَّ

هَــدَف، هَــدَف!

رُبَّـما بِـسَبَبِ تَسَلُّل10ٍ. 

لا أعَلَمُ. آه، خَطَأ.

عادَةِ! يُعجِبُني جِدّاً حارسُِ مَرمَی11 فَريقِ السَّ

لقََد تَعادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.

حِوارٌ
 )  )فِـي المَْلعَبِ الرّياضيِّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مُباراة: مسابقه            2ــ تعَادَلَ: برابر شد          3ــ أتَذََکَّرُ: به ياد می آورم              4ــ کِلا: هر دو 

ج: تـماشاچی        7ــ هَدَف: گلُ   8  ــ مَرمَی: دروازه   9ــ حَکَم: داور 5ــ أنَْ يَـمتَلِئَ: که پر شود  6ــ مُتَفَرِّ

10ــ تسََلُّلٍ: آفسايد          11ــ حارسُِ مَرمَی: دروازه بان  12ــ صَفّارَة: سوت     13ــ فَم: دهان
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 التَّمارين

لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ التَّمْرينُ الْوَّ

........................ 			  1ـ حُفرةٌَ في الجِْدارِ يوضَعُ فيها مِصباحٌ في الظَّلامِ.

........................ 			  . طيُّ 2ـ أدَاةٌ للِتَّحذيرِ يسَتعَمِلـُها الحَْکَمُ وَ الشُّ

........................ 			  ـةٍ. 3ـ طرَحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إدخالِ مَشَقَّ

........................ 			   فِّ يکُتبَُ عَليَـهِ.	 4ـ لوَحٌ أمَامَ طلُّبِ الصَّ

........................ 					    5ـ مَن يـُشاهِدُ مُباراةً أوَ فِلمْاً.

........................ 					    6ـ إدخالُ الکُْرةَِ في المَْرمَی.

التَّمْرينُ الثّاني: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.

1ـ الَطُّلّبُ .................. بِقَوانيِن المُْرورِ، فـَيَعبُونَ مِن مَمَرِّ المُْشاةِ. 

  يلَتزَمِونَ         يهُامِسونَ   يسَبِقونَ

2ـ نزُولُ المَْطرَِ .................. ارتْفِاعَ مُستوََی المْياهِ في الْنَهارِ.  

ـفَ                                            سَبَّـبَ           تـَعَنَّـتَ           ألَّـَ

3ـ رجَاءً، .................. هٰذِهِ المُْلاحِظاتِ في دَفتـَرِ ذِکرَياتكَِ.  

ـلْ             قـُــمْ            الِتْـَفِـتْ سَـجِّ

4ـ يا زمَيلاتـي، أَ .................. عَلیَ هٰذَا الِقـْتِـراحِ أمَْ لا؟   

   توُافِقْنَني   تغَلِبْـنَني  تقَطعَْـنَ

مَ!  	 5ـ لـَيـتَ الْنسـانَ .................. قـَبـلَ أنَ يـَتـَکَـلّـَ

   يفَُـکِّــرُ          يـَبـنـي          ينُـشِـئُ
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التَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

تقََرَّبْ / الْجََلُّ / اسِتمَِعوا / ماشياً / خاطِئيَن /  قمُْ /  هامَسَ /  فمٌَ

ا ذُنوبَنا إناّ كُنّا ....................................﴾  يوسُف : 97
َ

1ـ ﴿قالوا يا أباناَ اسْتَغفِرْ ل

کُم تنَجَحونَ. 2ـ  إذا دَرَّسَ المُْعَلِّمُ فـَ ....................................لـَهُ وَ أنَصِتـوا لعََلّـَ

3ـ  أذَهَبُ إلیَ قرَيةَِ جَدّي تارةًَ راکِباً عَلیَ الفَْرسَِ وَ تارةًَ ............................

هِ التَّبجيلا           کادَ المُْعَلِّمُ أنَْ يکَونَ رسَولا. 4ـ ........... للِمُْعَلِّمِ وَفّـِ

. يـخُ .................................... مِن ألَقابِ سَعـديٍّ الشّيـرازيِّ 5ـ  الَشَّ

لاحِ. 6ـ .............................. إلیَ اللَّهِ بِأعَْمالِ الخَْيْـرِ وَ الصَّ

التَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

		  تکََلُّمٌ بِـصَوتٍ خَفـيٍّ بعَيداً عَنِ الْخَـرينَ.  1ـ  الَتَّذَکُّرُ

فاعُ عَنهُ.  ٍ وَ الدِّ 		  تعََهُّدٌ بِـهَدَفٍ مُعَيَّ مُ 2ـ  الَتَّبَسُّ

ةِ کَالکْيمياءِ. 		  أحََدُ العُْلومِ المُْهِمَّ 3ـ  الَتَّبجيلُ

4 الَْحَياءُ    	  	  ضَحِكٌ بِـدونِ صَوتٍ.

5ـ  الَتَّواضُعُ   	  	  اجِتِنابُ الـتَّکَبُّـرِ.

		  تعَظيمٌ وَ تکَريمٌ. 6ـ الَِلتِْزامُ

7ـ الَمُْهامَسَةُ  
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ِ الْمَعرفَِةَ وَ نوَعَها، وَ النَّکِرةََ مِنَ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنةَِ. التَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّ

َيتِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ

هلَ ال
َ
1ـ  سَلمانُ مِنّـا أ

.................................................................................................................................................................

جَرةَِ. 2ـ  عُصْفورٌ في اليَْدِ خَيـرٌ مِنْ عَشَةٍَ عَلیَ الشَّ

.................................................................................................................................................................

3ـ  اسُتـُرْ ذَهَبَــكَ وَ ذَهابـَـكَ وَ مَذهَبَــكَ.

.................................................................................................................................................................

4ـ  مَن طلَبََ أخَاً بِلا عَيبٍ، بقَِيَ بِلا أخٍَ.

.................................................................................................................................................................

5ـ  الَنّاسُ عَلیَ ديـنِ مُلوکِــهِم.

.................................................................................................................................................................

التَّمْرينُ السّادِسُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ.

1ـ مَنْ جَرَّبَ المُْجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَة.

2ـ أکََلتْمُ تـَمري وَ عَصَيـتمُ أمَـري.

3ـ مَـنْ کـانَ للِهِّ کـانَ اللهُّ لـَهُ.

4ـ ذَهَبَ أمَسٌ بِـمـا فيـهِ.

ـبـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ. 5ـ الَصَّ

6ـ الَخَْيـرُ فـي ما وَقعََ.

7ـ إنَّ مَعَ اليَْومِ غَداً.

 چون از او گشتی همه چيز از تو گشت.

 نـمک خورد و نـمکدان شکست.

 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

  آزموده را آزمودن خطاست.

 هرچه پيش آيد خوش آيد.

 گذشت آنچه گذشت.

 فردايی هم هست.



الَْـمُـعْـجَـمُ

فِّ  کَلِماتُ الصَّ
السّابِعِ وَ الثّامِنِ

وَ التّاسِعِ وَ الْعاشِ

توجّه: کلمات بی شماره مربوط به کتاب های عربی

 پايه های هفتم، هشتم و نهم و کلمات قرمز فعل هستند.
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آخِر: پايان

آلَـة : دستگاه »جمع: آلات« 

آلَـةُ الطِّباعَةِ : دستگاه چاپ

آمَنَ : ايـمان آورد 

)مضارع: يؤُمِنُ / مصدر: إيـمان( 

آمِن : ايـمن، در امان

آمين : بر آورده كن و بپذير

آه : آه  2

أَ : آيا

أبَ )أبَو، أبَا، أبَي( : پدر »جمع: آباء«

ابِتَدَأَ : شروع شد 

)مضارع: يبَتدَِئُ / مصدر: ابِتِداء( 

ابِْتِسام : لبخند   

ابِتَعَدَ : دور شد 

)مضارع: يبَتعَِدُ / مصدر: ابِتِعاد(  5

ابِتِغاء : خواستن  7   

أبَْصََ : ديد، نگاه کرد 

)مضارع: يبُْصُِ / مصدر: إِبصار(  7

إبِل : شتران  7 

ابِن : پسر، فرزند 

»جمع: أبَناء، بنَونَ«

ابِنُ آدَمَ : آدميزاد 

ابِنَة : دختر  »جمع : بنَات«  11

أبَيَض : سفيد 

اتِِّجاه : جهت   5

اتِِّصالات : مخابرات   9

اتَِّصَلَ بِـ : با...تـماس گرفت 

)مضارع: يتََّصِلُ / مصدر: اتِِّصال(   8

أتَیَ : آمد  )مضارع: يـَأتْـي(    

أثَارَ : برانگيخت 

)مضارع: يثُيُر / مصدر: إثارةَ( 3

أثَبَْتَ : بر جای بداشت، ثابت کرد 

)مضارع: يثُبِْتُ / مصدر: إثبات( 7

أثَرَيّ : تاريخی  6

اثِنْاعَشََ : دوازده

اثِنْـانِ، اثِنَيِن : دو

الَْثنَيِن ، يوَمُ الْثنَيـنِ : دوشنبه 

أجَابَ عَنْ : پاسخ داد به  

)مضارع: يجُيبُ / مصدر: إجابةَ(   

إجراءات : اقدامات »مفرد: إجراء« 10

أجََـلّ : گرانقدرتر  12

أجَوَد : بخشنده تر، بخشنده ترين 11

 ) : دوست داشت )مضارع: يحُِبُّ أحََبَّ

أحََبُّ إلَی : محبوب ترين نزدِ

أحَِبَّة : ياران  »مفرد: حبيب«   9

احِْـتَـرقََ : آتش گرفت  )مضارع: 

يحَْتـَرقُِ / مصدر: احِتِاق(  

احِتَمََ : احترام گذاشت 

)مضارع: يحَتَمُِ / مصدر: احِتِام(   4

احِتِفاظ : نگاه داشتن  4

احِتَفَلَ : جشن گرفت 

)مضارع: يحَتفَِلُ /مصدر: احِتِفال( 3

احِتَقَرَ : خوار کرد 

)مضارع: يحَتقَِرُ /مصدر: احِتِقار( 11

احِتَوَی : در بر داشت 

)مضارع: يحَتوَي /مصدر: احِتِواء( 5

أحََـد : يکی از، کسی، يکتا، تنها

الَْحَد، يوَمُ الْحَدِ : يکشنبه

أحََدَعَشََ : يازده 

إحِْدَی : يکی از

أحَسَن : بهتر، بهترين  

أحَسَنَ : خوبی کرد 

)مضارع: يحُسِنُ / مصدر: إحسان(  

أحَسَنْتَ : آفرين بر تو  5 

أحَصَی : شمرد

)مضارع: يحُصي / مصدر: إحصاء( 6

أحَْمَر : سرخ

أحَيا : زنده کرد 

)مضارع: يحُْيي /مصدر: إحياء( 11

أحَياء )عِلْمُ الْحَياءِ( : 

زيست شناسی12  

أخَ )أخَو، أخَا، أخَي( : برادر، دوست 

»جمع: إخِوَة و إخْوان«

أخُْـت : خواهر »جمع: أخََوات«

اخِْتارَ : برگزيد 

)مضارع: يخَْتارُ / مصدر: اخِتيار(  7

اخِْـتَـرَعَ : اختراع کرد )مضارع: 

يخَْـتـَرِعُ / مصدر: اخِتِاع(   

اخِتَبََ : آزمايش کرد 

)مضارع: يخَتبَُِ / مصدر: اخِتِبار( 1   

أخََذَ : گرفت ، برداشت، برُد )مضارع: 

يأَخُْـذُ/ مصدر: أخَْذ(   

أخَْرَجَ : درآورد 

)مضارع: يخُرجُِ / مصدر: إخراج( 1 

أخُرَی : ديگر 1

أخَضَ : سبز

أخَْلَصَ : اخلاص ورزید 
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)مضارع: يخُلِصُ / مصدر: إخلاص( 2

أدَاء : به جا آوردن  

أدَاة : ابزار »جمع: أدََوات«  

أدَارَ : چرخاندْ، اداره کرد 

)مضارع: يدُيرُ / مصدر: إدارةَ(   5

إدارةَُ الْمُرورِ : ادارۀ راهنمايی و 

رانندگی  

إدِْخال : داخل کردن  

خَرَ : ذخيره کرد  ادَِّ

خِرُ / مصدر: ادِِّخار( 10 )مضارع: يدََّ

أدََوات : ابزارها »مفرد: أدَاة«  

أدََّی : ايفا کرد، منجر شد 

)مضارع: يؤُدَّي(   8

إذِْ : آنگاه  

إذِا : هرگاه ، اگر

أذُُن : گوش »جمع: آذان«  1

أرَاذِل : فرومایگان

الَْرَْبِعاء، يوَمُ الْرَْبِعاءِ : چهارشنبه

أرَْبَـعَـة، أرَْبعَ : چهار

أرَْبَعون ، أرَْبعَيَن : چهل

ارِتبََطَ : ارتباط داشت 

)مضارع: يرَتبَِطُ / مصدر: ارِتبِاط( 12

أرَسَلَ : فرستاد  

)مضارع: يرُسِلُ / مصدر: إرسال(  3

أرَشَدَ : راهنمايی کرد 

)مضارع: يرُشِدُ / مصدر: إرشاد(   8

أرَضْ : زمين »جمع: أرَاضي«

أرَضَْعَ : شير داد 

)مضارع: يرُضِعُ / مصدر: إرضاع( 8

ازِدادَ : زياد شد 

)مضارع: يزَدادُ / مصدر: ازِدياد( 10

أزَرَق : آبی 

أزَمَة : بحران   10

إساءَة : بدی کردن  4

أسُْبوع : هفته  »جمع: أسَابيع«

اسِْتَـرجَْعَ : پس گرفت  )مضارع: 

يـَسْتَجِْعُ / مصدر: اسِتِجاع(  

اسِتَطاعَ : توانست )مضارع: يسَتطَيعُ / 

مصدر: اسِتِطاعَة(  5 

اسِتَعانَ : ياری جُست  )مضارع: 

يسَتعَيُن / مصدر: اسِتِعانةَ( 5

اسِتَعمَرَ: خواستار آبادکردن شد

)مضارع: يسَتعَمِرُ/ مصدر: اسِتِعمار( 3

اسِتَغاثَ : کمک خواست )مضارع: 

يسَتغَيثُ / مصدر: اسِتِغاثةَ( 9

اسِْتَغشَی بِبُـردِْهِ : جامه اش را بر سـر 

مصدر:   / يسَتغَشي  )مضارع:  کشيد 

اسِتِغشاء(  5

اسِتَفادَ : استفاده کرد  

)مضارع: يسَتفَيدُ / مصدر: اسِتِفادَة(   5

اسِْتَلَمَ : دريافت کرد  

)مضارع: يسَْتلَِمُ / مصدر: اسِْتِلام(  

اسِتَمَعَ : گوش داد )مضارع: يسَتمَِعُ / 

مصدر: اسِتِماع(  12

اسِتَنصََ : یاری خواست )مضارع: 

يسَتنَصُِ / مصدر: اسِتِنصار(   5

اسِتَوَی : برابر است   

)مضارع: يسَتوَي / مصدر: اسِتِواء( 4

اسِتِهلاك : مصرف کردن  10

أسََـد : شيـر  

11   ) أسَََ : اسير کرد  )مضارع: يأَسُِ

أسُْةَ : خانواده

أسََری : اسيران  »مفرد: أسَير«   11  

أسََری : شبانه حرکت داد  

)مضارع: يسُري / مصدر: إسراء(   8

أسَلَمَ : مسلمان شد 

)مضارع: يسُلِمُ/ مصدر: إسلام(   11

أسُلوب : شيوه »جمع: أسَاليب«   10

أسُْـوَة : الگو  

أسَوَد : سياه

إشِاراتُ الْمُرورِ : علامت های 

راهنمايی و رانندگی  

اشِْتَـرَی: خريد  

)مضارع: يشَْتـَري / مصدر: اشِتِاء(  

اشِْتَغَلَ : کار کرد  

)مضارع: يشَْتغَِلُ / مصدر: اشِتِغال(  

أشَْكََ : شريک قرار داد 

)مضارع: يشُْكُِ / مصدر: إشراك(  4

أصَابَ : اصابت کرد  

)مضارع: يصُيبُ / مصدر: إصابةَ(  

أصَبَحَ : شد  

)مضارع: يصُبِحُ / مصدر: إصباح(  3

أصَحابُ الْمِهَن : صاحبان شغل ها

أصَْفَر : زرد

أضَاعَ : تباه کرد  

)مضارع: يضُيعُ / مصدر: إضاعَة(  

إضِاعَة : تباه کردن

إضافَـةً إلَی : افزون بر  5

إضرار : آسيب زدن   10

اضْطَرَّ : ناگزير شد 

)مضارع: يضَْطرَُّ / مصدر: اضِْطِرار( 7

أطَعَمَ : خوراک داد 

)مضارع: يطُعِمُ / مصدر: إطعام( 11
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أطَْعِمَـة : غذاها  »مفرد: طعَام«

أطَلَقَ : رها کرد 

)مضارع: يطُلِقُ / مصدر: إطلاق( 11

أطَوَل : بلندتر، بلندترين  6

أعَانَ : کمک کرد 

)مضارع: يعُيُن / مصدر: إعانةَ( 11

اعِْـتَـذَرَ : پوزش خواست 

)مضارع: يعَْتذَِرُ / مصدر: اعِتِذار(  

اعِتَصَمَ : چنگ زد )با دست گرفت( 

)مضارع: يعَتصَِمُ /مصدر: اعِتِصام( 4

اعِتَقَدَ : اعتقاد داشت  

)مضارع: يـَعْتقَِدُ / مصدر: اعِتِقاد(   

اعِتَمَدَ : اعتماد کرد  

)مضارع: يعَتمَِدُ / مصدر: اعِتِماد(

أعَجَبَ : در شگفت آوردْ  )مضارع: 

يعُجِبُ / مصدر: إعجاب(  11

أعَْـجَز : ناتوان تر، ناتوان ترين  

إعصار : گردباد  »جمع: أعَاصير«  3

أعَْطَی : داد  )مضارع: يعُطي / مصدر: 

إعطاء / أعَطِني: به من بده(

أعَلمَ : داناتر، داناترين 

أعَْلَمَ : آگاه ساخت 

)مضارع: يعُْلِمُ / مصدر: إعلام(  7

أعَلَی : بالا، بالاتر   8

اغِبِار : تيره رنگی، غبار آلودگی  1

أغَْشَی : پوشانيد 

)مضارع: يغُْشي / مصدر: إغْشاء(  7

أغَلَقَ : بست  

)مضارع: يغُْلِقُ / مصدر: إغلاق( 5

أفٍُّ : آه، دلتنگی می کنم  2

أفَاضِـل : شایستگان

افِتَقَرَ : فقير شد  

)مضارع: يفَتقَِرُ / مصدر: افِتِقار( 11

أفَرَزَ : ترشّح کرد  

)مضارع: يفُرِزُ / مصدر: إفراز(   5

أفَضَل : برتر ، برترين

اقِتِاح : پيشنهاد  12

اقِْـتَـربََ : نزديک شد  )مضارع: 

يقَْتـَربُِ / مصدر: اقِتِاب(  

اقِتَصَدَ : صرفه جويی کرد 

)مضارع: يقَتصَِدُ / مصدر: اقِتِصاد( 10

أکَبَـر : بزرگ تر ، بزرگ ترين

اکِْتِساب : به دست آوردن  

أکََّـدَ : تأکيد کرد  

)مضارع: يؤَُکِّدُ / مصدر: تأَکيد(   4

إکراه: اجبار  4

أکََـلَ : خورد  )مضارع: يأَکُلُ / مصدر: 

أكَْل/ امر: كُلْ(

إلِّ : به جز، مانده »در ساعت خوانی«

ألَا : هان، آگاه باش

ألَّ: که نـ ...  ألَّ نعَبُدَ : که نـپرستيم  

)أنَْ+لا+نعَبُد(  4

الِتَأمََ : بهبود يافت 

)مضارع: يلَتئَِمُ / مصدر: الِتِئام(   5

الِتَزمََ : پايبند شد 

)مضارع: يلَتزَمُِ / مصدر: الِتِزام(  12

الِتِفات: روی برگرداندن 12

الِتِقاطُ صُوَرٍ : عکس گرفتن   5

الََّذي : كسی كه، که

الََّذينَ : کسانی که، که

ألَْف : هزار  »جمع: آلاف«  

ألََّفَ : نگاشت 

)مضارع: يؤُلَِّفُ / مصدر: تأَليف( 12

ألََم : درد »جمع: آلام«   10

إلَِی : به ، به سوی ، تا 

إلَی اللِّقاءِ : به اميد ديدار

إلَيكَ : دور شو، بگير، به سوی تو 2

الَیَوْم : امروز ، روز

هات« أمُّ : مادر  »جمع: أمَُّ

أمَْ : يا

أمَام : روبه رو »متضاد: خَلفْ« 

أمَان : امنيّت

امِتَلَكَ : مالک شد  

)مضارع: يـَمتلَِكُ / مصدر: امِتِلاك( 5

امِْرَأ، امِرُؤ، امِرِئ )المَْرءْ( : انسان ، مرد

أمَُراء : فرماندهان »مفرد: أمَير« 

امِْرَأةَ )المَْرأْة( : زن  »نسِاء : زنان«

أمَِريکَا الْوُسطَی : آمريکای مرکزی 3

أمَْسِ : ديروز

أمَسَكَ : به دست گرفت و نگه داشت 

)مضارع: يـُمسِكُ / مصدر: إمساك(  2

أمَطَرَ : باران باريد 

)مضارع: يـُمطِرُ / مصدر: إمطار(  3

أمَکَنَ : امکان دارد  

)مضارع: يـُمْکِنُ / مصدر: إمکان(  

أمَين : امانتدار »جمع: أمَُناء«  

أنَْ ... : که ... 

»أنَْ أسُافِرَ : که سفر کنم«  1 

إنَِّ : حقيقتاً ، قطعاً

أنََّ : که

إنْ: اگر  4

أنـَا : من 

إناء : ظرف »جمع: أوَاني«   10
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إنارةَ : نورانی کردن   5

انِبَعَثَ : فرستاده شد 

)مضارع: ينَبَعِثُ/مصدر: انِبِعاث(  5

أنَتَ : تو  »مذکّر«

أنَتِ : تو  »مؤنثّ«

أنَتَ عَلَی الْحَقِّ : حق با شماست 9

إنِتاج : توليد  

انِتَبَـهَ: بيدار شد، متوجّه شد، آگاه شد 

)مضارع: ينَتبَِـهُ/ مصدر: انِتِباه(  3

انِتَصََ : پيروز شد 

)مضارع: ينَتصَُِ / مصدر: انِتِصار(  7

انِتَظَرَ : منتظر شد 

)مضارع: ينَتظَِرُ / مصدر: انِتِظار(  1

انِتَفَعَ بِـ : از ... سود برُد 

)مضارع: ينَتفَِعُ / مصدر: انِتِفاع(  4

أنَتُمْ : شما  »مذکّر«

أنَتُما : شما  »مثنّی«

أنَتُـنَّ : شما  »مؤنثّ«

أنُثَی: زن، ماده  4

انِخِفاض : پايين آمدن   10

أنَزَلَ : نازل کرد 

)مضارع: ينُْزلُِ / مصدر: إنزال(  1

أنَشَأَ : پديدآورد )مضارع: ينُشِئُ / 

مصدر: إنشاء(  3

أنَشَدَ : سرود  

)مضارع: ينُشِدُ / مصدر: إنشاد(  5

أنَصَتَ : با سکوت گوش فرا داد 

)مضارع: ينُصِتُ / مصدر: إنصات( 7

أنَـْصَح : اندرزگوترين  

أنَف : بينی  »جمع: أنُوف«   8

أنَفُسَـهُم: خودشان 

أنَـفَع : سودمندتر، سودمندترين

أنَفَْـقَ : انفاق کرد 

)مضارع : ينُْفِقُ / مصدر: إنفاق(  8

أنَقَذَ : نجات داد 

)مضارع: ينُْقِذُ / مصدر: إنقاذ(

انِـْکَسَـرَ : شکسته  شد 

)مضارع: ينَْکَسُِ / مصدر: انِکِسار(  

ما : فقط   إنّـَ

أوَْ : يا

أوَْجَدَ : پديد آورد 

)مضارع: يوجِدُ / مصدر: إيجاد(  1

أوَسَـط : ميانه تر، ميانه ترين

أوَصَلَ : رسانيد 

)مضارع: يوصِلُ / مصدر: إيصال( 8

أوُلَی : يکم، نخستين »مؤنثِّ أوََّل«

أولٰئِكَ : آنان

إهدار : هدر دادن  10

أهَْدَی : هديه داد  )مضارع: يهُْدي/ 

مصدر: إهْداء(  10

أهَْل : خانواده   11

أهَْلاً وَ سَهْلاً بِکُم : خوش آمديد

أيَّ : کدام ، چه

أيَّتُها : ای  »برای مؤنثّ«

أيَضاً : همچنين

أيَنَ : کجا

أيُّها : ای  »برای مذکّر«

ب

بِـ : به وسيلۀ

باب : در  »جمع: أبَواب«

باردِ : سرد  »متضاد: حارّ«

باركََ اللهُ فيكَ : آفرين بر تو   5

بِالتَّـأکيد : البتهّ

بالِغ : کامل  1

بائـِع : فروشنده

بَثّ : پراکندن  4

بِحاجَةٍ : نيازمند

بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت  

بَحْث: پژوهش، بررسی»جمع: أبَحْاث«

بَحَثَ عَن: دنبالِ ... گشت )مضارع: 

يبَْحَثُ / مصدر: بحَْث(

بَحْـر : دريا  »جمع: بِحار«

بُحَيرةَ : درياچه »جمع: بحَُيرات«  6

بَدَأَ: شروع کرد، شروع شد 

)مضارع: يبَْدَأُ(

بِدايَة : شروع  »متضاد: نهِايـَة«

لَ : عوض کرد  بَدَّ

لُ / مصدر: تبَديل(  9 )مضارع: يبُدَِّ

بَديع : نو )برای نخستين بار(  9

بُردْ : پارچه ای راه راه از پشم سياه که 

خود را در آن می پيچيدند  7

بَـرّيّ : خشکی، صحرايی  5

بَريد : پست 

»بِطاقةَ برَيديَّة: کارت پستال« 6

بُسْتان : باغ  »جمع: بسَاتين«

بَسَطَ : گستراند )مضارع: يبَسُطُ( 3

بِسُهولَـة : به آسانی

بَسيط : ساده

بُشْ : بشارت 3

بَصَ : ديده  »جمع: أبَصار«

بِضاعَة : کالا »جمع: بضَائعِ« 

بَطّ : اردک   5
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بَطاّريَّـة : باتری  

بِطاقَة : کارت  3

بَعَثَ : فرستاد  

)مضارع: يبَعَثُ/ مصدر: بعَْث(  3

بَعُدَ : دور شد 

)مضارع: يبَعُدُ/ مصدر: بعُْد(  3

بُعْد : دوری   9

بَعض ... بَعض : یکديگر   5

بَعيد : دور  »متضاد: قرَيب«

بَغْـتَـةً : ناگهان   

بَقَر، بقََرةَ : گاو

بُقعَة : قطعه زمين »جمع: بِقاع« 3

بُکاء : گريه کردن  

بکَتيريا : باکتری   5

بِکُلِّ سُورٍ : با کمالِ ميل

بَکَی : گريه کرد 

)مضارع: يبَکي/ مصدر: بکُاء(  8

بَلْ : بلکه

بِلا : بدونِ

بِلاد : کشور، شهرها  »مفرد: بلَدَ«

بَلَد : شهر  

بُلدان : کشورها  10   

بَلَغَ : رسيد  

)مضارع: يبَلغُُ/ مصدر: بلُوغ(  8

بِـمَ : با چه چيزی  »بِـ + ما«

بِنْت )    ابِنَة( : دختر  »جمع: بنَات«

بَنَفسَجيّ : بنفش

بَنَی : ساخت  )مضارع: يبَني( 12

بوم : جغد  5

بهَيمَة : چارپا 

)به جز درندگان( »جمع: بهَائمِ« 3 

بَيْت : خانه  »جمع: بيُوت«

بِئْـر : چاه »جمع: آبار« 

بَـيْـع : فروش  »متضاد: شِاء«

بيئَة : محيط زيست   10

ت

رَ بِـ : تحت تأثير قرار گرفت  تأَثَّـَ

َّرُ / مصدر: تأَثَُّر(   5 )مضارع: يتَأَثَ

تارةًَ : يک بار  12

تاسِع : نهم

تالـي : بعدی  

تبَجيل : گرامی داشتـن  12

م : لبخند زدن 12 تبََسُّ

تجََلَّی : جلوه گر شد 

)مضارع: يتَجََلَّی/ مصدر: تجََلّ(  4

عَ : جمع شد  تجََمَّ

ع(  8 عُ / مصدر: تجََمُّ )مضارع: يتَجََمَّ

تحَالَفَ : هم پيمان شد )مضارع: 

يتَحَالفَُ / مصدر: تحَالفُ( 7

تحَْت : زير »متضاد: فوَق«

 كَ : حرکت کرد  تحََرَّ

 ك(   5  كُ / مصدر: تحََرُّ )مضارع: يتَحََرَّ

نَ : خوب شد  تحََسَّ

ن(  10 نُ / مصدر: تحََسُّ )مضارع: يتَحََسَّ

جَ : دانش آموخته شد  تخََـرَّ

)مضارع: يتَخََرَّجُ / مصدر: تخََرُّج(  

تخَفيض : تخفيف   11

تذََکَّرَ : يادآوری کرد  

)مضارع: يتَذََکَّرُ /مصدر: تذََکُّر( 12  

ترُاب : خاک، ريزگرد   8

ترُاث : ميراث  6

ترَجَمَ : ترجمه کرد  

)مضارع: يـُتَجِمُ/ مصدر: ترَجَمَة( 1  

ترََ كَ : ترک کرد  

)مضارع: يتَرُ كُ/ مصدر: ترَْ ك(  

تسَاقَطَ : افتاد )مضارع: يتَسَاقطَُ / 

مصدر: تسَاقطُ( 3

تِسْعَـة، تسِع : نـُه

تسََلَّلَ : آهسته و پنهان رفت 

)مضارع: يتَسََلَّلُ / مصدر: تسََلُّل(  12

تسَلَمُ عَيناكَ : چشمانت سالم بـماند 

)چشمت بی بلا(   8

تسَليم : تحويل دادن، سلام کردن

تصَادَمَ : تصادف کرد 

)مضارع: يتَصَادَمُ / مصدر: تصَادُم(  

تضَْحيَة : فداکاری کردن، قربانی کردن  7   

تعَادَلَ : مساوی شد )مضارع: يتَعَادلَُ 

/ مصدر: تعَادلُ( 12  

تعَارفَوا : یکديگر را شناختند 

)مضارع: يتَعَارفَونَ / مصدر: تعَارفُ( 1

تعَالَ : بيا   

تعَايَشَ : همزيستی داشت 

)مضارع: يتَعَايشَُ / مصدر: تعَايشُ(  4

تعََب : خستگی  

ـبَ : تعجّب کرد  تعََجَّ

بُ / مصدر: تعََجُّب(   )مضارع: يتَعََجَّ

تعََرُّفٌ عَلَی : شناختِن  3

تعََلَّمَ : يادگرفت  

)مضارع: يتَعََلَّمُ / مصدر: تعََلُّم(  

تعََنُّت : مچ گيری  12

تعَويض : جبران کردن  

تفُّاح : سيب
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تفَتيش : بازرسی، جست وجو  4

تفََرَّقَ : پراکنده شد  

)مضارع: يتَفََرَّقُ / مصدر: تفََرُّق(  4

ـلْ : بفرما   تـَفَـضَّ

تقَاعُد : بازنشستگی

م : پيشرفت تـَقَـدُّ

تقََرُّب : نزديکی جُستن 12

تکََلَّمَ : صحبت کرد 

)مضارع: يتَکََلَّمُ / مصدر: تکََلُّم(  

تِلْـكَ : آن  »مؤنثّ«

تِـلْميذ : دانش آموز »جمع: تلَاميذ«  

تلََـوُّث : آلودگی  10

تـَلْـوين : رنگ آميزی  

تِـمْثال : تنديس »جمع: تـَماثيل«  

تـَمْر : خرما

تنَاوَلَ : خورد 

)مضارع: يـَتنَاوَلُ/ مصدر: تنَاوُل(  

تنََبَّهَ : آگاه شد 

)مضارع: يتَنََبَّهُ/ مصدر: تنََبُّه(  12

تنَظيف : تـميز کردن   8

تهَيِـئَـة : تهيّه کردن

ث

ثالِث، ثالثِةَ : سوم

ثامِن، ثامِنَة : هشتم

ثانـيَ عَشََ ، ثانيَةَ عَشرةََ : دوازدهم

ثانـي، ثانيَة : دوم

ثـَعْـلَب : روباه  

ثقَافَة : فرهنگ 6

ثقَافيَّة : فرهنگی  6

ثـَقـيل : سنگين   

مْـع : کم  شنوا   ثقَيلُ السَّ

الَثُّلاثاء، يوَمُ الثُّلاثاءِ : سه  شنبه

ثلَاثـَة، ثلَاث : سه

ثـَلاثـونَ، ثلَاثيـنَ : سی  

ثـَلْج : برف، يخ »جمع: ثلُوج« 3

ثـُمَّ : سپس

ثـَمانيَـة، ثـَماني : هشت

ثـَمَر ، ثـَمَرةَ : ميوه

ج

جاءَ : آمد  

)مضارع: يجَيءُ/ مترادف: أتَیَ( 

جار : همسايه  »جمع: جيران«

جازَ : جايز است )مضارع: يجَوزُ(  4

جافَّـة : خشک   10

جالِس : نشِسته

جالَسَ : همنشينی کرد  

)مضارع: يجُالسُِ / مصدر: مُجالسََة(   

جـامِـعَـة : دانشگاه »جمع: جامِعات« 

جاهِز : آماده  3

جاهِل : نادان  »جمع: جُهّال«

جَبَـل : کوه  »جمع : جِبال«

جُبن، جُبنَة : پنير  7

جَدّ : پدربزرگ »جمع: أجَداد«

جَـدَّ : کوشيد 

)مضارع: يـَجِـدُّ / مصدر: جِــدّ(  

جِدّاً : بسيار

جِدار : ديوار

جَدَل : ستيز  

ة : مادربزرگ جَدَّ

جَذَبَ : جذب کرد 

)مضارع: يجَذِبُ/ مصدر: جَذْب(  6

جَذوَة : پارۀ آتش  1

جَرَّبَ : آزمايش کرد )مضارع: يجَُرِّبُ / 

مصدر: تجَْريب و تجَرِبةَ(  9

يْفَ : شمشير را برکشيد   جَرَّدَ السَّ

)مضارع: يجَُرِّدُ / مصدر: تجَْريد(  7

جُرْح : زخم   5

حَ : زخمی کرد   جَرَّ

)مضارع: يـُجَرِّحُ / مصدر: تجَريح(  

جَزاء : پاداش ، کيفر

جَزَر : هويج  

جِـسْـر : پلُ  »جمع: جُسور« 

جَعَلَ : قرار داد  

)مضارع: يجَْعَلُ / مصدر: جَعْل(  

»مترادف: وَضَعَ«

جَفَّ : خشک شد  

)مضارع: يجَِفُّ / مصدر: جَفاف(  10

جَفاف : خشکی   10

جَلَبَ : آورد  

)مضارع: يجَْلِبُ/ مصدر: جَلبْ(  

جِلْد : پوست  6

جَلَسَ : نشست 

 )مضارع: يجَْلِسُ/ مصدر: جُلوس( 

جَليسُ السّوءِ : همنشيِن بد

جَماركِ : گمرک »مفرد: جُمرُ ك«  4

جَماعـيّ : گروهی   8

جَمال : زيبايی  »متضاد: قبُْح«

جَمَعَ : جمع کرد 

)مضارع: يجَْمَعُ/ مصدر: جَمْع(  

جَميل : زيبا  »متضاد: قبَيح« 

جَنْب : کنار
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جَنَّة : بهشت

جُنْـديّ : سرباز »جمع: جُنود«

جَـوّ : هوا

فَرِ : گذرنامه جَواز، جَوازُ السَّ

»جمع: جَوازات«  3

جَوّال، الهْاتفُِ الجَْوّالُ : تلفن همراه

جُهّال : نادان ها »مفرد: جاهِل« 11

زَ : مجهّز کرد  جَهَّ

)مضارع: يجَُهِّزُ / مصدر: تجَهيز(  1

جَهل : نادانی »متضاد: عِلمْ«

جَيِّداً : خوب، به  خوبی

ح

حاجَـة : نياز  »جمع: حَوائجِ«

حادّ : تيز   8

، حاديةََعَشْةََ : يازدهم حاديَ عَشََ

حارّ : گرم  »متضاد: باردِ« 

حارسُِ مَرمَی : دروازه بان )در فوتبال(  

»حارسِ: نگهبان«  12 

حاسوب : رايانه  »جمع: حَواسيب«  

حافِلَة : اتوبوس  »جمع: حافِلات«

حاوَلَ : تلاش کرد  

)مضارع: يحُاوِلُ / مصدر: مُحاوَلةَ(  

حَبّ : دانه  

»جمع: حُبوب / حَبَّـة: يک دانه« 

حُبّ : دوست  داشتن 

حَبل : طناب  »جمع: حِبال«  4

حُبوب مُسَکِّنَة : قرص های مسکّن

حَبيب : دوست، يار 

»جمع: أحَِبَّة / مترادف: صَديق/ 

متضاد: عَدوّ«

حَتَّی : تا، تا اينکه  

»حَتَّی تبَتعَِدَ: تا دور شود«  5

حَجَر : سنگ  »جمع: أحَجار«

حَدّاد : آهنگر

حَدَثَ : اتفّاق افتاد 

)مضارع: يحَْدُثُ / مصدر: حُدوث(  

حُدود : مرز ، مرزها

حَديث : نو، سخن   10

حَديقَـة : باغ  »جمع: حَدائقِ«

حَديقَةُ الْحَيَواناتِ : باغ وحش  

رَ : هشدارداد  حَذَّ

رُ / مصدر: تحَذير( )مضارع: يحَُذِّ

حَربْ : جنگ  1

حِرْباء : آفتاب پرست   5

حَرسََ : نگه داری کرد، نگهبانی داد 

)مضارع: يحَْرسُُ / مصدر: حِراسَة(  

 كَ : حرکت داد، تحريک کرد  حَرَّ

)مضارع: يحَُرِّكُ / مصدر: تحَريك( 5  

حُرّيَّـة : آزادی  4

حَريقَة : آتش سوزی »جمع: 

حَرائقِ«10

حَزنَِ : غمگين شد  )مضارع: يحَْزنَُ / 

مصدر: حُزنْ( »متضاد: فرَحَِ«

حَزين : غمگين  

»متضاد: مَسرور و فرَحِ«

حُسام : شمشير

حَسِبَ: پنداشت )مضارع: يحَْسَبُ(     

حُسْن : خوبی  »متضاد: قبُْح، سوء«

حُسْنُ الْخُلُقِ : خوش اخلاقی

حُسْنُ الْعَهْدِ : خوش پيمانی

حَسَن، حَسَنَة : خوب

حَسَناً : بسيار خوب  3

ـة : زنگ درسی، قسمت  12 حِصَّ

حَصَدَ : درو کرد 

)مضارع: يحَْصُدُ / مصدر: حَصاد(  

حَصَلَ عَلَی : به دست آورد

)مضارع: يحَصُلُ / مصدر: حُصول (   6

حَطَب : هيزم

حَـفَـرَ : کَند  

)مضارع: يحَْفِرُ/ مصدر: حَفْر(  

حَفِظَ : حفظ کرد  

)مضارع: يحَْفَظُ / مصدر: حِفْظ(  

حَفْلَةُ الزَّواجِ : جشن عروسی  

حَفْلَةُ المْيلادِ : جشن تولدّ

حَقيبَـة : کيف ، چمدان  

»جمع: حَقائبِ«

حَکَم : داور  12  

حَلَّ بِـ : در ... فرود آمد 

)مضارع: يحَِلُّ /مصدر: حَلّ(   9

حَلْوانـيّ : شيرينی فروش

حَلَويّات : شيرينیجات 6

حَليب : شير  

حَمامَـة : کبوتر

حَمْل : برُدن ، حمل کردن

حَمَی : پشتيبانی کرد  

)مضارع: يحَمي( 11

حُمَّی : تب   10

حَميم : گرم و صميمی  4

حِوار : گفت وگو

حوت: نهنگ، ماهی بزرگ  9

حَوْل : اطراف

حَوَّلَ : تبديل کرد 
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)مضارع: يحَُوِّلُ/ مصدر: تحَويل(  5

حَیاء : شرم

حَيّ : زنده  »جمع: أحَياء«

: بشتاب  2 حَيَّ

حَياة : زندگی  »متضاد: مَوت«

حَيَّـرَ : حيران کرد )مضارع: يحَُيِّـرُ( 3

خ

خاتمَ : انگشتر  »جمع: خَواتمِ«  

خافَ : ترسيد  

)مضارع: يخَافُ /مصدر: خَوْف(  

، خامِسَةَ عَشْةََ : پانزدهم   خامِسَ عَشََ

خامِس، خامِسَة : پنجم

خاطِئ : خطاکار  12

خائِب : نااميد   11

خائِف : ترسيده، ترسان

خَبّاز : نانوا

خُبز : نان

خَدَمَ : خدمت کرد  

)مضارع: يخَْدِمُ / مصدر: خِدْمَة(  

خَرَجَ : بيرون رفت  

)مضارع: يخَْرجُُ / مصدر: خُروج(  

خِرقَة : پارچۀ کهنه   10

خَريف : پاییز

خِزانةَ : انبار »جمع: خِزاناَت«  5

خِزانـَة : گنجينه  »جمع: خَزائنِ«

خُسْان : زيان

خَشَب : چوب  »جمع: أخَْشاب«

خِصال : ويژگی ها »مفرد: خَصلةَ«  11

خَضِ، خَضِةَ : سرسبز  1

خَطيئَة: گناه، خطا »جمع: خَطايا« 

خَطَـأ : خطا »جمع: أخَطاء«  

خَطايا : گناهان، خطاها  

»مفرد: خَطيئةَ«

خَلّب : جذّاب  6

خِلاف : اختلاف  4

خَلّق: بسيار آفريننده

خَلْف : پشت  

»مترادف: وَراء/ متضاد: أمَام«

خَلَقَ : آفرید  

)مضارع: يخَْلقُُ / مصدر: خَلقْ(  

خُمْس : يک پنجم  4

خَمْـسَة، خَمْس : پنج

الَْخَميس، يوَمُ الخَْميسِ : پنجشنبه

خَوْف : ترس، ترسيدن

خَيْـر : بهتر، بهترين، خوبی

د

دار: خانه 1

دارَ : چرخيد  

)مضارع: يدَورُ / مصدر: دَوَران(  1

دَجاج : مرغ   7

دُخـان : دود  

دَخَلَ : داخل شد  

)مضارع: يدَْخُلُ/ مصدر: دُخول(  

دُرّ: مرواريد  )جمع: دُرَر(  1

دُرّيّ: درخشان  12

دِراسَـة: درس خواندن   

دِراسّي : تحصيلی  

دَرسََ : درس خواند  

)مضارع: يدَْرسُُ/ مصدر: دِراسَة و درَسْ(  

دَرَّسَ : درس داد 

)مضارع: يدَُرِّسُ / مصدر: تدَريس(

دَعا : فرا خواندْ، دعا کرد 

)مضارع: يدَعو/ مصدر: دعَْوةَ و دعُاء (   4

دَفَعَ : دورکرد، پرداخت 

)مضارع: يدَْفعَُ / مصدر: دَفعْ( 

دَلَّ : راهنمايی کرد 

)مضارع: يدَُلُّ / مصدر: دِلالة(   5

دَلْو : سطل   10

دَليل : راهنما  »جمع: أدَِلَّة«

دَمْع : اشک  »جمع: دُموع«

دَنا : نزديک شد )مضارع: يدَنو(  9

دَواء : دارو »جمع: أدَويةَ«

دَوام : ساعت کار 7

دَوْر : نقش   8

دَوَران : چرخيدن

دَولَة : کشور، حکومت»جمع: دُوَل« 6

دونَ أنَ: بی آنکه  »دونَ أنَ يحَُرِّكَ: 

بی آنکه حرکت دهد«  5

دَهْـر : روزگار

ذ

ذا : اين  »مَنْ ذا: اين کيست؟« 1

ذات : دارای  1

ذاقَ : چشيد 

)مضارع: يذَوقُ / مصدر: ذوَْق(   9

ذاکِرةَ : حافظه   8

ذاكَ : آن  1

ذاهِب : رفته، رونده

ذَکَر : مرد، نر  4

ذَکَرَ : ياد کرد  

 ) )مضارع: يذَکُْرُ / مصدر: ذکِْر/ متضاد: نسََِ
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ذِکرَی : خاطره »جمع: ذِکرَيات«  4

11  ) ذَلَّ : خوار شد  )مضارع: يذَِلُّ

ذٰلِـكَ : آن  »مذکّر«

ذَنبَ : دُم »جمع: أذَناب«   5

ذَنبْ : گناه  »جمع: ذنُوب«

ذو: دارای   1

ذَهَبَ : رفت  

)مضارع: يذَْهَبُ/ مصدر: ذهَاب(  

ذَهَبٌ : طلا

ذِئب : گرگ  »جمع: ذِئاب«

ر

رابِـع، رابِعَة : چهارم

راجَعَ: مراجعه كرد 

)مضارع: يرُاجِعُ/ مصدر: مُراجَعَة(  6 

راحِم : رحم کننده  

رَأس : سر  

راسِب : مردود  

راقِد : بستری  

رَأیَ: ديد  

)مضارع: يرَیَ/ مصدر: رؤيةَ(

رَأيْ : نظر، فكر

رائِـحَـة : بو  

رائِـع : جالب   8

ربَُّ : چه بسا

رَبيع : بهار

رَجا : اميد داشت 

)مضارع: يرَجو / مصدر: رجَاء(  9

رَجاء : اميد  

رَجاءً : لطفاً  

رَجَعَ : برگشت  

)مضارع: يرَجِْعُ/  مصدر: رجُوع(  

رَجُـل : مرد  »جمع: رجِال«

رجِْل: پا »جمع: أرَجُْل«  1

رَحِـمَ: رحم کرد  

)مضارع: يرَحَْمُ / مصدر: رحَْم(  

رَخيص، رخَيصَة : ارزان

ردََّ : برگردانيد  )مضارع: يـَردُُّ(  11

دَ : تکرار کرد  )مضارع: يرُدَِّدُ( 7  ردََّ

رُزّ : برنج

رسِالَة : نامه  »جمع: رسَائلِ«

رسََمَ : نقّاشی کرد 

)مضارع: يرَسُْمُ/ مصدر: رسَْم(  

رصَيد : شارژ   9

رصَيف: پياده رو

رضِا : رضايت

رضََِ : راضی شد  

)مضارع: يرَضَی/ مصدر: رضِا(   9

رفُات : استخوان پوسيده   9

رَفَـعَ : بالا برُد، برداشت  

)مضارع: يرَفْعَُ / مصدر: رفَعْ(  

رَقَـدَ: بستـری  شد ، خوابيد  

)مضارع: يرَقْدُُ/ مصدر: رقُود(  

رَکِبَ : سوار شد  

)مضارع: يرَکَْبُ/ / مصدر: رُکوب(  

رَکْب : کاروان شتر يا اسب سواران   9

رمُّان : انار

رياضَـة : ورزش

رياضـيّ : ورزشکار

ريـح : باد  »جمع: رياح«  

ريفـيّ : روستايی  6

رئَيسّي : اصلی  

ز

زائِد : به اضافۀ  2

زادَ : زياد کرد ، زياد شد 

)مضارع: يزَيدُ / مصدر: زيادَة(  

زانَ : زينت داد  

)مضارع: يزَينُ / مصدر: زَينْ(  1

زُبدَة : کره   7

زجُاجَـةُ عِـطْـرٍ : شيشۀ عطر 

زِراعيّ : کشاورزی

زَرَعَ : کاشت  

)مضارع: يزَْرَعُ / مصدر: زَرْع(  

زُکام : سرماخوردگی   10

زمَيل: هم  شاگردی، همکار، همسفر و 

يار  »جمع: زمَُلاء«

زَوجَة : همسر »زوَج: شوهر«

زهَْر : شکوفه، گلُ »زهَرةَ: يک 

شکوفه، يک گلُ/ جمع: أزَهار«

زَيت : روغن »جمع: زُيوت«  5

س

سَـ ، سَوْفَ : نشانۀ آينده

سابِع، سابِعَة : هفتم

سابِق : پيشتاز   11

ساجِد : سَجده کننده

ساحَة : حياط، ميدان

سادِس، سادِسَة : ششم 

سارَ : حرکت کرد ، به راه افتاد 

)مضارع: يسَيُر/ مصدر: سَيْ(  5 

ساعَـدَ : کمک کرد 

)مضارع: يسُاعِدُ / مصدر: مُساعَدَة(  
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سافَرَ : سفر کرد 

)مضارع: يسُافِرُ / مصدر: مُسافرَةَ(  

سَألََ : پرسيد، درخواست کرد  

)مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سؤال(

سامَحَ : بخشيد و درگذشت 

)مضارع: يسُامِحُ / مصدر: مُسامَحَة( 9

سائِـح : گردشگر »جمع: سائحِونَ و 

سُيّاح« 2

سائِق : راننده

سائِل : مايع، پرُسنده  5

ساوَی : برابر است  

)مضارع: يسُاوي / مصدر: مُساواة(2   

4 ) سَبَّ : دشنام داد )مضارع: يسَُبُّ

سَبَّبَ : سبب شد 

)مضارع: يسَُبِّبُ/ مصدر: سَبّ( 10

بْت : شنبه بْت، يوَمُ السَّ الَسَّ

سَبْـعَة، سَبْع : هفت

سَبْعيـنَ، سَبْعونَ : هفتاد

سَبَقَ : پيشی گرفت 

)مضارع: يسَبِقُ(  12

سَبّورةَ : تخته سياه  12

سِتَّـة، سِتّ : شش

سَـتَـرَ : پوشاند ، پنهان کرد  

)مضارع: يسَْتـُرُ(  

سَجّاد : فرش »جمع: سَجاجيد« 6 

سَجَدَ : سجده کرد  )مضارع: يسَْجُدُ(  

لَ : ثبت کرد  سَجَّ

لُ/ مصدر: تسَجيل(   6   )مضارع: يسَُجِّ

سَحاب : ابر

سَحَبَ : کشيد )مضارع: يسَحَبُ(  3

سَخاء، سَخاوَة : بخشندگی  

سَدّ : سد »جمع: سُدود«   10

سِْوال : شلوار  »جمع: سَاويل«

سَير : تخت  »جمع: أسََِّة«  8

سِعْر : قيمت  »جمع: أسَعار«  11

سَفْـرةَ : سفر   

سَفرةَ عِلميَّـة : گردش علمی

سَفينَة : کشتی  

»جمع: سُفُن و سَفائنِ«

سَکَتَ: ساکت شد 

)مضارع: يسَْکُتُ /مصدر: سُكوت(   

سَكينَة: آرامش  5

سَلْ : بپرس )     اسِْألَْ(   9

سَلام : آشتی   11

سَلِمَ : سالـم ماند  

)مضارع: يسَْلمَُ/ مصدر: سَلامَة(  

سَلَّمَ : سلام کرد

سِلمْيّـاً : مُسالـمت آميز  

»سِلمْ: صلح«  4

سُلوك: رفتار  12 

)مضارع: يـُسَلِّمُ / مصدر: تسَليم( 

سَماء : آسمان  »جمع: سَماوات«

سَماويّ : آسمانی  

سَمَحَ: اجازه داد  )مضارع: يسَْمَحُ(  

سَمْع : شنوايی   8

سَمِعَ : شنيد  

)مضارع: يسَْمَعُ/ مصدر: سَمْع و سَماع(  

سَمَـکَة : يک ماهی  »جمع: سَمَکات«

سَمَـك : ماهی  »جمع: أسَْماك«

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی   8

سَمَّی : ناميد  

)مضارع: يسَُمّي/ مصدر: تسَميَة(  3

سِنّ : دندان  »جمع: أسَنان«  

سَنَـة : سال  »جمع: سَنَوات و سِنونَ 

و سِنيَن«

سَنَويّـاً : سالانه  3

سوء : بدی، بد

سَواء : يکسان 4

سِوار : دستبند  »جمع: أسَاوِر«   8

سَوداء : سياه  )مؤنثِّ أسَوَد(  3

سوق : بازار  »جمع: أسَواق«

سَهْل : آسان

سياحَة : جهانگردی، گردشگری  6

سَيّارةَ : خودرو

سَـيّـارةَُ الْجُْـرةَِ : تاکسی  

سَيِّـد : آقا

سَيِّـدَة : خانم

سَيِّـئ ، سَيِّئَة : بد  4 

سَيْف: شمشير »جمع: سُيوف«  7 

ش

شاءَ : خواست )مضارع: يشَاءُ(   9

شابّ : جوان »جمع: شَباب«  

شارِع : خيابان »جمع: شَوارِع«

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ« 6

شاهَدَ : ديد 

)مضارع: يشُاهِدُ / مصدر: مُشاهَدَة(

شاي : چای

شَباب : دورۀ جوانی، جوانان »مفرد: 

شـابّ«

شَبَکَة : تور

شِتاء : زمستان

شَتّانَ : دور شد  2
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شَجَر : درخت  »جمع: أشَْجار«

شَجَرةَ : يک درخت  »جمع: شَجَرات«

ـعُ  عَ : تشويق کرد  )مضارع: يـُشَجِّ شَجَّ

/ مصدر: تشَجيع(  

شَحَنَ : شارژ کرد 

)مضارع: يشَحَنُ/ مصدر: شَحْن(  9

شَحْن : شارژ کردن، اعتبار مالی 9

شَديدَة : گرفتاری »جمع: شَدائدِ«  11

شِاء : خريدن  »متضاد : بيَْع«

شَاب : نوشيدنی، شربت »جمع: 

بـَة«  أشَِْ

شَبَِ : نوشيد  

)مضارع: يشَْبَُ/ مصدر: شُبْ(  

حَ : شرح داد   شََ

ح(   حُ / مصدر: شَْ )مضارع: يشََْ

شََرةَ : زبانۀ آتش  1

شَشَف : ملافه  »جمع: شَاشِف« 8

شُـرطْيّ : پليس 

شُطَة : ادارۀ پليس

شََّفَ : مشرَّف فرمود، افتخار داد

)مضارع: يشَُِّفُ / مصدر: تشَريف(   3

شَکَِـة : شرکت   »جمع: شَکِات«  

شَیَ : فروخت، خريد

)مضارع: يشَْي(   7

شَيحَة : سيم کارت   9

شَعْب : ملتّ  »جمع: شُعوب«  2

شَعَرَ بِـ  : احساسِ...کرد  

)مضارع: يشَْعُرُ / مصدر: شُعور(  

1   ) شَقَّ : شکافت  )مضارع: يشَُقُّ

شَقاوَة : بدبختی  

شَکا : شکايت کرد 

)مضارع: يشَکو/ مصدر: شِکايةَ(   9

شَکَرَ : تشکّر کرد  

)مضارع: يشَْکُرُ / مصدر: شُکْر(  

شُکْراً جَزيلاً : بسيار سپاسگزارم

شَلّل : آبشار  »جمع: شَلّلات«

شَمَّ : بوييد  

)مضارع: يشَُمُّ / مصدر: شَمّ(   8

شَمس : خورشيد

شَهْد : عسل   9

شَهِدَ : شاهد بود، شهادت داد 

)مضارع: يشَهَدُ(  6

شَهْر : ماه  »جمع: شُهور«

ص

صادِق : راستگو  

صارَ : شد )مضارع: يصَيُر(

صالِح : درستکار

صالَة: سالن  4 

صَباحَ الْخَير، صَباحَ النّور : صبح به خير

ة : تندرستی صِحَّ

صَحراويَّة : کويری  6

صَحيفَـة : روزنامه  »جمع: صُحُف«  

صَحيفَة جِداريَّة : روزنامه ديواری  

صُداع : سردرد

صَداقَـة : دوستی

صَدْر : سينه  »جمع: صُدور«   5

قَ : باور کرد   صَدَّ

قُ / مصدر: تصَديق(  3 )مضارع: يصَُدِّ

صَدَقَ : راست گفت 

)مضارع: يصَْدُقُ / مصدر: صِدْق(  

صَديق : دوست  

»جمع: أصْـدِقاء/ متضاد: عَدوّ«

خُ(   صَـرَخَ : فرياد زد )مضارع: يصَُْ

صَعِدَ : بالا رفت 

)مضارع: يصَْعَدُ / مصدر: صُعود(  

صِغَـر : کوچکی

صَغير : کوچک »متضاد: کَبيـر«

صَفّ : کلاس »جمع: صُفوف«

صَفّارةَ : سوت، آژير  12

صَفَرَ : سوت زد 

)مضارع: يصَفِرُ/ مصدر: صَفير(  8

صَفـيّ : برگزيده    11

صَلاة : نـماز

صَلَّحَ : تعمير کرد 

)مضارع: يصَُلِّحُ / مصدر: تصَليح( 8 

صِـناعَة : صنعت 

صِـنـاعيَّـة : صنعتی  

صَنَعَ : ساخت  

)مضارع: يصَْنَعُ/ مصدر: صُنْع(

صُوَر مُتَحَرِّکَـة : عکس های متحرّک 

صورةَ : عکس »جمع: صُوَر«

صَـوْم : روزه  

صَـهْ : ساکت شو  2  

صيام : روزه   7

صيانـَة : نگه داری، تعمير   7

صَيدَلّي : داروفروش  6

صَيدَليَّة : داروخانه   6

1  )ُ َ : گردانيد )مضارع: يصَُيِّ صَيَّ

صَيْف : تابستان

الصّـيـن : چـيـن  
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ض

ضاعَ : تباه شد، گم شد  

)مضارع: يضَيعُ(   12

ضَحِـكَ : خنديد  

)مضارع: يضَْحَكُ/ مصدر: ضَحِك(

: زیان رساند ضَـرَّ

/ مصدر: ضَـرّ(   ) مضارع: یضَُـرُّ

ضَبََ : زد  

)مضارع: يضَِْبُ / مصدر: ضَبْ(  

ضَعْ : بگذار  1 

ضِعْف : برابر در مقدار 

»ضِعفَيِن: دو برابر«  7

مِ : فشار خون ضَـغْـطُ الدَّ

ضَوء : نور  »جمع: أضَواء«   5

ضياء : روشنايی  1

ضيافَـة : مهمانی

ضَيْـف : مهمان  »جمع: ضُيوف«

ط

طازَج : تازه  

طاقَـة کَهرَبائيَّـة : نيروی برق  

طالِب : دانش آموز، دانشجو 

»جمع: طلُّب«

طائِر : پرنده »جمع: طيُور«

طائِرةَ : هواپيما »جمع: طائرِات«

طِبُّ الْعُيونِ : چشم پزشکی

طَبّاخ : آشپز

طَبَخَ : پخت  

)مضارع: يطَبُْخُ / مصدر: طبَْخ(  

طَبَعَ : چاپ کرد  

)مضارع: يطَبَْعُ / مصدر: طبَْع(    

طَردََ : با تندی راند  

)مضارع: يطَرْدُُ / مصدر: طرَدْ(   

طَرقََ : کوبيد  

)مضارع: يطَرْقُُ / مصدر: طرَقْ(  

طَعام : خوراک »جمع: أطَعِْمَـة«

طفُولَـة : کودکی  

طَلَبَ : درخواست کرد  

)مضارع: يطَلْبُُ / مصدر: طلَبَ(  

طَيّار : خلبان  

طَير : پرنده  8

ظ

ظاهِرةَ : پديده  »جمع: ظوَاهِر«  3

ظَلام : تاريکی   5

ظَلَمَ : ستم کرد  

)مضارع: يظَلِْمُ / مصدر: ظلُمْ(  

ظُلْمَة : تاريکی »جمع: ظلُمُات«  9

: گـمان کرد   ظَنَّ

)مضارع: يـَظنُُّ / مصدر: ظنَّ( 

ظَهَرَ : آشکار شد  

)مضارع: يظَهَْرُ / مصدر: ظهُور( 

ع

عادَ : برگشت  

)مضارع: يعَودُ / مصدر: عَودةَ و مَعاد(    11

عادي : دشمن 

»جمع: عُداة / مترادف: عَدوّ«   9

عاشَ : زندگی کرد 

)مضارع: يعَيشُ / مصدر: عَيْش(  

عاشِ، عاشِةَ : دهم

عاصِفَة ترُابيَّة : توفان های ريزگرد

»جمع: عَواصِفُ ترُابيَّةٌ«   10

عالَم : جهان

عالَميّ : جهانی، بین الـمللی 

عالَميَن : جهانيان

عام : سال »جمع: أعَْوام«   

عامٌ دِراسيٌّ : سال تحصيلی  

عامِل : کارگر  »جمع: عُمّل« 

عانـَی : رنج برد 

)مضارع: يعُاني / مصدر: مُعاناة( 10

عَباءَة : چادر

عَبْد : بنده  »جمع: عِباد«

عَبْـرَ : از راهِ   3

عَبَـرَ : عبور کرد  

)مضارع: يعَْبُـرُ / مصدر: عُبور(  

عِبْـرةَ : پند »جمع: عِـبَـر«

عَتيـق : کهنه  

عَجَزَ : ناتوان شد  

)مضارع: يعَْجِزُ / مصدر: عَجْز(   

عَجين : خمير   9

عَداوَة : دشمنی »متضاد: صَداقةَ«

عَدوّ : دشمن »جمع: أعَْداء«  

عُدْوان : دشمنی »متضاد: صَداقةَ«

عَـرَبَـة : واگنُ، گاری  

عِرضْ : ناموس، آبرو   11

عَرفََ : شناخت، دانست  

)مضارع: يعَْرفُِ / مصدر: عِرفْان(  

عَرَّفَ: معرفّی کرد  

)مضارع: يعَُرِّفُ / مصدر: تعَريف(  8

عِزّ، عِزَّة : ارجمندی

عَزْل : برکنار کردن   
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عَزمََ: تصميم گرفت 

)مضارع: يعَزمُِ / مصدر: عَزمْ(   8

عُشّ : لانه

عَشاء : شام

عُشْب طِبّيّ : گياه دارويی 

»جمع: أعَشاب طِبّيَّة«  5

عَشْ، عَشَةَ : دَه

عِشْونَ، عشرین :  بیست

عَشيَّة : آغاز شب  9

عَـصَـفَ : وزيد  )مضارع: يعَْصِفُ(  

عُصْفور : گنجشک »جمع: عَصافير«

عَصَی : سرپيچی کرد  

)مضارع: يعَصي(  12  

عَصيرُ الْفاکِهَة : آبـميوه  

عَطَّـرَ : عطر زد 

)مضارع: يعَُطِّرُ / مصدر: تعَطير(  

عُطْلَة : تعطيلی  6

عَفا : بخشيد  

)مضارع: يعَفو / مصدر: عَفْو (   8

عَفْواً : ببخشید

عَقَلَ : انديشيد  

)مضارع: يعَقِلُ / مصدر: عَقْل( 11

عَلَم : پرچم  »جمع: أعَلام«

عَلِمَ : دانست  

)مضارع: يعَْلمَُ / مصدر: عِلمْ(  

عَلَی : بر، رویِ

عَلَی الْيَسارِ : سمت چپ

عَلَی الْيَميـنِ : سمت راست

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان

»عُصور جمع عَصر«  4

عَلَيـكَ بِـ ... : بر تو لازم است...، تو 

باید ...

عَمّ : عمو  7

عِمارةَ : ساختمان  6

عَمِلَ : انجام داد، کار کرد  

)مضارع: يعَْمَلُ / مصدر: عَمَل(  

عَمود : ستون  »جمع: أعَمِدَة«

عَميل : مزدور  »جمع: عُمَلاء«  4

عَنْ : در بارۀ ، از

عِنَب : انگور

عِـنْـدَ : هنگام، نزد، کنار، داشتن

عِندَما : وقتی که

عَوَّضَ : جبران کرد 

)مضارع: يعَُوِّضُ / مصدر: تعَويض(  5

عَيْـش : زندگی

عَـيـْن : چشم، چشمه 

»جمع: عُيون«

َ : مشخّص کرد  عَيَّ

ُ / مصدر: تعَيين(  1 )مضارع: يعَُيِّ

غ

غابَة : جنگل

غارةَ : حمله 

»غارات ليَليَّة: حملات شبانه«  

غالي، غالـيَة، غالٍ : گران  

»متضاد: رخَيص«

غايَـة : پايان، هدف

غَداً : فردا

غَداء : ناهار

غَداة : آغاز روز   9

غُراب : کلاغ

غُرفَة : اتاق  »جمع: غُرفَ«

غَرقَِ : غرق شد 

)مضارع: يغَْرقَُ / مصدر: غَرقَ(  

غَزال : آهو  »جمع: غِزلْان«

غَسّالَة : لباسشويی   10

غَسَلَ : شُست  

)مضارع: يغَْسِلُ / مصدر: غَسْل(  

غُصن : شاخه  

»جمع: غُصون و أغَصان«  1

غَـضِبَ : خشمگين شد  

)مضارع: يغَْضَبُ / مصدر: غَضَب(  

غَطَّی : پوشاند  )مضارع: يغَُطيّ(  10

غَفَرَ : آمرزيد  

)مضارع: يغَْفِرُ / مصدر: غُفْران(  

غَلَبَ : چيره شد 

)مضارع: يغَلِبُ/ مصدر: غَلبََة( 12 

غَنَّی : آواز خواندْ )مضارع: يغَُنّي( 8

غَـيَّـرَ : تغيير داد  

)مضارع: يغَُـيِّـرُ / مصدر: تغَيير(  

غَيم : ابر  »مترادف: سَحاب«  1

ف

فَـ : پس ، و

فاعِل : انجام  دهنده

فاقَ : برتری يافت 

)مضارع: يفَوقُ / مصدر: فوَْق(  2

فاکِهَـة : ميوه »جمع: فوَاکهِ«

فائِز : برَنده

فَتَحَ : باز کرد  

)مضارع: يفَْتحَُ / مصدر: فتَحْ(  

فَتَّشَ: جست و جو کرد  

)مضارع: يفَُتِّشُ / مصدر: تفَتيش(  9
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فَـجْـأةًَ : ناگهان  

فَحَصَ : معاینه کرد 

)مضارع: يفَْحَصُ / مصدر: فحَْص(  

فَراغ : جای خالی  1

جَ عَنِ الْمَکْروبِ :  فَرَّ

اندوه غمگين را زدود )مضارع: 

یفَُرِّجُ... / مصدر: تفَريج ...(  11

فَرِحَ : خوشحال شد  

)مضارع: يفَْرحَُ / مصدر: فرَحَ(  

فَرِحٌ : شاد  9

فَرحْان : شاد  9

فَرْخ : جوجه  »جمع: فِراخ«

فَرسَ : اسب

فُرشاة : مسواک  

فَرَغَ : خالی شد 

)مضارع: يفَرُغُ / مصدر: فرَاغ(  4

فَرَّقَ : جدايی انداخت  

)مضارع: يفَُرِّقُ / مصدر: تفَريق(  4

فَريضَة : واجبِ دينی  »جمع: فرَائضِ«

فَريق : تيم ، گروه  »جمع: أفَـْرقِـَة«  

فُسْتان : پيراهنِ زنانه  »جمع: 

فسَاتيـن«

فُستُق : پسته  6

ـة : نقره فِـضَّ

فَطور : صبحانه

فِعْل : کار ، انجام دادن  

»جمع: أفَعال«

فَعَلَ: انجام داد  

)مضارع: يفَْعَلُ / مصدر: فِعْل(  

فَـقَـدَ: از دست داد  

)مضارع: يفَْقِدُ / مصدر: فِقدان(  

فَـكَّ : باز کرد، رها کرد   

)مضارع: يفَكُّ /مصدر: فكَّ(   11

فَکَّرَ : فکر کرد 

)مضارع: يفَُکِّرُ/ مصدر: تفَکير(  7

فَلاة : بيابان »جمع: فلَوَات«   9

فَـلّح : کشاورز

فِلمْ : فيلم »جمع: أفَلام«  3

فَم : دهان  12

فُندُق : هتل »جمع: فنَادِق«

فَـوْق : بالا ، رویِ  »متضاد: تحَْت«

فَـهِمَ : فهمید  

)مضارع: يفَْهَمُ / مصدر: فهَْم(  

فـي : در ، داخلِ

في أمَانِ اللهِ : خداحافظ

ق

قاتلََ : جنگيد  

)مضارع: يقُاتلُِ / مصدر: مُقاتلَةَ( 7

قـادِم : آينده

قاطِـع : برُنده

قاطِعُ الرَّحِمِ : برُندۀ پيوند خويشان  

قاعَة : سالن 1

قافِلَـة : کاروان  »جمع: قوَافِل«

قالَ : گفت  

)مضارع: يقَولُ / مصدر: قوَْل(

قالَ في نـَفْسِهِ : با خودش گفت  

قامَ : برخاست  

)مضارع: يقَومُ / مصدر: قيام(  2

قامَ بِـ : اقدام کرد  2

قائِد : رهبر  »جمع: قادَة«  4

قائِـم : استوار، ايستاده  4

قائِـمَة : ليست  6

قُـبْـح: زشتی  »متضاد: جَمال«  

قَـبَّـلَ : بوسيد  

)مضارع: يقَُبِّلُ / مصدر: تقَبيل(  

قَبِلَ : پذيرفت  

)مضارع: يقَْبَلُ / مصدر: قبَول(  

قَبْلَ أسُبوعٍ : هفتۀ قبل

قُبَّـة : گنبد  6

قَبيح : زشت 

قَدَرَ : توانست  

)مضارع: يقَْدِرُ / مصدر: قدُْرةَ( 

قَدَم : پا  »جمع: أقَدام«

قَذَفَ : انداخت  )مضارع: يقَْذِفُ(  

قَـرَأَ : خوانـْد  

)مضارع: يقَْرأَُ / مصدر: قِراءَة(  

قُـربَْ: نزدیک

قَربَُ مِنْ : به ... نزديک شد

)مضارع: يقَْربُُ / مصدر: قرُبْ و قرُْبةَ(  

رَ : قرار گذاشت قَرَّ

)مضارع: يقَُرِّرُ / مصدر: تقَرير( 7  

قَريبٌ مِنْ : نزديک به  

»متضاد: بعَيدٌ عَنْ«

قَريَـة : روستا  »جمع: قرُیَ«

مَ : تقسيم کرد   قَسَّ

مُ / مصدر: تقَسيم(   )مضارع: يقَُسِّ

قِشْ : پوست  

قَصيـر : کوتاه

قَضاءُ الْعُطلُاتِ : گذراندن تعطيلات  6

قِطّ : گربه  5

قَطَعَ : برُيد  

)مضارع: يقَْطعَُ / مصدر: قطَعْ(  
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قُطن : پنبه  6

قَفَزَ : پريد، جهش کرد 

)مضارع: يقَفِزُ(   8

قُلْ : بگو  1 

قَلَّ : کم شد  

)مضارع: يقَِلُّ / مصدر: قِلَّة(  

قَليل : کم  »متضاد: کَثيـر«

قَـمْح : گندم

قَمَر : ماه »جمع: أقَمار«

قَميص : پيراهن

قَول : گفتار

قيام : برخاستـن  

قيمَـة : ارزش، قیمت

قَيِّم : ارزشمند  11

ک

کَـ : مانندِ

ـكَ : ـَت ، ـِ تو »مذکّر«

ـكِ : ـَت ، ـِ تو »مؤنثّ«

کاتِب : نويسنده

کَأسْ : جام، ليوان   9

کادَ : نزديک بود که 

)مضارع: يکَادُ(  12

کانَ : بود  )مضارع: يکَونُ(

کَـأنََّ : گويی، انگار

کِـبَـر : بزرگسالـی  »متضاد: صِغَـر«  

کَبيـر : بزرگ  »متضاد: صَغيـر«

کَتَبَ : نوشت  

)مضارع: يکَْتبُُ / مصدر: کِتابةَ(  

کَتَمَ : پنهان کرد  

)مضارع: يکَْتمُُ / مصدر: کِتمْان(  

کَـثُـرَ : زياد شد  

)مضارع: يـَکْـثـُرُ / مصدر: کَثـْرةَ(  

کَـثيـر : بسیار  »متضاد: قلَيل«

کَذَبَ : دروغ گفت 

)مضارع: يکَْذِبُ / مصدر: کذِْب و 

کَذِب( »متضاد: صَدَقَ«

کَذٰلِكَ : همين طور   8

کَرامَة : بزرگواری  9

کُـرةَ : توپ 

کُـرةَُ الْقَدَمِ : فوتبال

کُـرةَُ الْمِنضَدَةِ : تنيس روی ميز

کُرسّْي : صندلی  »جمع: کَراسّي«

کَشَفَ : آشکار کرد  

)مضارع: يکَْشِفُ/ مصدر: کَشف(  

کِلا : هر دو  12

کَلام : سخن

کَـلْب : سگ »جمع: کِلاب«  

ـکُمْ : ـِتان ،  ـِ شما »جمع مذکّر«

کَمْ : چند، چقدر

ـکُما : ـتِان ، ـِ شما »مثنّی«

لَ : کامل کرد کَمَّ

لُ / مصدر: تکَميل( 1   )مضارع: يکَُمِّ

کَما : همان گونه که

ـکُـنَّ : ـتِان ، ـِ شما »جمع مؤنثّ«

کَـنْز : گنج »جمع: کُنوز«

کَهْـرَبـاء : برق 

کَهف : غار »جمع: کُهوف«  6

کیمیاء : شیمی

کَيْفَ : چطور

کيمياويّ : شيميايی  

ل

لِـ : دارد، برای »گاهی لـِ به لـَ تبديل 

می شود؛ مانند لـَهُ ، لكََ«

لا : نه، نیست، حرف نفی مضارع 

لا بَـأسَْ : اشکالی ندارد  

لابُدَّ مِن : ناگزير  6

لا تزَالُ : پيوسته   11

لا شُکْرَ عَلَی الوْاجِبِ : وظيفه ام 

است؛ تشکّر لازم نيست  

لاحَظَ : ملاحظه کرد  

)مضارع: يلُاحِظُ / مصدر: مُلاحَظةَ(  3

لاعِب : بازيکن

لامَ : ملامت کرد  

)مضارع: يلَومُ/ مصدر : مَلامة( 

لِـأنََّ : زيرا

لبَِثَ : اقامت کرد و ماند  

)مضارع: يلَبَثُ(  2

لبَِسَ : پوشيد  )مضارع: يلَبَْسُ(  

لَبونـَة : پستاندار »جمع: لبَونات« 8

لَدَی : نزد  4

لَدَیهِم : نزدشان، دارند

لِسان : زبان

لَعِبَ : بازی کرد  

)مضارع: يلَعَْبُ/ مصدر : لعَِب(  

لَعِقَ : ليسيد  )مضارع: يلَعَقُ(   5

لُـغَـة : زبان

لَفّافَة : باند زخم  6  

لَـقَد : قطعاً  

، لکِٰنْ : ولی لٰکِنَّ

لِکَي : تا، تا اينکه  12
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لِـمَ : برای چه )لـِ + ما(  

لَمّ : هنگامی که

لِماذا : چرا

لِـمَنْ : مالِ چه کسی، مال چه کسانی

لَوْ : اگر   10

لَـوْحَـة : تابلو

لَوْن : رنگ  »جمع: ألَوْان«

لَيْـسَ : نيست

لَيْـل : شب  »جمع: ليَالي«

لَيمون : ليـمو  

م

مـا : آنچه  

ما : حرف نفی ماضی

ما أجَمَلَ : چه زيباست!  2 

ما بِـك : تو را چه می شود؟

ما؟ : چه، چه چيز، چيست؟

مـاء : آب  »جمع: مياه«

ماتَ: مُرد  

)مضارع: يـَموتُ/ مصدر: مَوْت(

ماذا : چه، چه چيز

ماشي : پياده  »جمع: مُشاة« 

مائِـدَة : سفرۀ غذا

مُباراة : مسابقه »جمع: مُبارَيات« 12

مَبْـروك : مبارک

مُبيـن : آشکار

مَتْجَر: مغازه  11

مُـتْـحَـف : موزه  

مُتَفَرِّج : تـماشاچی  12  

مَتَی : چه وقت

مِثالـيّ : نـمونه  

مَجال : زمينه   10

مُجالَسَـة : همنشينی

مُجتَهِد : کوشا  

مُجِدّ : کوشا

مُجَرَّب : آزموده   9

مُجَفَّف : خشک  شده  

مَجنون : ديوانه

مَجْهول : ناشناخته، گمنام

مُحافَظَة : استان، نگهداری

مَحامِد : ستايش ها   9

مُحاوَلَـة : تلاش 

مِحرار : دماسنج  6

الْـمُحيطُ الْطَلَسّي : اقيانوس اطلس  3

مُختَـبَـر : آزمايشگاه

مَـخْزنَ : انبار »جمع: مَخازنِ«  

مُخَطَّط: راه راه 7

مُداراة : مدارا کردن

مُدَرِّس : معلمّ

مِدفَع : توپِ جنگی  10

مَدينَـة : شهر »جمع: مُدُن«

مَرْأةَ )المَْرأْة( : زن

مُراجَعَة : دوره

مُرافِق : همراه  3

مَرضْاة، مَرضْات : خشنودی  7

مَـرَّة : بار، دفعه

مَرحَباً بِکُم : خوش آمديد، درود بر شما  3

مَرحَمَـة : مهربانی  

رَ : تلخ کرد   مَرَّ

)مضارع: يـُمَرِّرُ / مصدر: تـَمرير( 9

کَّرِ : بيماری قند مَـرضَُ السُّ

مَرضَْـی : بيماران »مفرد: مَريض«

مَرقَ : خورش  7  

مُرور : گذر کردن  

مَرمَی : دروازه، جای تيراندازی  12  

مُزدَحِم : شلوغ  

مَساء : شب، بعد از ظهر

مُساعَدَة : کمک

مُسْـتَـشـفَـی : بيمارستان  

مُستَعِر، مُستعَِرةَ : فروزان  1

مُستَعين : ياری جوينده  1

مُستَنقَع : آبگير، تالاب   10

مُسْتَوْصَف : درمانگاه

مُستَوَی : سطح  12

ل : دستگاه ضبط   مُسَجِّ

مَسْور : خوشحال  »متضاد: حَزين«

مُسْلِم : مسلمان  

مَسموح : مجاز

مَسؤولُ الِسْتِقبالِ : مسئول پذيرش 7

مُشاغِب: شلوغ كننده، اخلالگر  12

مُشرفِ : مدير داخلی   8

مِشْكاة: چراغدان  12

مِشمِش : زردآلو  

مُصاب : دچار   10

مَصانِع : آب انبارهای بيابان   9

مِصباح : چراغ  »جمع: مَصابيح«

مُصْحَف : قرآن

مِصعَد : آسان بر، بالابر )آسانسور(  10

مَصْنَع : کارخانه

مَصيـر : سرنوشت  

مُضَ : نام قبيله ای   11

مَـضَـی : گذشت  )مضارع: يـَمْضي(  

مُضيء : نورانی   5
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مِضياف : مهمان دوست  2

مَطار : فرودگاه  1

مَطبَخ : آشپزخانه   10

مَطبَـعَـة : چاپخانه  »جمع: مَطابِـع«  

مَطَـر : باران  »جمع: أمَْطار«  

مِطرقََة : چکش   10

مَطْعَم : غذاخوری، رستوران 

»جمع: مَطاعِم«

ر : پاک کننده   5 مُطَهِّ

مَـعَ : همراهِ، با

مَعاً : با هم

مَعَ الْسََفِ : متأسّفانه  1

لامَـةِ : به سلامت مَـعَ السَّ

مُعاقَبَة : پيگرد  7

مُعالَجَة : چاره جويی، درمان   10

مَعالِم : آثار  6

مَعَ بَعض : با همديگر  4

مَعْجونُ أسَْنانٍ : خمير دندان 

مِفْـتاح : کليد »جمع: مَفاتيح«

مُفتَکِر، مُفتکَِرةَ : انديشمند  1

مَفروش : پوشيده  3

مَفروشات : فرش ها   10

مَکـتَبَـة : کتابخانه

مَکَرَ : نيرنگ زد، چاره انديشی کرد  

)مضارع: يـَمْکُرُ مصدر: مَكْر(  7 

مُـکَـرَّم : گرامی  

مَکرمَُة : بزرگواری  

»جمع: مَکارمِ«     11

مَکروب : اندوهگين   11

مِکنَسَة : جارو   10

مُکيَِّفُ الْهَواءِ : کولر  8

مَلَـأَ : پرُ کرد  )مضارع: يـَمْلَُ(  

مَـلابِس : لباس ها

مَلحوظ : قابل ملاحظه  6

مَلْعَب : زمين بازی، ورزشگاه 

»جمع: مَلاعِب«

مِلَفّ : پرونده 

مَلِك : پادشاه  »جمع: مُلوك«   8

مُلْك : پادشاهی   11

مَلَكَ : مالک شد، دارد، فرمانروايی کرد  

)مضارع: يـَملِكُ(   5

مَليح : با نـمک   9

مَمَرّ : راهرو، گذرگاه 

مَـمَـرُّ الْمُشاةِ : گذرگاه پياده  

مُمَرِّض : پرستار

مَمزوج : درهم آميخته  9

مَمْلوء بِـ : پرُ از

مِنْ : از

مَنْ : چه کسی، چه کسانی، هرکس

مَناطِقُ الْجَذبِ السّياحيِّ : مناطق 

دارای جاذبۀ جهانگردی  6

مِنْ أيَنَ : از کجا، اهل کجا

مِنْ دونِ اللهِ : به جـای خـدا، به غيـر 

خدا  4

مِن فَضلِكَ : خواهشمندم  4

مِنْشَفَة : حوله

مِنْضَدَة : ميز

مُنَظَّمَةُ الْمَُمِ الْمُتَّحِدَةِ : 

سازمان ملل متحّد

مُنقِذ : نجات دهنده   8

مُنهَمِر، مُنهَمِرةَ : ريزان  1

مُؤامَرةَ : توطئه  7

مَوْت : مرگ

مَوسوعَة : دانشنامه   8

موَظَّف : کارمند

مَوعِد : وقت  »جمع: مَواعِد«   7

ئ : آرام بخش   مُهَدِّ

مِهرجَان : جشنواره )فستيوال(  3

ةٌ إدِاريَّة : مأموريتّ اداری مُهِمَّ

مِهْنَـة : شغل  »جمع: مِهَن«

ميناء : بندر  »جمع: مَوانئِ«  6

مِـئَـة: صد  2

ن

ـنا : ـِ مان، ـِ ما

ناجِـح : موفقّ، پيروز

ناحَ: شيون کرد )مضارع: ينَوحُ(  9

نـادَی : صدا زد  

)مضارع: ينُادي / مصدر: مُناداة( 

نار : آتش

ناس : مردم

ناسَبَ : مناسب شد  

)مضارع: ينُاسِبُ / مصدر: مُناسَبَة(1  

نافِـذَة : پنجره  »جمع: نوَافِذ«

ناقِص : منهای  2

نائِم : خوابيده »جمع: نيام«  3

نبَات : گياه  »جمع: نبَاتات«  

نجََحَ : موفقّ شد 

)مضارع: ينَْجَحُ / مصدر: نجَاح(  

نجَم : ستاره )جمع: نجُوم و أنَجُم(  1

نحَْنُ : ما

ندَامَة : پشيمانی، پشيمان شدن   9

ندَِمَ : پشيمان شد  



018

)مضارع: ينَْدَمُ / مصدر: ندَامَة و ندََم(  

نـَزَلَ : پايين آمد  

)مضارع: ينَْزلُِ / مصدر: نزُول( 

نِساء : زنان

نسََِ : فراموش کرد  

)مضارع: ينَسَی / مصدر: نسِْيان(

نشَََ : پخش کرد 

/مصدر: نشَْ(   5  )مضارع: ينَشُُ

نشَيط : بانشاط، فعّال 

نصَّ : متن »جمع: نصُوص«

نصََحَ : پند داد )مضارع: ينَصَحُ(  4

نصَََ : ياری کرد  

)مضارع: ينَْصُُ / مصدر: نصَْ(  

نضَِ، نضَِةَ : تر و تازه  1

نظَاّرةَ : عينک   10

نظََرٌ : نگاه

نظََرَ : نگاه کرد  

)مضارع: ينَْظرُُ / مصدر: نظَرَ(  

نظَرَاً لِـ : نظر به  6

نظَيف : پاکیزه

نعََمْ : بله

نِعمَة : نعمت )جمع: أنَعُم و نعَِم(  1

نفَْس : خود، همان

نِفط : نفت  6

نفََعَ : سود رساند  

)مضارع: ينَْفَعُ / مصدر: نفَْع(  

نـَفَـقَـة : هزينه  

نفُوس : جمعيتّ  10

نقََصَ : کم شد  

)مضارع: ينَْقُصُ / مصدر: نقَْص( 

نـُقـود : پول، پول ها  

نـَما : رشد کرد  )مضارع: ينَمو(  1

نوَعيَّة : جنس، نوع   11

نـَمْلَة : مورچه   2

نوَم : خواب  

نهَار : روز

نهِايَة : پايان  »متضاد: بِدايـَة«

نهَْـر : رودخانه  »جمع: أنَهْار«

نهََضَ: برخاست  )مضارع: ينَْهَضُ(

و

وَ لَو : اگرچه  

واجِب : تکليف

واجَهَ : روبه رو شد

)مضارع: يوُاجِهُ / مصدر: مُواجَهَة( 10

واحِد، واحِدَة : يک

واسِع : وسیع

وافَقَ : موافقت کرد 

)مضارع: يوُافِقُ/ مصدر: مُوافقََة( 12

واقِف : ايستاده

والِد : پدر  »مترادف: أبَ«

والِدَة : مادر  »مترادف: أمُّ«

والِدَينِ، والدِانِ : پدر و مادر

وَجَبَ: واجب شد 

)مضارع: يجَِبُ/ مصدر: وُجوب(

وَجَدَ : پيدا کرد 

)مضارع: يجَِدُ/ مصدر: وُجود(

وَجَع : درد  »مترادف: ألَمَ«

وَجْـه : چهره  »جمع: وُجوه«

وَحْـدَة : تنهايی، همبستگی

وَحْدَك : تو به تنهايی

وَحيد : تنها

وُدّ : عشق   9

وَراءَ : پشت  »متضاد: أمَام«

وَرد : گلُ  »وَردَة : يک گلُ«

وَرَع : پارسايی  

وَرَق : برگ  »جمع: أوَراق«

وَصَفَ : وصف کرد 

)مضارع: يصَِفُ/ مصدر: وَصْف(  9

وَصْفَـة : نسخه

وَصَلَ : رسيد  

)مضارع: يصَِلُ/ مصدر: وُصول(

وَضَعَ : گذاشت  )مضارع: يضََعُ / 

مصدر: وَضْع / متضاد: رفَعََ(  

وَعَدَ : وعده داد  )مضارع: يعَِدُ(  3

ـهِ التَّبجيلا:  وَفِّ : کامل کن »وَفّـِ

احترامش را کامل به جا بياور«12

وِقايَة : پيشگيری   5

وَقَعَ : واقع شد، اتفّاق افتاد، افتاد  

)مضارع: يقََعُ / مصدر: وُقوع(

وَقَفَ : ايستاد  

)مضارع: يقَِفُ / مصدر:وُقوف(

وَقود : سوخت )موادّ سوخت(  11

وکَْنَة : لانه »جمع: وکَُنات / شکل 

ديگر آن وکَْر است.«  9

وَلَـد : پسر ، فرزند  »جمع: أوَْلاد«

وَلـيّ : يار  »جمع: أوَلياء«

ه

ــهُ : ـَش، ـِ او ،  ـِ آن  »مذکّر«

ــها : ـَش ، ـِ او ، ـِ آن  »مؤنثّ«

هاتِ : بیاور 2 

هاتانِ : اين دو، اینها، اين  »مؤنثّ«
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هاتِف : تلفن )هاتفِ جَوّال: تلفن 

همراه، جمع: هَواتفِ(

هادِئ : آرام  

هامَ : تشنه شد، سرگردان شد 

)مضارع: يهَيمُ(   9

هامّ : مهم   7

هَجَرَ : جدا شد 

)مضارع: يهَجُرُ / مصدر: هَجْر(  9

هَجَمَ : حمله کرد  

)مضارع: يهَجُمُ / مصدر: هُجوم(   

هَدَف : گلُ )در فوتبال(  12

هٰذا : اين  »مذکّر«

هٰذانِ : اين دو، اینها، اين  »مذکّر«

هٰذِهِ : اين  »مؤنثّ«

هَربََ : فرار کرد  

)مضارع: يهَْربُُ / مصدر: هُروب(   

هَلْ : آيا

هَلَكَ : مُرد، هلاک شد  

)مضارع: يهَْلِكُ / مصدر: هَلاك(   

ـهُمْ : ـِشان، ـِ آنها  »مذکّر«

هُمْ : آنها، ايشان  »مذکّر«

ـهُما : ـشِان، ـِ آن دو، ـِ آنها  »مثنّی«

هُما : آن دو، آنها

هَمَسَ: پچ پچ کرد

)مضارع: یهَْمِسُ(

ـهُـنَّ : ـِشان ، ـِ آنها  »مؤنثّ«

هُـنَّ : آنها، ايشان  »مؤنثّ«

هُنا : اينجا

هُناكَ : آنجا

هُناكَ : وجود دارد، آنجا   10

هوَ : او  »مذکّر«

هٰؤلاءِ : اينان

هيَ : او »مؤنثّ«

هَيهاتَ : دور شد  2

ی

ـي : ـَ م ، ـِ من

يا : ای

ياليَـتَـني : ای کاش من

يَجِبُ : بايد   10

يَـد : دست  »جمع: أيَدي«

يَدَويَّة : دستی   6

يَسار : چپ

يُسْ: آسانی

يَـميـن : راست

يوجَدُ : وجود دارد  

يَـوْم : روز  »جمع: أيَـّام«

يَئِسَ : نااميد شد  

)مضارع: ييَأسَُ/ / مصدر: يأَسْ(



هَـا الزُّمَلاءُ ؛  أيَّـُ

قـاءِ،  إلِـَی الـلّـِ

ـفِّ الحْاديَ عَشَرَ ؛  نـَنـتـَظِـرکُُـم فِـي الـصَّ

حَـفِـظـَکُـمُ اللّٰهُ ؛ 

فـي أمَـانِ اللّٰهِ ؛ 

ـلـامَـةِ.  مَـعَ الـسَّ




